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  مقدمه مترجممقدمه مترجم

ی از  وم لنين اره ی مفھ دل درب ست من اله از ارن امل دو رس زوه ش ن ج اي

ارگر است ه ی ک ی طبق شه ھای [رساله ی نخست . سازماندھی حزب انقلاب ري

ل ] تاريخی و نظری بلشويزم ين المل ه توسط بخش سوئيس ب سه ک از متن فران

  .  شده استچھارم منتشر شده به فارسی برگردانده

ستی سازماندھی[ترجمه ی رساله دوم  ه ی لنيني ه ] نظري تن انگليسی ک از م

ام  شر شده، انج ری منت انی انقلاب پرولت ن حزب جھ ای اي توسط بخش بريتاني

  .گرفته است

ل  ور کام ه ط ن رسالات را ب ام اي سياری از احک ران صحت ب لاب اي د انق رون

اريخ وده ای ت سيج ت رين ب زرگ ت رده، ب ات ک ی و اثب دان حزب لنين ل فق ه دلي  ب

اد حکومت  ه ايج وده ای باشد نتوانست ب ه ھای ت وذ و پاي ه دارای نف انقلابی ک

ضدانقلاب سياسی در تقابل کامل با مبارزات و . کارگران و دھقانان منتھی گردد

ارکرد  ی پيش شرط ھای ک وذ خمين منافع زحمتکشان قدرت يافت تا به ياری نف

ورژوائی و مناسبات سرمايه داری را ت ب ه سوی بازسازی دول د و ب اد کن  ايج

ردارد ام ب دمردمی گ ش ض ت . ارت ر سرنوش ان ديگ ر زم يش از ھ ون ب م اکن ھ

ا  د ب ی بتوانن ای انقلاب ست ھ ه مارکسي ستگی دارد ک سأله ب ن م ه اي ا ب لاب م انق

ه رد برنام ر گ ی، ب کار سياس انی و آش ار پنھ ان ک ت مي ب درس افتن تناس   یي

ه ی انقلابی تشکلی کارآ ه ی طبق  به الگوی حزب بلشويک ايجاد نمايند و برنام

د ه نماين تکش ارائ تمديده و زحم شار س ه اق ارگر را ب ود . ک ارزه ی موج مب

ه ود است زمين شروئی موج اگون و پي ه در اشکال گون  اصلی  یزحمتکشان ک

  .رشد سريع چنين تشکلی را فراھم آورده است
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ا حماي ستی ب ستی و مائوئي ه استاليني ی برنام رمايه داری خمين م س ت از رژي

ه از  ارزی ک رايش ھای مب د، گ سرشت سازشکارانه خود را آشکار ساخته ان

ل  د در تقاب ه ان ی دست نيافت ه انقلاب ه برنام وز ب د و ھن ده ان دا ش تالينيزم ج اس

د اذ می نماين يج اتخ زل و گ اکم، سياست متزل أت ح ای ھي ده. مانورھ ه عھ   یب

ی را در صحنه ی پيکار پيشروان مبارز پرولتاريای اي ران است که حزب انقلاب

د ازمان دھن رمايه داری س ه س ای . علي نن گرانبھ ه ی س ن وظيف رای اي در اج

ارم  ل چھ ين المل شکل ب الی و ت ه انتق ه از طريق برنام جنبش جھانی کارگران ک

ود عمل محسوب می شوند ا و رھنم املاً . حفظ شده اند، بھترين راھنم دل ک من

ه از ح ق دارد ک ه ح ه مثاب ی ب ای "زب لنين سل ھ ی ن اھی گروھ اطره و آگ خ

  .ياد می کند" پرولتری

سياری از دستاوردھای انقلاب  در شرايطی که مفھوم حزب لنينی ھمچون ب

ده ی  ه و سازمان رزمن رار گرفت ورد تخريب ق اکتبر جھت منافع بوروکراسی م

ه سازمانی بوروکراتيک و  د ب اد می کن ين از آن ي ه لن ا ک ر پرولتاري نحط تغيي م

ن موجود  شکل داده و به جای قدرت شوراھای کارگران و زحمتکشان عملاً اي

ياليزم  ه سوس ذار ب ال گ ع در ح ان حکومتی در جوام وان ارگ ه عن ده ب مسخ ش

ستی سازماندھی  حاکميت مطلق يافته، بحث مندل در مورد آنچه که الگوی لنيني

ام دارد رورت ت ست ض اً ھ زب واقع د. ح ر من وی ديگ رايشاز س ه گ ای  ل ب ھ

ارگران  ود ک ه خ ود ب ارزه خ زب در روال مب رورت ح ر ض ه منک ی ک       چپگرائ

صادی و  ه خودگردانی اقت د ک د و روشن می کن افی می دھ می باشند، پاسخ ک

  .ترين منافاتی با کارکرد حزب لنينيستی ندارند سياسی کارگری کوچک
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  ھی و ربط امروزی آنھی و ربط امروزی آنندندسازماسازما  ی لنينيستیی لنينيستی  نظريهنظريه

هجھت ا ط امروزی نظري  ی نجام ھر بحث جدی در مورد اھميت تاريخی و رب

ستی ازماندھی لنيني اريخ  س ه را در ت ن نظري ق اي ت دقي د موقعي ار باي ه ناچ ب

سيزم -مارکسيزم  ه و انکشاف مارک اريخی نظري يا دقيق تر بگوئيم در فرآشد ت

رد ن ک ی. روش د را م ن فرآش ق اي ری، از طري د ديگ ر فرآش د ھ ست مانن     باي

ه ه ی رابط ا، ب وده ھ ی ت اتی واقع تيز طبق ان انکشاف س ل و تنگاتنگ مي  متقاب

  .تناقضات درونيش کاھش داد

الکتيکی سه  سازماندھی در اين رويگرد نظريه ی لنينی به صورت وحدت دي

نظريه مطرح بودن کنونی انقلاب برای کشورھای عقب : عامل نمايان می شود

ام جھان را در که بع(مانده در دوران امپرياليزم  ه تم سط داده شد ک ان ب دھا چن

 انکشاف ناپيوسته و ی ؛ نظريه)داری دربر گيرد دوران بحران عمومی سرمايه

ده ا و مراحل عم اتی پرولتاري اھی طبق م ی متناقض آگ ه می بايست از ھ  آن، ک

ه ا ی تميز داده شوند؛ و نظري ژه ی آن ب اط وي ستی ارتب وری مارکسي  جوھر تئ

  .با ستيز طبقاتی پرولتاريا از سوی ديگرو  يکسو علم از

انی "اگر با نگاھی دقيق بنگريم درمی يابيم که اين سه نظريه به اصطلاح  مب

ن  سازماندھی مفھوم لنينی" اجتماعی ا اي دون آن ھ ه ب د، ک شکيل می دھن را ت

رد ی گي ود م ه خ ی ب ستی و غيرعلم واھی، غيرماتريالي ومی دلبخ ه مفھ . نظري

ه مفھوم مفھوم لنينی از حزب ی يگان ست، ول ه مفھوم ممکن از حزب ني  يگان

ه آن  ی ب ری انقلاب اريخی رھب ه نقش ت شگامی است ک ان حزب پي ممکن از چن

مفھوم لنينی حزب . شود، که وقوعش دير يا زود اجتناب ناپذير است محول می

ارت  را نمی ه عب رد، ب دا ک ا ج اتی پرولتاري اھی طبق ژه از آگ ی وي وان از تحليل ت

 در مقابل با سياسی بايد به درک اين مفھوم نائل آمد که آگاھی طبقاتی ديگر می

 ٤
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ه -" ای پيشه"يا " صنفی"آگاھی صرفاً  ا خودانگيخت ه خودی ي به طور خود ب

مفھوم لنينی حزب . ١شود از انکشاف عينی ستيز طبقاتی پرولتاريا نتيجه نمی

هتحليل علمیبرمبنای اين حکم استوار است که  ژه نظري ه وي ستی ی  ب  مارکسي

ا و استقلال نسبی اتی پرولتاري  دارد، اگر چه حد اين نظريه با گشايش ستيز طبق

ين شده است ه طور . شکل جنينی انقلاب پرولتری متع ا نمی بايست آن را ب ام

ه . مکانيکی محصول اجتناب ناپذير ستيز طبقاتی دانست بلکه بايد آن را به مثاب

ادر است از طريق ) یيا توليد نظر( يک کنش نظری ی نتيجه ه ق متصور شد ک

                                                 
بلکه مطابق با سنتی است که از انگلس آغاز .  اين مفھوم به ھيچ وجه اختراع لنين نيست-١

 ١٨٨٠ھای   المللی ميان سال  بينو از طريق کائوتسکی به نظريات کلاسيک سوسيال دموکراسی
 سوسيال دموکراسی اطريش، که در سال ھای Hainfeldبرنامه ی ھين فلد .  می رسد١٩٠٥و 

ارزه ی " تنظيم شد صريحاً اعلام می کند؛ ١٨٨٩ -١٨٨٨ آگاھی سوسياليستی از خارج وارد مب
ود ی ش ا م اتی پرولتاري ارزه ی ط. طبق ا مب ه ی ارگانيک ب اھی در رابط ن آگ شاف اي اتی انک    بق

وان ١٩٠١در سال ". نمی يابد ا" کائوتسکی مقاله اش تحت عن سين ھ ا و آگادمي را در " پرولتاري
Neue Zeitرد د . ( منتشر ک وزدھم، جل ل ١٧، ٢سال ن ين فکر ). ١٩٠١ آوري ه ھم ن مقال در اي

  .؟ لنين گشت بيان شده استچه بايد کردبه شکلی که مستقيماً الھام بخش ) ٨٩ص (
دوين نکرده استمی د ه ی يکدستی از حزب ت ارکس نظري ه م يم ک اه . ان ا آنکه او گ ی ب ول

وم  ه مفھ ه ب رده ک ه ک از مفھومی را فورمول د، ب وارد "مفھوم سازمان پيشرو را کاملاً رد می کن
سيار نزديک است"  سوسياليستی-کردن آگاھی انقلابی ارگر ب ه ی ک ر، . در طبق ه ی زي ه قطع ب
 از جانب ھيئت اجرائيه بين الملل اول به کميته ی ١٨٧٠که در اول ژانويه يکی از نامه ھای او 

  :فدرال سويس رُماند نوشته شده توجه کنيد
ادی لازمانگليس ھا تمام  د شرايط م د آنچه ندارن ار دارن اعی را در اختي رای انقلاب اجتم  ب

ی است ه می توا. روحيه تعميم دادن و شور انقلاب ا ھيئت اجرائي ن را تنھ داي ان کن د درم ا . ن   و ب
ن کشور، و در نتيجه  ی در اي اً انقلاب بش واقع ااين کار انشکاف يک جن ه ج دھم سريع کن . ، را ت

ازترين  ورد توجه ممت موفقيت ھای بزرگی که به ھمين زودی در اين زمينه به دست آورده ايم م
ه است رار گرفت ز ق اکم ني ه ی ح ه ھای طبق اترين روزنام ازه از اعض... و دان ه اصطلاح ت اء ب

ا بگذريم ر . مترقی مجلس عوام و مجلس لردھ وجھی ب ل ت وذ قاب يش نف دی پ ا چن ه ت ان ک ن آقاي اي
سیرھبران کارگران انگليس داشتند، حالا علناً ما را متھم می کنند که  ه ی انگلي ارگران روحي  ک

ارکس. (ده ايمانگليس را مسموم وتقريباً خفه کرده ايم و آن را به سمت سوسياليزم انقلابی ران  -م
  ).٣٨٦ -٣٨٧، صفحات ١٦، جلد ١٩٦٤، چاپ برلين کليات: انگلس

دانيم نخستين بار توسط گئورک  نزد لنين چنان که می" وجود و حضور توان انقلاب"مفھوم 
  . لوکاچ در کتاب تاريخ و آگاھی طبقاتی و بخصوص در کتاب لنين وی فورموله شده است

 ٥ 
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زد ا آن درآمي رده، ب اريخ انقلاب . نبردی ممتد با ستيز طبقاتی ارتباط حاصل ک ت

  .سوسياليستی جھانی در قرن بيستم تاريخ اين فرآشد طولانی است

م . اين سه حکم در واقع به مارکسيزم ژرفا داده اند أثر را ھ ن ت وه ھای اي جل

ه مارکس و انگلس آن ھا را مطرح کرده اند، اما امينی جست کضمی توان در م

ه  پيرايش ه ب ستی سراغ گرفت ک ه ی مارکسي م در عناصر نظري نداده اند، و ھ

 ١٨٨٠ -١٩٠٥ انگلس در سال ھای علت تأخير و گسستگی انتشار مارکس و

  . ٢ندرت مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفته بودندب

يشيا ای ب ث ژرف ه ن مباح ه نظري ری ب ی ماری ت ستی م ه کسي را ک شد چ      بخ

وان شکاف می ائی  ت ضاتی(ھ اه تناق ا ) و گ ارکس و ي ود م ای خ ل ھ را در تحلي

ورد  اً م ارکس عموم د از مرگ م رن بع ع ق ين رب حداقل از آن تعبيری که در اول

ه  ويژهی  نکته. قبول بود، يافت ارکس نھفت ای در اين ژرفا بخشی به آموزش م

اه ث از جايگ ت، مباح ای مت اس یھ روع م اوت ش زی  ف ه مرک ه نقط وند و ب ش

ا  ری ي ژه ی انقلاب پرولت واحدی جريان می يابد يعنی متعين کردن صبغه ی وي

  .سوسياليستی

ورژوائی  يعنی نه تنھا انقلاب -ھای دوران گذشته   تمام انقلاببرخلاف ھای ب

پيش از ھر کس توسط (که قوانين حرکتشان با تمام جزئيات مطالعه شده است 

ود م سخ ه )ارکس و انگل ين، بلک لابھمچن ورد   آن انق ون م ا کن ه ت ائی ک ھ

د نظامی  مطالعه ه ان د انقلاب(دار و تحليل کلی قرار نگرفت ان و  مانن ھای دھقان

ام وداليزم؛ قي ه فئ ورژوازی شھری برعلي ان و شورش خرده ب ھای  ھای بردگ

ه ای برعليه جوامع برده جوامع قبيله انی ک ا داری؛ و انقلاب ھای دھق راه ب  ھم

                                                 
سأله در م-٢ ن م ه به طور اخص اي ستی  ورد مقول اتی و مارکسي  صادق عمل انقلابیی حي
اقی ايدئولوژی آلمانیاين مقوله در . است ناخته ب وز ناش ان ھن ه در آن زم  پرورانده شد، کتابی ک

  .مانده بود

 ٦
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ی فروپاشی دوره اق م ن اتف يائی کھ د آس ه تولي ره ای وج اد و غي لاب -)افت  انق

اين چھار وجه : پرولتری در قرن بيستم با چھار وجه مشخصه متمايز می شود

ی دان م ژه ای ب يش خصلت وي ارکس پ ه م ان ک يکن چن د، ل ود  دھن رده ب ی ک بين

  .٣انجام اين انقلاب را اقدامی سخت دشوار می کنند

ط)١ ه توس ت ک شريت اس اريخ ب لاب در ت ستين انق ری نخ لاب پرولت       انق

ن طبقه اي. اجتماعی به انجام می رسد و امکان موفقيت دارد ی ترين طبقه پائين

القو صادی ب درت اقت م و ه دارای ق دود است، و ک ل سخت مح ی بالفع يم، ول عظ

اعی روت اجتم اع (بيش از ھرگونه سھمی در ث روت اجتم ی تملک منظور از ث

سه صرف کالاھای مصرفی که ب داوم مصرف می شوند، ني محروم ) تطور م

 .است

 موقعيت اين طبقه با موقعيت بورژوازی و اشرف فئودال در زمانی که قدرت

ت  ه را در دس ی جامع صادی واقع درت اقت د ق ه نق د ب صرف کردن ی را ت سياس

ام موفقيت بردگان که قادر نبودند انقلاب پيروزمن داشتند، و با دانه ای را به انج

  .می کند  فرقرسانند، کاملاً 

دف آن )٢ ه ھ ت ک شريت اس اريخ ب لاب در ت ستين انق ری نخ لاب پرولت  انق

ی  ی يک نقشهبر اساسموجود    یبرانداختن جامعه  آگاھانه است؛ يعنی انقلاب

ی باشد   اوضاع وءنيست که در صدد احيا ه انقلاب آن( احوال قبل ھای  طور ک

درتی باشد  ، يا به سادگی در پی)ھقانان بودندبردگان يا د ال ق ردن انتق قانونی ک

خواھد  بلکه برعکس می  اقتصادی به انجام رسيده است،ی که از قبل در زمينه
                                                 

ارکس در سرآغاز -٣ ه معروف م ز گفت ا ني وارد ديگر اينج ھجدھم برومر  مانند بسياری م
اومی که در ذات انقلاب پرولتاريائی موجود است و گرايش  که بر انتقاد از خود مدلوئی بناپارت

ه  ن گون د اي د، باي آن به سمت بازگشت به مسائلی که به نظر می رسيد انجام شده اند، تکيه می کن
عظمت بی حد "در اين رابطه مارکس ھمچنين از حيران ماندن پرولتاريا در مقابل . فھميده شود

  .صحبت می کند" و مرز اھدافش

 ٧ 
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بلاً فرآشد کاملاً  ه ق دازد ک ان ان ز وجود نوينی را به جري ه   ھرگ ا ب نداشته و تنھ

  .٤پيش بينی شده بود» برنامه«و يا » نظريه«شکل 

اريخ از  ان)٣ ری در ت اعی ديگ لاب اجتم ر انق د ھ ری، مانن لاب پرولت ق

ن تناقضات،  تضادھای درون اری اي طبقات و ستيز طبقاتی چونان محصول اجب

ا  انقلاب می شکفد، ولی برخلاف اتی ت ھای گذشته، که به پيش راندن ستيز طبق

د   اوج و سپس مھار آن در اين ینقطه ه مس-مرحله خشنود بودن   یلهأ چرا ک

ا ب آن ه ه ھ اعی آگاھان ط اجتم ود آوردن رواب ه -وج املاً  برنام ده و ک زی ش  ري

تحقق  صورت يک واقعيته  انقلاب پرولتری فقط زمانی می تواند ب-نوينی نبود

ه سال ا و دھه يابد که ستيز طبقاتی پرولتاريا در فرآشد غول آسائی ک ا ھ ه ب ھ

د درازا ويش برس ه اوج خ شيد ب د ک ن .خواھ د باي ه و  فرآش داختن آگاھان ران

افتننظام يم ي سانی، و تعم ط ان امی رواب ستقل  دار تم ای م ت ھ دا فعالي ابت

پس  ا، و س تانه( پرولتاري ه یدر آس ه ی جامع ی طبق ام)  ب ت تم ضا فعالي  ءاع

ورژوازیی در حال. باشدی جامعه، م ورژوازیکه پيروزی انقلاب ب ديل   را، ب تب

ه ه ای محافظ ه طبق د  ب ار می کن ه ا( ک ام تحولات طبق ه انج ادر ب وز ق ه ھن ی ک

ی و رای  انقلابی در زمينه ھای فن اريخ ب صنعتی ھست و نقش عينی اش در ت

دت در الم ين ح ی در ع ت، ول ی اس دگی  از ازی مترق ولات در زن اد تح ايج

ی ئلتارياا پروين زمينه برخوردھای روزافزونی بکه در ا ابا دارد، چرااجتماعی 

ر روز ارتجاعی ته له او را روز بأکند، و اين مسبھره کشی می  دارد که از او

                                                 
ار-٤ س در  م هکس و انگل ست بياني یی کموني ست  م ه کموني د ک ا  گوين ول "ھ ود اص    از خ
د ويژه ارگری ندارن بش ک سی سال " ای جھت شکل دادن و قالب ريزی جن  ١٨٨٨در چاپ انگلي

ان . را به جای کلمه ويژه گذاشت" فرقه گرايان"انگلس کلمه ی  ن واقعيت را بي ار او اي ن ک با اي
ارگری " ويژه ای"می مسلماً سعی در مطرح کردن اصول می کند که سوسياليزم عل در جنبش ک

اتی. دارد ارزه ی طبق ی مب ان کل ی از جري ه طور عين ه ب ان اصولی ک ی چن اريخ -ول ا از ت  اينج
ارت .  ناشی شود-معاصر ه عب ا ب د، ي ژه ای دارن ه وي رام فرق ه م ق ب نه آن اصولی که صرفاً تعل

  .ادفی مبارزه ی طبقاتی مربوط می شوندبھتر اصولی که به يکی از جنبه ھای تص

 ٨
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ی ازد م ت)س ای، فعالي ه انتھ دا و ن ازه ابت ا، ت ط پرولتاري درت توس سخير ق    ، ت

ه استطبقه ی کارگر  وين در دگرگون ساختن جامع انی . ن ن فعاليت فقط زم اي

ه او خود پايان می رد ک ه گي ات ديگر از ی بمثاب ام طبق ا تم راه ب ه، ھم  يک طبق

  .٥ببردميان 

م و بيش در محدوده  برخلاف تمام انقلاب)٤ ه ک اعی سابق، ک   یھای اجتم

د،ارچوب محدودتریر چملی و يا حتی د ری در . صورت گرفته ان  انقلاب پرولت

ی است و فقط ين الملل ه ماھيت خود ب ا ساختن جامع ه در سراسر   بیی ب طبق

ا در  ابتدا مسلماً در چه انقلاب پرولتری اگر.  نتيجه برسده بدجھان می توان  تنھ

  یکه مبارزه  ملی می تواند به پيروزی برسد، اين پيروزی تا زمانی یمحدوده

ی را ب ست قطع انی شک طح جھ اتی در س د، رطبق اورده باش رمايه وارد ني  س

ری يک  بنابر.  در معرض خطر قرار دارداست و دائماً  موقتی اين انقلاب پرولت

ه صوه  ب کهجھانی است فرآشد انقلابی ا ب رت پيشرفت روی يک خط مستقيم ي

ود ی ش ام نم ه ای يکنواخت انج دا در ضعيف. گون اليزم ابت ر امپري رين  زنجي ت

راز و فرودھای ن شکسته می آن ی حلقه  انقلاب در تطابق ی پيوستهاشود و ف

نه فقط در  و اين اصل( با قانون انکشاف نا موزون و مرکب صورت می گيرند 

ن دو مورد اقتصاد بلکه در م ات صادق است؛ و اي ورد روابط نيروھا ميان طبق

  .)ھم منطبق نيستند کار بر طور خوده ھيچ وجه ب به

                                                 
ابش -٥ ر نخستين چاپ روسی کت ه ی ب سکی در مقدم ن فکر را تروت داوم اي ه انقلاب م ، ب

  ).انقلاب مداوم: تروتسکی(صراحت بيان کرده است
رده است ا . مائوتسه تونگ ھم بيش از يکبار توجه را به اين مسأله جلب ک ل کامل ب در تقاب

وم  ر مفھ ن فک ه ت"اي ستیوج د سوسيالي وم " ولي ی مفھ ا حت ه ی "ي شاف يافت اعی انک ام اجتم نظ
ستی ر " سوسيالي ت در نظ وردی ثاب ه ی م ه مثاب ونيزم ب ه ی اول کم ه در آن مرحل رار دارد ک ق

  .گرفته شده و نه صرفاً مرحله ای انتقالی در انکشاف انقلابی مداوم از سرمايه داری به کمونيزم

 ٩ 
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ورد  ھایی تمامی اين ويژگ ،سازماندھی  لنينی ینظريه انقلاب پرولتری را م

رار ر ق دی م نظ ن ويژگ. دھ و ی اي ر در پرت ل ديگ سياری عوام راه ب ا را ھم ھ

تر  مھم.  در نظر می گيرد پرولتاريای طبقاتیآگاھ ويژگی ھا و تضادھای تکوين

ه ن نظري ه اي ه ،از ھم ه آنچ ط ب ارکس فق ه م ود و  را ک رده ب رح ک اره مط اش

د نفھميده بودند، علناً  آن را ابداً ،مقلدين ی: اعلام می کن ه   يعن ن واقعيت را ک اي

ه"، "فروپاشی" نظام سرمايه داری و "خودیه ب خود"نابودی  " خودانگيخت

اً .  آن از طريق ساختمان نظام سوسياليستی ممکن نيست"کارگاني"و  ه  بدقيق

ای صلت يکت ت خ ژه عل ه وي ه ک لاب  یآگاھان ن انق ت، اي ری اس لاب پرولت  انق

شان مژ" (یعين"افزون بر آمادگی شرايط  ه ن اعی ک ای بحران اجتم د ی رف دھ

اريخی شيوه د سرمايه داری ب یرسالت ت دهه  تولي وغ ،)سر آم ه بل از ب آن  ني

طلاحاً ع ه اص وند واملی ک ی ش ده م ی خوان ل ذھن ات( عوام اھی طبق وغ آگ ی بل

ن عوامل . ، ھم دارد)رولتاريا و رھبری آنپ ر اي ی"اگ اده "ذھن  در شرايطی آم

ند و اده گ نباش ا آم ه يي رايط ب ری در آن ش لاب پرولت ند، انق سنده باش شان ناب

ات اقتصادی و از خود ھمان شکست پيروزی نخواھد رسيد، اعی  امکان و اجتم

 .٦آمد تثبيت موقتی سرمايه داری فراھم خواھد

ابر ه بن ن، نظري یاي ازماندھی  ی لنين ا دادن به ب، س انگر ژرف ی بي ور کل ه ط

اھی (رسی مسائل بنيادی روبنای اجتماعی ه ی برمارکسيزم، در زمين ت، آگ دول

زب دئولوژی، ح اتی، اي ت ) طبق سنگ روزا و اس ای ھم ا کارھ راه ب ھم

ورگ و ه لوکزامب ن زمين سکی در اي ه او د(  تروت ای ی ر زمين دودتر کارھ مح

 . را تشکيل می دھدمارکسيستی عامل ذھنیدانش ) لوکاچ و گرامشی

                                                 
ه ک-٦ ين توج ه ی لن ن گفت ه اي ستی  ب ورژوازی امپريالي رای ب د، ب ی گوي ه م د ک اوضاع "ني

 .وجود ندارد" اقتصادی چاره ناپذيری 
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  ايدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتارياايدئولوژی بورژوازی و آگاھی طبقاتی پرولتاريا

ه در نخستين وھله  ستی ک ز مارکسي ن ت ه اي ه نظر می رسد ک دئولوژی "ب اي

ری " ه است حاکمی حاکم در ھر جامعه ايدئولوژی طبقه با ماھيت انقلاب پرولت

ه دن آگاھان ون ش ه دگرگ ه مثاب ه بی ب ت ه  جامع ان فعالي ا چون ت پرولتاري دس

ير سطحی از اين بحث عبيک ت. ھای مزدبگير در تضاد است مستقل و آگاه توده

وده می ه از ت ام سرمايه تواند به اين نتيجه برسد ک ه تحت نظ ايی ک ه داری  ھ ب

لات آر دام تحت حم ور م ت ط د و آل رار دارن ورژوائی ق رده ب ورژوائی و خ اء ب

ه   يک مبارزهتوان توقع داشت که دست آن ھستند نمی ی برعلي ی طبقاتی انقلاب

ھربرت مارکوزه که به اين .  اجتماعیاين جامعه انجام دھند، چه رسد به انقلاب

ر ز آخ ست ج سی ني ال حاضر ک ت، در ح يده اس ه رس صر در صف ينتيج ن عن

ه ولانی نظري ه ط ستی طبق ف مارکسي روع از تعري ا ش ه ب ی ک اکم، ی پردازان  ح

  .اند را مورد سؤال قرار دادهی کارگر   طبقهدست آخر توان انقلابی

ستا و  مسأله را تنھا می د اي توان با جايگزين کردن ديد ديالکتيکی به جای دي

رد ل ک وری ح افی . ص ائی داداک دری پوي ستی ق ث مارکسي ن بح ه اي ت ب . س

هايدئولوژی  دئولوژی طبق ه اي را طبقهی حاکم در ھر جامع ه است، زي  ی  حاکم

دارس، رسانه(حاکم کنترل وسائل توليد ايدئولوژيکی را  ھای گروھی  کليسا، م

ره ورد ) و غي ود م اتی خ افع طبق ائل را در راه من ن وس ار دارد، و اي در اختي

رار می د استفاده ق ا. دھ د و ب اتی قدرتمن ه حکومت طبق ی ک ا وقت ات ت     - باشدثب

ه. تر مورد سؤال است کم دئولوژی طبق ات تحت ستم  یاي اھی طبق ه آگ اکم ب  ح

راً . نيز حاکم خواھد بود نخستين به علاوه، آن ھا که تحت استثمار ھستند، اکث
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ان رمولو طبقاتی را بر حسب فی  مبارزهمراحل ا، آرم دئولوژی ھ ا و اي ھای  ھ

  ٧.رموله می کنندواستثمارگران ف

ه شود، ھر   ثبات جامعه موجود بيشليکن ھر چه رار گرفت ورد سؤال ق تر م

ارزه ه مب تثمارگران ی چ اتی اس ت طبق ه حکوم ر چ رد، و ھ دت گي اتی ش  طبق

ه درعمل بيش د طبق رزه افت ه ل ر ب ا دستکم بخش یت ائی از آن   تحت ستم ي ھ

يش درت را در  ب ه ق سانی ک د ک رل عقاي ود از کنت اختن خ ه آزاد س روع ب ر ش ت

وازات آن، .  می نماينددست دارند، ه م اعی و ب قبل از مبارزه برای انقلاب اجتم

ه ميانمبارزه دئولوژی طبق انی  اي اکم و آرم ه  ح وين طبق ه ی ھای ن ی ب  انقلاب

اريخی و ی با آگاه ساختن طبقه اين مبارزه. افتد جريان می  انقلابی به وظايف ت

اتی مشخصی  یاھداف فوری مبارزاتی به نوبه ه خود از  خود ستيز طبق را، ک

ی سريع م ت، ت ته اس انش برخاس ی مي دت م د و ش شد کن ابر. بخ اھی  بن ن آگ اي

ا آن در ی  انقلابی ، عليرغم ايدئولوژی طبقهی طبقاتی طبقه ل ب اکم و در تقاب  ح

  ٨.يابد طبقاتی و در اثر آن انکشاف میی  جريان مبارزه

                                                 
اتی در حال ظھور -٧ اھی طبق ی آگ  بدينسان، آگاھی طبقاتی در حال ظھور بورژوائی و حت

ان -عوام، طبقه ی شبه ذھبی بي املاً م دھم در يک چارچوب ک انزدھم و ھف رن ش ا در ق   پرولتاري
اليزم آشکار و فقط. می شد ه ماتري  با انحطاط کامل نظام مطلقه فئودالی درنيمه ی قرن ھجدھم ب

  .راه يافت
ل " مفھوم سرکردگی سياسی و اخلاقی "-٨ د قب تم باي گرامشی، که طبقه ی اجتماعی تحت س

د ان می کن ن امکان را خوب بي د، اي رار کن ه برق درت سياسی درجامع رفتن ق ه . از به دست گ ب
اليزم  اريخی و بخش ماتري هت و کروچ د ت سفه بن ر فل ائی ب ه يادداشت ھ ز ب دان و ني اتر زن  از دف

  . ماکياول رجوع کنيد
IL MATERIALISMO E LA FILOSOFIA DI BENEDETTO CROCE.
 MILAN, ١٩٦٤ P. ٢٣٦. 
NOTE SOL MACHIAVELLI MILAN ١٩٦٤, P ٣٧ -٢٩, PP (٥٠ -٤١). 
  

مثلاً به کتاب . مارکسيست نقد و تعديل کرده انداين مفھوم سرکردگی را چندين نظريه پرداز 
 : زير رجوع کنيد
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وده ولی فقط در د خود را تو  میستمزده ی خود انقلاب است که اکثريت ت انن

دتاً، . ٩ حاکم برھانندی از ايدئولوژی طبقه ی عم رل صرفاً و حت ن کنت ه اي چرا ک

ه دئولوژيک طبق دات اي ا جذب تولي دئولوژيک و ي ات اي ق تبليغ اکم ی از طري  ح

صاد  یشود، بلکه از طريق فعليت زندگی روزمره ھا اعمال نمی توسط توده  اقت

اھی ت یو جامعه و تأثير عمده ال می شود ھای ستم وده آن بر آگ ز اعم زده ني

 بورژوا صدق می کند، اگرچه پديدارھای متناظر با  یاين مخصوصاً در جامعه(

  ).آن را در تمام جوامع طبقاتی می توان ديد

                                                                                                     

ه ط   سرمايهی در جامع ور شدن ضمنی رواب ق متبل رل از طري ن کنت داری اي

ا چيزگون شدن رواب پديده. کالائی صورت می گيرد سانی رابطهای که ب  ی ط ان

 
POLLANTZAS. N. POUVOIR POLITIQUE ET CLASSES SOCIALES. 
PARIS, ١٩٦٨ PP ٢٢٢ -٢١٠ 

ت  اره اھمي قدرب ورژوازی تواف اتی ب ی طبق وی حکمران ادی و معن انی م ا مب اعی ب  اجتم
  درمجموع به کتاب زير رجوع کنيد، 

RECALDE. J. R: INTEGRACION YLUCA-DE CLASS EN EL 
NEOCAPITALISMO. MADRID, ١٩٦٨ PP ١٥٧ -١٥٢ 

دايدئولوژی آلمانی مارکس و انگلس اين فکر را در -٩ رده ان ان ک پس : " در عبارت زير بي
ايجاد اين انقلاب ضروری است، دليل اش صرفاً اين نيست که نمی توان طبقه ی حاکم را از راه 

طبقه ای که وظيفه ی برانداختن را بر عھده : بلکه به اين دليل ضرورت دارد. ديگری برانداخت
د و  ار شده در طی اعصار آزاد کن دارد صرفاً از طريق انقلاب می تواند خود را از کثافت تلمب

  ."برای پايه گذاری جامعه ی نوين آمادگی کسب نمايد
  ).٨٧، ص ١٩٦٨، چاپ مسکو ايدئولوژی آلمانی: مارکس و انگلس(

ا ١٨٥٠و نيز به نکته ی زير که مارکس در سال  ه کمونيست ھ اپر در اتحادي  عليه اقليت ش
  :نوشته دقت کنيد

اليزم  ايگزين ماتري زم را ج ده آلي ادی، و اي اقليت برخورد جزمی را جايگزين برخوردی انتق
ه شرايط عين. کرده است درت اراده است و ن ا . ینزد اقليت نيروی محرکه ی انقلاب صرفاً ق م

وئيم د : برعکس به کارگران می گ ی ٢٠، ١٥شما ناچاري ارزه ی ٥٠ ال ی و مب  سال جنگ داخل
د،  رای اينکه شرايط راعوض کني ه خاطر اينکه مردم را بر خود ھمواره کنيد، نه تنھا ب بلکه ب

درت سياسی باشيدخود را تغيير دھيد ال ق ه اعم د.  به طور ی که قادر ب ا شما می گوئي اگر : ام
  . نيم ھمين الان قدرت را در دست بگيريم ديگر بھترست برويم بخوابيمنتوا

MARX: ENTHULLUNGEN UBER DEN KOMMUNISTEPROZESS ZU 
KOLN (BERLIN. ١٩١٤) PP ٥٣ -٥٢. 
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الا، و نزديک دارد و محصول ه ک ار ب  تعميم يافتن توليد کالائی و تبديل نيروی ک

رل . ستا توليد کالائی نيز بسط تقسيم کار در شرايط ن کنت يناي  از طريق ھمچن

دگان سانی توليدخستگی عميق و محو شدن خصائل ان در فرآشد استثمار و کنن

ت از خود هماھي زدوری بيگان ار م ين و ی ک ا از ھمچن ه تنھ دان وقت آزاد، ن  فق

ردلحاظ کمی بلکه به مفھوم کيفی کلمه، و غيره، انج ه . ام می گي انی ک فقط زم

ده ای خارج از محدوده کار از فعاليت تو، توسط افزايش شديد و ناگھانی انقلاب

اھی بيگانهخود ر آگ ن محبس ب ، اين زندان را از ھم بپاشاند تأثير سحرآسای اي

  .ا سريعاً  تحليل خواھد رفتھ توده

ابر ه بن ن نظري یی اي ازماندھی  لنين ر  س داختن ب رای چنگ ان تلاشی است ب

ه فقط  ديالکتيک درونی شکل اھی ک ن آگ ا اي اتی سياسی ب اھی طبق ری آگ در گي

ه  خود انقلاب میطول م صرفاً مشروط ب د، آن ھ  اينکه تواند کاملاً انکشاف ياب

ه وسيله١٠. شده باشدقبل از انقلاب انکشاف آن شروع ه ب ار را نظري ن ک   ی اي

ه ام میی سه مقول ی انج د  عمل ه:دھ ارگر ی  مقول ه ی ک وده(در خود  طبق  ی ت

ارگران ه آن بخش از)ک ه؛ مقول ارگر  طبق هی ک ارزاتش از   ک داوم مب سطح و ت

ين درجه کارگر ی طبقهی مبارزات گاه گاھی توده ه اول داً ب ه و نق   ی فراتر رفت

 ی مقوله  و١١؛)پيشگام پرولتاريا به معنی وسيع کلمه(يده است رس سازماندھی

ھای  سازمان انقلابی، که تشکيل شده از کارگران و روشنفکرانی که در فعاليت

  .اند گرفته انقلابی شرکت دارند و لااقل تا حدودی، مارکسيزم را فرا

                                                 
ه " به گفته ی لنين توجه کنيد، -١٠ اين آقايان ابله نمی بينند که دقيقاً در دوران انقلاب است ک

ا )) مندل.  پيشا انقلابی ا-در دوران((ی خود ما به نتايج مبارزات نظر م ت اج داري با منقدين، احتي
وانيم  ه کمک آن بت شانب وبيممواضع عملي ه بک ين."  را قاطعان رد؟: لن د ک ه باي سکو چ اپ م  چ

ات . ١٦٣؛ ص ١٩٦٤ ان اثب د در انقلاب آلم ده سال بع زی ھف صحت اين بحث به شکل غم انگي
  . شد

وکرات" از کارگران  بايد کرد؟چه در اين رابطه لنين در -١١ يال دم ی"و " سوس در " انقلاب
  .بحث می کند" عقب مانده"تقابل با کارگران 
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شه هی ري ود "ی  مقول ه در خ ی "طبق ه شناس ی در جامع وم عين ، در مفھ

ارکس؛ هم ه لاي د   ک ا در فراش ی آن ھ ت عين ر اساس موقعي اعی را ب ای اجتم ھ

ه (کند، نشسته است  از سطح آگاھی آن مشخص میمستقل توليد و  يم ک می دان

وان ارکس ج ثلاً در -م ست م ه کموني ته  و دربياني ال نوش ای سياسی س ای  ھ ھ

ابر.  مفھومی ذھنی از طبقه را مطرح کرده بود-اش ١٨٥٠ -١٨٥٢ ه بن ن  ک اي

ارگر آن ه ی ک داقلی از  طبق ه ح يدن ب د از رس ی بع ارزه، يعن ق مب ط از طري فق

ا يکی از ف. شود سطح آگاھی، طبقه می ر ھای  رمولوبوخارين، در رابطه ب فق

سفه وم فل وم را مفھ ن مفھ ود"، اي رای خ ه ب ه" طبق ه نقط ه مثاب ا ب ل ی ي  مقاب

ين  مفھوم عينی طبقه برای شکل گيری ١٢.می خواند" خود طبقه در" د لن عقاي

انسازماندھیمورد  در ود ھم رای انگلس و تحت  ضروری ب ه ب أثير  طور ک ت

  ١٣.انگلس برای ببل و کائوتسکی، و سوسيال دموکراسی اھميت اساسی داشت

                                                 
ل کمونيست ١٩٢٢در سال (نظريه ی ماترياليزم تاريخی : بوخارين.  ن-١٢ ين المل  توسط ب

  .٣٤٣ -٤٥، ص )منتشر شد
رد و ترکيب" ارگر ک ه ک ديل ب ردم را تب وده ی م  سرمايه اوضاع و شرايط اقتصادی ابتدا ت

يکن . منافع واحدی برای اين توده ايجاد نمود ر ضدسرمايه ل ه ای است ب پس اين توده به نقد طبق
ست رای خود ني وده متحد . ھنوز طبقه ب ن ت رديم اي ه اش را ذکر ک د مرحل ه چن ارزه ای ک   در مب

  ."می شود و خود را به مثابه طبقه برای خود سازمان می دھد
  .١٧٣، ص ١٩٦٣، چاپ نيويورک فقر فلسفه: مارکس

ه آن بخشی از -١٣ ورت" نگاه کنيد ب ه ی ارف يال" برنام ورد -سوس ه م ان ک  دموکراسی آلم
ت رار نگرف س ق اد انگل ايل . انتق ه از وس زدوری ک ه ی م ون طبق رفاً ھمچ ا ص در آن پرولتاري

ارزه ی  اتی توليدی جدا شده و محکوم به فروش نيروی کار خود می باشد توصيف شده و مب طبق
ان  تثمار می شود جري تثمارگر و آنکه اس ان اس وين مي ه ی ن ه در جامع ی ک چون مبارزه ی عين

اھی کارگران. (دارد ا آگ ا درجه سازماندھی ي دون رابطه ب ی ب ن واقعيت ). يعن ات اي د از اثب بع
ده افه ش ه اض ی برنام تن کل دی م ع بن ه جم ر ب ه ی زي ه قطع ار بخش اول برنام ی در چھ  : عين

ی آگاه و   ی حزب سوسيال دموکرات شکل دادن به اين مبارزه و تبديل آن به يک مبارزهوظيفه "
  ."و نشان دادن ماھيت، ھدف اساسی اين مبارزه محسوب می شود. ھمگون است

ه ی سرمايه داری  اتی در جامع ارزه ی طبق ه و مب ه طبق د ک اين دوباره صريحاً تأييد می کن
زون .  از منافع طبقاتی خود آگاه باشند، وجود داشته باشدمی تواند بدون اينکه کارگران مبارز اف

ه  د ک ه می گوي اه "بر اين بخش ھشتم برنام ارگران آگ اتی خود((ک افع طبق ه ی ))از من ، در ھم
ايز –" کشورھا ه او تم د ک شان می دھ د ن ه تأکي ه ب د ک  و انگلس پيشنھاد اصلاحيه ای را می دھ
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ه  ھمان ه ب طور که لنين خود صريحاً بيان کرده فقط به خاطر وجود يک طبق

ی ه م ی، ک ی انقلاب ور عين اگزي ط اھی ن د گ ر از چن د و ھ ه توان ر است دست ب

ارزه ارزهی مب ين مب ا چن ه ب ط در رابط د؛ و فق ی بزن اتی انقلاب اتی ی  طبق  طبق

ی  شگام انقلاب زب پي وم ح ه مفھ ت؛ ک ی اس ه ای(واقع ون حرف ه انقلابي ) منجمل

ارزهی  ھر مبارزه١٤.معنای علمی پيدا می کند ن مب ه اي ه ب اتی ی  انقلابی ک  طبق

ه خوھستهمرتبط نباشد حداکثر به يک  ا در. د حزب، منتھی می شود و ن  اينج

ا. گرائی وجود دارد گرايانه و ذھنی خطر انحطاط به سمت آماتوريزم فرقه ر  بن ب

بلکه . کند تواند به خود لقب پيشگام را اعطا کسی نمی سازماندھی مفھوم لنينی

ردن بايد از طريق تلاش پيشگام می رار ک رای برق ا  ھای خود ب ی ب د انقلاب پيون

شروی ط ود بخش پي ناخته ش شگام ش ه پي ه مثاب ی آن؛ ب ارزات واقع ه، و مب بق

  ). پيشگام را کسب کندی يعنی حقوق تاريخی فعاليت کردن به مثابه(

هناپذير بندی اجتناب از لايه" کارگران پيشرو "ی مقوله ارگر   طبق شه ی ک ري

ه. گيرد می شه اين لاي دی عملکرد ري اريخی مختلف بن هھای ت ارگر   طبق و ی ک

اموزون  ر موقعيت متفاوت آنھمين طو اتی ن ھا را در فراشد توليد و آگاھی طبق

  .کند ھا را بازتاب می آن

                                                                                                      
اه: "قه قائل استطب" ذھنی"و " عينی"قاطعی ميان مفھوم  ا خلاصه ای " به جای آگ رای م ه ب ک

ود  ر ب ان ھای خارجی، بھت ه زب است به سادگی قابل فھم، برای تسھيل درک عمومی و ترجمه ب
يا چيزی شبيه به . کارگرانی که سراپا آکنده از آگاھی به موفقيت طبقه ی خود ھستند: می نوشتيم

  : اين
ENGELS: ZUR KRITIK DES SOZIALDEMOKRATISCHEN 
PROGRAMEN TWURFS. ١٨٩١ IN: MARX  ENGELS: WEREF. BAND 
٢٢ (BERLIN ٦٣).  

ارگر، )) مندل.  ا-تحکيم حزب((شرط اساسی اين موفقيت : " لنين-١٤ ه ی ک اين بود که طبق
ت اخته اس ی را س يال دموکراس از آن سوس شر ممت ه ق ت . ک صادی، قابلي ی اقت ل عين ه عل ب

يش ازماندھی ب ا س ری از تم دت ته باش ر داش ات ديگ ون . م طبق ازمان انقلابي شنھاد س ن پي دون اي   ب
د حرفه ين" ای بازی ماجراجويانه ای بيش تر به حساب نمی آي ات: لن اريس کلي ، ١٩٦٩، چاپ پ
  .٧٤، ص ١٢جلد 
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کل ه ش ری طبق ارگر  گي هی ک ه مثاب هی ب ک مقول دی ی  ي ود فراش ی خ  عين

هھای برخی از بخش. تاريخی است ارگر   طبق ان ی ک ان و نبيرگ سران، نوادگ پ

سران و نوادگ شاورزی و مزدوران شھری ھستند؛ برخی ديگر پ ارگران ک ان ک

ی ان ب ين دھقان د زم ا دوم . ان سل اول ي دگان ن وز بازمان ه ھن الاخره بقي      و ب

وده دی ب ه مالک برخی وسائل تولي ائی ھستند ک د  خرده بورژواھ ان، (ان دھقان

ط  در کارخانهی کارگر   طبقهبخشی از) وران و غيره پيشه ھای بزرگ، که رواب

اکم در آ اعی ح صادی و اجتم اھی  ناقت ود يک آگ داقل موج ود، ح ر دو خ ا، ھ ھ

دائی است  اتی ابت اھی( طبق ی آن آگ ق  يعن ط از طري اعی فق سائل اجتم ه م ای ک

ل حل ھستند سازماندھی فعاليت و د) جمعی قاب ار می کنن بخش ديگری در . ک

ی کارخانه د، يعن ار می کنن  ھای کوچک يا متوسط در صنعت، يا بخش خدمات ک

ا  رايط عيآنج ت ش ه عل نش ب زوم ک م ل صادی، و فھ ه نفس اقت اد ب ه اعتم ی ک   ن

ه چشم می خورد تر از کارخانه ای وسيع خيلی کم توده . ھای بزرگ صنعتی، ب

برای مدت زيادی در شھرھای بزرگ زندگی ی کارگر   طبقهھای برخی از بخش

ه اند، مدت کرده سل از  ھاست سواد خواندن و نوشتن را فراگرفت دين ن د و چن ان

ا فع آن تھ ازماندھی الي ه س شت  اتحادي ی در پ ی و فرھنگ وزش سياس ای و آم

ردارند  ازمان(س ق س وزش  از طري ارگری، آم ات ک ان، مطبوع ای جوان ھ

بخش ديگری در شھرھای کوچک، و حتی در روستا زندگی ). کارگری، و غيره

 ١٩٣٠ھای  کارگران معدن اروپا تا اواخر سال مثلاً بخش اعظمی از. (می کنند

رار داشتندضودر چنين  اچيزی .). عيتی ق سيار ن دگی گروھی ب ارگران زن ن ک اي

ه ای . دارند؛ يا اصولاً از چنين زندگی برخوردار نيستند ات فعاليت اتحادي تجربي

بش  ک جن ی از ي ا سياس ی ي وزش فرھنگ يچ آم ت و ھ ادر اس سيار ن ا ب آن ھ

ده متشکل کارگری ب اورده ان هھای برخی از بخش. دست ني ارگر   طبق ر دی ک
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ده د ش شورھائی متول وده ک ستقل ب ال م زاران س ول ھ ه در ط د ک ل  ان د، و مل ان

د یھای مديد، تحت ستم طبقات حاکمه ديگری برای مدت .  آن ھا قرار داشته ان

د شدهيکارگران ديگری در م ی متول ه در طی دھه ان ملل د ک رن ان ا ق ا، ي ا،  ھ ھ

دگی  يا تا ھمين صد سال پ-اند برای آزادی ملی خود جنگيده ا بن يش در بردگی ي

  .اند زيسته می

اريخی و ساختاری قابليت ات ت ن اختلاف اوت شخصی  اگر به تمام اي ھای متف

يم ھر مزد م اضافه کن ر را ھ اوت در-ب يم   مقصود صرفاً تف درت تعم ھوش و ق

ارزه وان، شخصيت، مب رژی، ت جوئی و  تجربيات آنی نيست، بلکه تفاوت در ان

ورد نظ م م ه نفس ھ اد ب تاعتم ی-ر اس ت م شربندی  آن وق ه ق د ک وان فھمي    ت

ارگر  ه ی ک هطبق ر درج ا ب ف، يکی از ی بن ای مختل ه ھ ه لاي اتی، ب اھی طبق  آگ

اريخ ذير در ت اب ناپ ای اجتن ده ھ ارگر پدي ه ی ک اريخی . است طبق د ت ن فرآش اي

 معينی در درجات مختلفی، آگاھی  یتبديل شدن به يک طبقه است که، در لحظه

  . منعکس می شوددر ميان طبقه

ه یی مقول شه م ت ري ن واقعي ی از اي زب انقلاب ياليزم   ح ه سوس رد ک گي

تواند کاملاً   است که در تحليل نھائی فقط به طريق فردی میعلمیمارکسيستی، 

ی ق جمع ه طري ه ب ردد، ن ط اوج . درک گ سيزم فق دودی (مارک ا ح هو ت ) تجزي

ت تدس يک اس اعی کلاس م اجتم ه عل سفه: کم س يکی فل صاد  کلاس ان، اقت  آلم

سه  م سياسی کلاسيک فران اريخ نگاری (سياسی کلاسيک، عل سوسياليزم و ت

سوی ستی، ). فران ک ماتريالي د ديالتي ی باي داقل م ل آن ح رای درک کام ب

ه اريخی، نظري اليزم ت ه انقلابی ماتري اريخ نقادان ستی، ت صاد مارکسي ھای   اقت

 برای عملکرد مارکسيزم چنين درکی. نوين و جنبش نوين کارگری را فرا گرفت

به مثابه ابزار تحليل واقعيت اجتماعی و گردآوری تجربيات يک (در تماميت آن 
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چنين دانش و اطلاعات  اينکه .، ضروری است) طبقاتی پرولتریی قرن مبارزه

ا " خودانگيخته ای"تواند به طريق  عظيمی می دن و ي ردن در يک مع از کار ک

  ١٥. فکر پوچی استدر پشت يک ماشين حساب ناشی شود

                                                 
ی سازماندھی -١٥ ه ی لنين دين نظري سياری ازمنق ن نظر، ب ه ( برای مقابله با اي يش از ھم ب

ارتيزم "پلخانف در مقاله ی خود ا بناپ سکرادر " سانتراليزم ي ستان ((، ٧٠ شماره اي )) ١٩٠٤تاب
ه ای از  دسبه قطع انواده ی مق دخ ين می گوي ه چن د ک اره می کن سندگان :  اش ه نوي سأله ک ن م اي

ه  د نقادان ب نق ه مکت رخلاف آنچ د، ب ی دانن ا م اريخی را از آن پرولتاري ن نقش ت ست اي سوسيالي
برعکس از آنجا .   می دانندخدايانن دليل نيست که آن ھا پرولتاريا را متظاھرانه باور دارد، به اي

يده ظاھرکه محو انسانيت، حتی  ه آخرين حد  خود رس ای واقعی عملاً ب سانيت، در پرولتاري  ان
ه ی  دگی در جامع است، از آنجا که شرايط زندگی پرولتاريا نمايشگر کل مصيبت غيرانسانی زن

ه آدمی: امروز است اھی از آنجا ک ه فقط آگ ان ن ان زم ی در ھم م شده است، ول ا گ  در پرولتاري
از ی ضرورت-نظری را از آن فقدان به دست آورده، بلکه به علت ني ان عمل ی، شديد، و - بي  آن

ده شده سانی ران ه : ديگر مخفی نکردنی، به سمت قيام برعليه اين حالت غيران نتيجه می شود ک
ولی پرولتاريا نمی تواند خود را آزاد کند مگر به .  آزاد کندپرولتاريا می تواند و می بايد خود را
ابود . وسيله ی نابودسازی شرايط زندگيش و نمی تواند شرايط زندگی خود را نابود کند مگر با ن

بی دليل .  شرايط غيرانسانی جامعه ی امروز که در اوضاع خودش بازتاب يافته اندتمامیکردن 
مسأله اين نيست .  را می گذراندکارنی، صعب و محک کننده ی نيست که پرولتاريا آزمون طولا

ا، چه ھدفی در  ام پرولتاري دکه در لحظه ی حاضر اين يا آن پرولتر يا حتی تم سأله . سر دارن م
ھدف .  ، به انجام چه کاری ناگزير خواھد بودبودن؟ و در اثر آن پرولتاريا چه ھستاين است که 

امی و مبارزه ی تاريخی پرولتاريا، ب ز در تم ه روشنی و قاطعيت در شرايط زندگی خود او و ني
سأله . نظام جامعه ی بورژوائی امروز به نمايش گذاشته است ن م ا روی اي احتياج نيست که اينج

اه  اريخی اش آگ تأمل کنيم که بخش عمده ای از پرولتاريای انگليس و فرانسه به نقد از وظائف ت
  ."آگاھی را به درجه ی ادراکی کاملاً روشن برساندو دائماً در تلاش است تا آن . است

  .٥٢ - ٥٣، صفحات ١٩٦٥خانواده ی مقدس، چاپ مسکو : مارکس و انگلس
  

د ١٨٤٤ -١٨٤٥گذشته از اين واقعيت که مارکس و انگلس، در سال ھای  ، در موقعيتی نبودن
ری ارائ ری و سازماندھی پرولت اتی پرولت اھی طبق ه ی سنجيده ای از آگ د که نظري رای (ه دھ ب

ی   بارهرا با آنچه انگلس چھل سال بعد درقول بالا  ی نقل درک اين مطلب کافی است آخرين جمله
املاً خلاف آن ). پرولتاريای انگلستان نوشته مقايسه کنيم ن سطور ک ای اي د گفت معن م باي از ھ ب

اعی شرايطمعنا فقط اين است که . چيزی است که پلخانف از ان دريافته است ا او  اجتم پرولتاري
د ی کن اده م ی آم ی و انقلاب ارزه ی مترق ت مب ستی . را جھ ی سوسيالي دف کل ت ھ اء (و ماھي الغ

ليکن اين سطور به ھيچ وجه به . آن را ھم، شرايط زندگيشان تجويز می کند) مالکيت خصوصی
سازد   پرولتاريا به شکل اسرارآميز او را قادر می" شرايط غيرانسانی زندگی"اين معنا نيست که 

ر رجوع : (کاملاً برعکس. تا کل علوم اجتماعی را جذب کند اب زي در مورد مقاله پلخانف به کت
     .٥٣-٢٤٨ PP ١٩٦٣ BARON. S. H: PLEKHANOV STANFORD: شود
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انی از  م، بي الیاين که مارکسيزم، به مثابه يک عل رين ع  انکشاف ی  درجهت

ه صرفاً از طريق فرآشد  دين معناست ک ردیآگاھی طبقاتی پرولتری است، ب  ف

ارزترين خاب و برگزيدن است که بھترين، باانت رين، ھوشيارترين و مب تجربه ت

ؤثرترين اعضاء پرولتاريا قادرند به طور مستقيم و ه م اھی، ب ن آگ  مستقل به اي

ردد، آنجا تا. شکل آن دست يابند ردی محسوب گ ساب فراشدی ف در  که اين اکت

د  ی باش ز م ر ني اعی ديگ شار اجتم ات و اق ترس طبق ه(دس يش از ھم  ب

شجويان ی و دان نفکران انقلاب ی١٦.)روش ط م ر فق ورد ديگ ر برخ ه   ھ د ب     توان

  . منجر شود-ھايت خود سرمايه دارین  و در- کارگری سازی از طبقه بت

ی سيزم نم ه مارک ت ک اطر داش ه خ د ب شه باي ه ھمي ستقل از  البت ست م توان

ارزهی انکشاف واقعی جامعه ورژوا و مب ان ی  ب اگزير در آن جري ه ن اتی ک  طبق

ارزه و   کارگر، دری  تاريخی و جمعی طبقهی ميان تجربه. داشت، ظھور کند مب

ارتدوين علمی مارکسيزم به مث اتی ت اھی طبق ویيابه آگ رين  خی و جمعی در ق ت

سوسياليزم انقلابی  اينکه اما قبول. شکل آن، يک پيوند جدانشدنی موجود است

ا ی محصول تاريخی مبارزه  طبقاتی پرولتارياست، به اين معنا نيست که تمام، ي

ه می ن طبق ر اعضاء اي ی اکث ه سھولت حت يش ب م و ب د، ک ن دانش را توانن ، اي

دتولباز د کنن ه. ي ارزه و تجرب تج از مب ه خودی من ه طور خود ب سيزم ب  ی مارک

درک مارکسيزم صرفاً . بلکه محصول توليد عملی و نظری است. طبقاتی نيست

                                                 
ه طور اساسی -١٦ يه ب ستی روس بش سوسيالي  امروزه اين مطلب تقريباً فراموش شده که جن

ذا ه گ نفکران پاي سائلی . ری شده استتوسط دانشجويان و روش ا م ا ب يش آن ھ رن پ ع ق و سه رب
ه يکسان ه ن شابه و البت يم م د گفت رو بودن روزه : مشابه مسائل روشنفکران انقلابی امروز روب ام

وده ای(مانع جديدی وجود دارد  د نظر طلب ت ارگر ی اصلاح طلب و تجدي و ) سازمان ھای ک
دی  درت جدي ع ق ر آن منب زون ب اريخی، منجمل(اف ه ت بش تجرب ه جن روزی بزرگی ک ه پي ه تجرب

  ).انقلابی از آن زمان روی ھم انباشته است
رد؟در  د ک ه باي ريحاً چ ين ص ی" لن ش سياس ذب دان نفکران در ج ت روش ی " از ظرفي يعن

  .مارکسيزم علمی صحبت می کند
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ا ه بن دی ک ان دارد؛ فرآش د امک د تولي رکت در آن فراش ق ش ف  از طري ه تعري ب

ط از ان آن فق ر امک ی اگ ت، حت ردی اس ا ف شاف نيروھ ق انک دی یطري  تولي

  .دست آمده باشده جتماعی و تضادھای طبقاتی سرمايه داری با

  

  مبارزه طبقاتی پرولتری و آگاھی طبقاتی پرولتریمبارزه طبقاتی پرولتری و آگاھی طبقاتی پرولتری

وده ق آن ت ه از طري دی ک زب ی فرآش ا ح ا و ي شگام پرولتاري ا، پي  پرولتاري

 طبقاتی اوليه ی پرولتاريا، ی يابند، بستگی به رويش مبارزه انقلابی وحدت می

اتی ی به مبارزه ی طبق ری-انقلاب وده- انقلاب پرولت ر روی ت أثير آن ب ھای   و ت

ر دارد ارزه. مزدبگي ال مب زاران س ه در ی ھ سانی ک ان داشت و ک اتی جري  طبق

د اه نبودن ود آگ ل خ ه عم د ب ر بودن ارزه درگي ارزه. مب ری ی مب اتی پرولت     طبق

دت ل از م ا قب ه ھ د آنک ته باش ود داش ستی وج بش سوسيالي ه -جن د ب ه برس  چ

ه اعتصابی مبارزه.  جريان داشت-ليزم علمیسوسيا اتی اولي ا، متوقف   طبق ھ

ود ديگری   اضافه دستمزد يا روزانه کار کوتاهیکردن کار، تقاضا تر يا ھر بھب

ل، (ھای طبقاتی   به اشکال ابتدائی سازمان-در شرايط کار اون متقاب صندوق تع

ن سازمان. شود منجر می) ای ھای نطفه اتحاديه ر اي ی اگ اھی  حت ا عمر کوت ھ

انھمچنيناين مبارزات . (داشته باشند ستی را در م  آرم ان يھای عام سوسيالي

سياری یب اد م ارگران ايج د  از ک ارزه). کن ازمانی مب ه، س اتی اولي ای   طبق ھ

شوند،  می  حاصلمستقيماً از عمل مبارزهطبقاتی اوليه، و آگاھی طبقاتی اوليه، 

تواند آگاھی را تحول و سرعت   که می حاصل از اين عمل استی و فقط تجربه

ارتقاء  توانند آگاھيشان را  میھای وسيع تودهفقط از طريق عمل است که . دھد

  . کلی تاريخ استی دھند، اين يک قاعده
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ر دائی ت ارزهيولی حتی در ابت ه مزد ین شکل مب اتی خودانگيخت ران  طبق بگي

شانه سرمايه داری، مینظام تحت  وان ن اھی  ت ايی از آگ ه ھ داومک  در فرآشد م

وده. راغ گرفتستبلور يافته است  سازماندھی ا فقط در دوران خود  اکثريت ت ھ

دگی خصوصی خود  ه زن ا زود ب ر ي ارزه دي مبارزه فعال ھستند؛ پس از ختم مب

د  ی (برمی گردن اء"يعن ازع بق ه تن وده  آنچه ").ب ن ت ارگری را از اي شگام ک پي

از خط اول جبھهکند اين است که او حتی در متمايز می ارزه ب  ، دوران رکود مب

ا نمی اتی را رھ رد طبق ه اصطلاح  نب د و جنگ را ب ه " از طرق ديگر"کن   ادام

ده را ه کند صندوق مقاومت که در طول مبارزه ب  کوشش می-دھد می وجود آم

ی ت دائم ندوق مقاوم ه ص ه-ب ی اتحادي د-١٧ يعن ديل کن شريات .  تب اپ ن ا چ ب

ر ازمان دادن گ ارگری و س د ک ی کن عی م ارگران، س ت ک ی جھ ای آموزش وه ھ

د و بدينآگاھی طبقاتی ابتدائی که در مبارزه اي سان جاد شده را شکل و رشد دھ

وجود آورد ه ناچار ناپيوسته توده به کوشش می کند تداومی در برابر مبارزه ب

  .١٨ ايجاد کنددر برابر خودانگيختگی جنبش توده ای مل آگاھی راو عا

                                                

ار دن ک شانده ش هک شرو ب ازماندھی گران پي اتی  س اھی طبق داوم و آگ     م

اعی ب ت اجتم ا ادراک فکری از کلي م و ي ه، عل ق نظري دان از طري ده چن ه فزآين

ارزه  آيد، بلکه بيش نمی دست ه در طی مب ی است ک ه علت آن دانش عمل ر ب ت

 
ارکس -١٧ ارل م اب ک ه کت د ب اه کني سفه نگ ر فل وع فق رای توصيف جذابی از اشکال متن ، ب

  :ه ھا و صندوق ھای مقاومت کارگری در انگلستان به کتاب زير رجوع کنيدنخستين اتحادي
  ).١٩٦٨انتشارات پنگوئن، : بالتيمور( ساختار طبقه ی کارگر انگليس -پی تامپسون. ای
اتی -١٨ ته است، شرايط طبق ه ناچار ناپيوس وده ای ب ارزه ی ت  اين واقعيت را که ماھيت مب

ه سرنگون کردن وجه تا زم. خود پرولتاريا توضيح می دھد وده ای موفق ب ارزه ی ت انی که مب
توليد سرمايه داری نشده دوام مبارزه را قدرت و تحليل مادی و معنوی کارگران در مقابل فقدان 

انکار اين تعليم يعنی انکار . واضح است که اين قدرت تحمل نامحدود نيست. مزد محدود می کند
روی کارش را شرايط مادی زيست پرولتاريا، که او را  ا ني د ت ه ناچار می کن ه يک طبق به مثاب

  .بفروشد
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 که انحلال صندوق مقاومت بعد از ھر ١٩مبارزه نشان می دھد. کسب شده است

صاب ب یاعت ه م صاب لطم اربرد آن اعت ل  ه ک ندوق را مخت ساب ص د و ح      زن

د. کند می . از اين رو بايد جھت ايجاد صندوق دائمی اعتصاب کوشش به عمل آي

م باز بنا أثيری ک ا ت ه ھ د به تجربه گاھنام ه مرتب دارن ری از يک روزنام از  .ت

ه مستقيماً . وجود می آيده اين رو مطبوعات کارگری ب ه ی آن آگاھی ک از تجرب

ی و پراگماتيک استعملی مبارزه حاصل می شود  اھی تجرب د آگ ه می توان  ک

اھی  مبارزه را تا حدودی غنا بخشد اما کاربرد آن سخت کم شمول تر از آگ جھان

  . يعنی درک نظری استعلمی

اھی  سازمان پيشگام انقلابی می تواند، بر اساس درک نظری عام خود اين آگ

ه شرط. و تثبيت کندعالی تر را غنی سازد  ا ب ارزه آنکه ام ا مب ادر باشد ب   یق

ه در  آنکه طبقاتی پيوند برقرار کند، يعنی به شرط ات نظري از آزمون مشکل اثب

د ا عمل واھمه نکن ه ب ردن نظري د. عمل و متحد ک سيزم خردمن دگاه مارک  -از دي

ی معن" واقعی" نظريه -چونان ديدگاه مارکس و لنين در ب دا از عمل ھمانق ی ج

ی"است که  ه" عمل انقلاب ر نظري ه ھيچ رو از ارزش . غيرمتکی ب اور ب ن ب اي

د ن واقع. حياتی و لزوم مطلق توليد نظری نمی کاھ ر اي د يبلکه صرفاً ب ت تأکي

اگون  مزدبگير وی می کند که توده  افراد انقلابی با آغاز از خاستگاه ھای گون

  .را تحقق بخشندتوانند وحدت نظريه و عمل  و با پويائی متفاوت می

  اين فرآشد را می توان در نمودار زير خلاصه کرد

  

  

                                                 
 :  به چند نمونه از نخستين سال ھای اتحاديه ی کارگران فلزکار در آلمان رجوع کنيد-١٩

FUNFUNDSIEBZIG JAHRE INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL 
(FRANKFURT: EUROPAISCHE VERLAGANSTALT, ١٩٦٦) PP ٧٨ -٧٢. 
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  آگاھی  تجربه  عمل  :توده ھا

  عمل  آگاھی  تجربه  :کارگران پيشرو

  تجربه  عمل  آگاھی  :ھسته انقلابی

  

ودار  اگر اين نمودار را چنان باز سازيم که بتوان از آن نتايج چندی گرفت نم

  :دست می آيده زير ب

  آگاھی  تجربه  عمل  :توده ھا

  تجربه  عمل  آگاھی  :ھسته انقلابی

  عمل  آگاھی  تجربه  :کارگران پيشرو

  

سله ودار صوری سل ن نم اتی  اي اھی طبق ائی آگ ورد پوي ايج را در م ای از نت

يش ل پ ل توسط تحلي ه خود از قب د ک ون  آشکار می کن ا اکن د ام بينی شده بودن

ه  جمعی قشربه طور نسبی عمل . شود ھا کاملاً روشن می ارزش آن پيشرو طبق

ه"رھبران طبيعی(" ارگر   طبق اهی ک ا در کارگ ا اشکال ب)ھ د،  می دسته ، ب آي

ی ا یچون ھسته(چون اين عمل نه می تواند از اعتقاد صرف برخيزد  و ) نقلاب

املاً  ای ک ه از انفجارھ ه ن وده( خودانگيخت ون ت يعی چ اً ).  وس هدقيق  ی تجرب

ارزات ارزا-مب م در مب رک مھ ل مح ه آنت عام ه ب ت ک شرو اس شر پي ا   ق         ھ

ارزاتیآموزد تا قبل از وارد شدن می ر   وسيع مراقب در عمل مب اط ت ر و محت ت

ه  ھا درس آن. باشند ھای قبلی را آموخته اند و می دانند که يک انفجار ساده ب

 قدرت ی تری درباره ھا اوھام کم ھيچ وجه برای رسيدن به ھدف کافی نيست آن
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وده) بگذريم" خاوتشس"از (دشمن  د،  سر می ای در و دوام جنبش ت پرورانن

  .اکونوميزم به ھمين نقطه بر می گردد" ھای وسوسه"ترين  بزرگ

ی  یسازمان حزب انقلابی طبقه يعنی ادغام آگاھی ھسته: خلاصه کنيم  انقلاب

وان (با آگاھی کارگران پيشرو، آماده شدن اوضاع پيشا انقلابی  ا ت انفجارھائی ب

یانق شرو)لاب ل پي ا عم ارگر ب وده ی ک ل ت تن عم م آميخ ت ا، درھ اع . س اوض

 زمانی می رسد که در آميختن عمل - يعنی امکان تسخير انقلابی قدرت-انقلابی

ام شده باشد توده زد . ٢٠ھا و قشر پيشرو با آگاھی پيشگام و قشر انقلابی انج ن

ه اش وری ھستند ک ن فقط مسائل و احتياجات ف دائی توده ھای وسيع اي کال ابت

ارزه اتی  یمب رمايه داری ( طبق د س ه تولي ی وج ضادھای درون ود از ت ه خ   ک

وده یاين امر در مورد کليه. زنند را دامن می) خيزد برمی ی   مبارزات ت ای، حت

وده ھای مبارزات سياسی نيز صادق است از اين رو ارزات ت  مسائل رويش مب

ه عامل  انقلابی تنھا به يک عامل ک یوسيع به مبارزه می وابسته نيست بلکه ب

ارگران . کيفی نيز بستگی دارد چنين فراشدی نياز به وجود تعداد بسنده ای از ک

ا ه بن وده ای دارد ک بش ت ا و جن وده ھ ان ت شرو درمي ه پي ر درج شان ي آگاھ یب

دافی باشند ھقادر به وارد کردن توده  ان اھ رد چن ای وسيع در عمل مبارزاتی گ

ورد سؤال  یعه وجود جام یکه ادامه  بورژوا و وجه توليد سرمايه داری را م

  .قرار می دھند

                                                 
شا در اينجا نمی-٢٠ ی و پي ه تفصيل توضيح - توانيم تفاوت ميان اوضاع انقلاب ی را ب  انقلاب
م -اوضاع انقلابی و پيشا. اگر مطلب را ساده کنيم. دھيم ق از ھ ن طري ه اي وان ب  انقلابی را می ت

ز داد صه: تمي ه مشخ شا وج اع پي وده-ی اوض ارزات ت ان مب ی آنچن ه   انقلاب ت ک يعی اس    ای وس
ردبه طور عينیتماعی در اثر آن ی وجود نظام اج ادامه رار گي ه در .  در خطر ق در صورتی ک

ان ھای  ا ارگ ی پرولتاري رد، يعن شرايط انقلابی اين خطر شکل سازمانی ويژه ای به خود می گي
د توسط (قدرت دوگانه را به وجود می آورد  يعنی ارگان ھائی که بالقوه طبقه ی کارگر می توان

 مطرح می کنند انقلابی توده ھا تقاضاھای مستقيماً ذھنی نقطه نظر و از). ھا اعمال قدرت کند آن
  .ھا نيست که طبقه ی حاکم قادر به قبول يا گريز از آن

 ٢٥ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ن ر  اي ينام الیھمچن ای انتق ت ھ وری خواس ت مح ت ٢١ اھمي  و موفقي

اھر  استراتژيک کارگران پيشروئی را که در تبليغ و انتشار تقاضاھای انتقالی م

اد روی ق ا ني ه تنھ ه شده اند روشن می کند و اھميت سازمان انقلابی به مثاب ر ب

اريخی و  ی ت ا شرايط عين ابق ب الی مط امعی از تقاضاھای انتق ه ج دوين برنام ت

پيروزی . نيازھای ذھنی وسيع ترين اقشار توده ای را به وضوح نشان می دھد

ه طور  الا ب ام عوامل ب ه تم ط در صورتی امکان دارد ک ائی فق انقلاب پرولتاري

  .موفقيت آميز درھم بياميزد

م  يح دادي الا توض هدر ب ه نظري ی یک ازماندھی  لنين ک  س ز ي ر چي ل از ھ قب

ه ی است ینظري دل رو.  انقلاب زرگ ج ه ضعف ب ه  ازنقط ر علي ورگ ب لوکزامب

ا  عدم درک اين نکته است اين مسأله از١٩٠٣ -١٩٠٤لنين در سال ھای   آنج

مسائل سازمانی سوسيال  "ی معلوم می شود که مفھوم سانتراليزم که در مقاله

شکيلاتی لوکز" کراسیودم زی صرفاً ت ه تمرک رار گرفت ه ق ورد حمل ورگ م امب

ده صور ش ه ت ت و مطالع نی اس ه اي ق آن مقال ح   دقي املاً واض ب را ک         مطل

ه در ضمن تأ. (می نمايد رار گرفت م ياين تمرکز با وجودی که مورد حمله ق د ھ ي

د " لوکزامبورگيست ھای"در مورد اين نکته . شده است د باي شانرُ "جدي  "زاي

د ه کنن ر مطالع ل ت ر و کام ق ت ط !). را دقي اع از خ ه دف تھم ب ين م ز "لن تمرک

ين  به، انتصاب مستبدانه اعضاء کميته ھای محلی حزب، و تمايل"افراطی  از ب

  ٢٢.ن تر حزبی گشته استی پائيبردن ھر نوع ابتکار مستقل واحدھا

                                                 
  . ريشه ھای لنينی اين استراتژی را بعداً نشان خواھيم داد-٢١
  : در" مسائل سازمانی سوسيال دموکراسی" روزا لوکزامبورگ -٢٢

MARY-ALICE WATERS , ED. , ROSA  LUXEMBURG SPEAKS 
(NEW YORK: PATHFINDER  PRESS. , ١٩٧٠) PP ١٣٠-١١٢. 
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ه ه ی نظري ين ، سازماندھی  لنينی یولی وقتی به مطالع ه لن خود آن طور ک

پرورانده بپردازيم در می يابيم که تأکيد به ھيچ وجه بر روی جنبه ھای صوری 

ه  ه ب ه متوج ست بلک ز ني شکيلاتی تمرک اعی آن و ت ی و اجتم رد سياس     عملک

ی د م زوه. باش ب ج رد ی در قل د ک ه باي اتی چ اھی طبق انی آگ وم دگرس ؟ مفھ

ا  اتی سياسی پرولتاري اھی طبق ه آگ ا ب ق فعپرولتاري هاز طري ه جانب ت ھم  ی الي

اتی را مطرح سياسی ط طبق ی رواب ی و بيرون ام مسائل درون ه تم  نھفته است ک

  :کند و از ديدگاھی مارکسيستی به آنان پاسخ می دھد می

اء داد فقطدر واقع " ارگر را ارتق وده ی ک وان فعاليت ت ن " وقتی می ت ه اي ک

ای اقتص"  بهمحدودفعاليت صرفاً  ر يک مبن . نباشد" ادیآغالشگری سياسی ب

شاگری  شرط اساسی برای بسط ضروری آغالشگری سياسی، سازمان دادن اف

هسياسی  ه جانب ين .  استھم ق يک چن ز از طري ه ج ق ديگری ب يچ طري از ھ

ی شاگری نم وده اف وان ت ه ت ا را در زمين ی ی ھ ت انقلاب اھی سياسی و فعالي  آگ

  .تعليم داد

  :و افزون به آن

وده اھی ت یی آگ ارگران نم ر توا  ک د مگ ی باش اتی واقع اھی طبق د آگ ن

ه آن، از  الاتر از ھم ايع ملموس و ب وادث و وق ارگران از ح ه ک ی ک وقت

ات  ستی طبق ه می باي ه ھر طبق حوادث و وقايع سياسی روز بياموزند ک

ھای زندگی فکری، اخلاقی و سياسی  اجتماعی ديگر را در تمامی جلوه

ابی مگر وقتی که تجزيه و تحليل. آن در نظر بگيرد  ماترياليستی و ارزي

شار و  ات، اق ام طبق ماترياليستی تمام جوانب زندگی و فعاليت سياسی تم

روه د گ ه را بياموزن ای جامع اھی .ھ شاھده و آگ ه، م ه توج سانی ک     ک

ه ارگر  طبق ری ک ده ب ور عم ه ط ا ب صراً ي ود را منح ارگر خ ه ی ک  طبق
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ارگر  طبچون دانش. متمرکز می کنند سوسيال دموکرات نيستند ه ی ک ق

دا ور ج ه ط ا درک نظری از خودش ب سته است ب شدنی واب ی اي - ن  حت

ی ه عوض درک نظری بگوئيم درک عمل ر ب ود اگ د ب  -صحيح تر خواھ

ان  ط مي امیکاملاً روشنی از رواب هتم اگون جامع ات گون .  امروزی  طبق

رده ی کارگر   طبقهدرکی که از طريق تجربيات زندگی سياسيش کسب ک

  ٢٣.است

  

د و به  ن ضرورت مطلق تأکي ھمين دليل است که لنين با چنان اصراری بر اي

ی د  م ی باي زب انقلاب ه ح امگذاشت ک بشتم اھا و جن ه  تقاض ی کلي ای مترق  ی ھ

اعی تم اجتم شار تحت س ات و اق ه - طبق ا ک ی آن ھ رفاً " حت  دموکراتيک " ص

ين در بنابر. از آن خود کند  را-ھستند ه لن چه  اين طرح استراتژيک مرکزی ک

رد د ک ی٢٤؟باي رح م د آن  مط هکن ه کلي ت ک ی اس شگری حزب ان آغال      ی چن

ده و  اعتراض ه، پراکن دائی، خودانگيخت ھا، طغيان ھا و جنبش ھای مقاومت ابت

                                                 
  ).٦٦مأخذ بالا، صفحه  (چه بايد کرد؟.  لنين-٢٣
ه -٢٤ ه انقلاب ب ن طرح ب ستقيم اي ط دادن م رد؟ برای درک چگونکی رب د ک  رجوع چه باي
ليکن علت . د ضوابط سازمانی نيز جھت تمرکز وجود دارچه بايد کرددرست است که در . کنيد

اری است انونی و مخفی ک ه ضروريات شرايط کارغيرق رين . وجودی منحصر ب ين وسيع ت لن
رد دموکراتيک" ی " عملک زاب انقلاب انونی"را جھت اح د؛ " ق ی کن شنھاد م ارت "پي ال نظ اعم

ه(عمومی  ق کلم ای دقي ه معن انيزمی را ) ب ه ی سياسی، مک ی، در زمين رد حزب ال ھر ف ر اعم ب
ر"که به طور خودکار آنچه را که در زيست شناسی ايجاد می کند  اء برت ه " بق ده می شود ب نامي
ه در . "وجود آورد د ک رل عمومی تضمين می کن ات و کنت گزينش طبيعی تبليغات وسيع، انتخاب

ا " تحليل نھائی ھر فرد سياسی در مقامی که برايش مناسب است ه ب اری را ک رد، و ک رار بگي ق
ردتوجه به ظرفيت و توانائي ده بگي ه عھ د ب ر می آي ام آن ب ده ی انج از خطاھای . ش بھتر از عھ

د و از آن دوری  شخيص دھ ا را ت د خط ه می توان د ک شان دھ ه ن خود درس گيرد و در مقابل ھم
  ). ١٣٠ھمان جا، ص ". (کند

ون حزب  ه چ ستان، ک وکرات لھ يال دم ود در حزب سوس ه ی خ ه نوب ز ب ورگ ني لوکزامب
با محدوديت ھای شديد مخفی کاری روبرو بود، از تمرکزی که دست سوسيال دموکرات روسيه 

به تصادم با جناح ). (يا لااقل آن را قبول داشت(کمی از تمرکز بلشويکی نداشت پيروی می کرد 
  ).رادک در ورشو واتھامات جدی که به آن جناح زده شد دقت کنيد
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 تأکيد بر تمرکز به طور روشن ،محلی يا ناحيه ای را به ھم پيوند دھد" صرفاً "

ه ه یدر زمين ه در زمين شکيلا ی سياسی است ن ا ت ز . تی صوری ي ھدف تمرک

  .تشکيلاتی صرفاً ممکن ساختن تحقق اين طرح استراتژيک است

شناسد، در  لنين را باز نمی" گرائیتمرکز"زامبورگ، اگر چه اين جوھر لوک

ی ار م ود ناچ دل خ کل ج ری از ش وم ديگ ستقيم مفھ ود غيرم اھی  ش ری آگ گي

ی و  اتی سياس دتطبق ا آن بنھ ل ب ی را در تقاب اع انقلاب د او و. دارک اوض  تأکي

سته ی برج شان م ر ن ت ت دگاھش خطاس دل دي ن ج ه در اي د ک وم . دھ مفھ

ه  ورگ ک ی"لوکزامب ربازگيری م ارزه س ول مب ا در ط شگر پرولتاري د و از  ل کن

ی اه م دافش آگ ردد اھ ی در ٢٥"گ ت حت ده اس ی ش املاً نف اريخ ک ط ت          توس

يع ولانی وس رين، ط وان ت رين، و پرت ا ت ارگری، ب ارزات ک رين مب ودهت ای  ز ت ھ

ه درجات اند نياوردهدست ه وظايف مبارزه يا ب کارگر خود درک روشنی از  يا ب

از ميان مبارزات چھار کشور اروپائی کافی . (اند دست آوردهه بسيار محدودی ب

ها ط نمون اد ست فق ه ي ر را ب ای زي م ھ صاب: آوري ال اعت ومی س ای عم ای  ھ ھ

ارگران آ١٩٦٨ و ١٩٣٦ ارزات ک سه، مب ان از  در فران ا ١٩١٨لم  ١٩٢٣ ت

ال ا در س ارگران ايتالي يم ک ارزات عظ ای  مب  و ١٩٦٩ و ١٩٤٨، ١٩٢٠ھ

ين ادهھمچن ارق الع ارزات خ ارگر  ی مب ه ی ک پانيا از  طبق ا ١٩٣١در اس  ت

١٩٣٧.(  

ارزهی تجربه وده ای  ی مبارزاتی به ھيچ رو برای درک روشن وظايف مب  ت

اين وظايف البته با محرک ھای . ستوسيع پيشا انقلابی يا حتی انقلابی کافی ني

ا فقط از طريق  فوری که مبارزه را به حرکت در می آورند مربوط می شوند ام

د  ه تولي ه وج اريخی ک ت ت اعی و موقعي شاف اجتم ت انک امع تمامي ل ج تحلي

                                                 
  .١٨٨، ص ٢٢ ھمان مأخذ يادداشت -٢٥
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رمايه ی و  س طح مل اتی در س ای طبق ی آن و نيروھ ضادھای درون      داری و ت

ين د ق ب يده ان ه آن رس ی ب ل درکالملل د ااب يوه. ن دارک ش دون ت داوم،  ب دار و م

ه ب يک برنام شرو در مکت ارگر پي ا ک يم صدھا و ھزارھ دون تعل ی، ی ب  انقلاب

 عملی که اين کارگران پيشرو در طی سال ھا با تلاش ھای خود ی بدون تجربه

د، فرضی  رده ان يع انباشت ک ای وس وده ھ ان ت ه در مي ن برنام ردن اي رای ب ب

ناگاه و به اصطلاح يک شبه و ه  ب))تصور کنيم((اھد بود که تخيلی و واھی خو

ا نيازھای موقعيت مک عمل مبارزاتی توده ای صرف، آنبه ک ه ب اھی ک چنان آگ

  .ھای وسيع پديدار شود تواند ميان توده تاريخی برابر باشد می

يم،  در حقيقت می ر تعل رد و گفت اگ ون ک ورگ را واژگ دگاه لوکزامب وان دي ت

وزش و آز ی و آم ه انقلاب دوين برنام ا در ت شگام پرولتاري روری پي ون ض م

 -ترين مبارزات توده ای  انفجار وسيعقبل ازکاربست آغالشگری آن در مبارزه 

ط  ود فق ه خودی خ ه ب انک ی را امک اھی انقلاب ه آگ ای وسيع ب وده ھ  رسيدن ت

ی راھم م د ف داف -آورن ه اھ ز ب ا ھرگ شگر پرولتاري د، ل ه باش ورت نگرفت  ص

اريخ يدت د رس ود نخواھ لاب آل. ی خ ز انق م انگي ن درس غ ااي گ م د از جن ن بع

م  ارآزموده ای درھ جھانی اول است که دقيقاً به علت فقدان يک چنين پيشگام ک

  .کوبيده شد

شگامی از طريق وحدت ارگانيک  ھدف طرح استراتژيک لنين ايجاد چنين پي

يک چنين آميزشی . شدھای انقلابی منفرد و پيشگام پرولتاريا می با ميان ھسته

امع  ت ج دون فعالي یب دود سياس اق مح اوراء آف ه م شرو را ب ارگران پي ه ک  ک

ه امروز در  آن داده. اتحاديه يا کارخانه ھدايت کند ناممکن است ی ک ھای تجرب

ل از انقلاب . دسترس ھستند ين قب ه حزب لن  و در طی ١٩٠٥مؤيد اين است ک
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اره اينکه آن و بعد از ه برخاستن ١٩١٢ در سال جنبش توده ای دوب  شروع ب

   ٢٦.کرد، در واقع چنين حزبی بوده است

د آن ين باي ی طرح استراتژيک لن اً انقلاب را از  برای درک کامل ماھيت عميق

ه ه ی زاوي ر ن ال، اگ ای احتم ه برمبن ومی ک ر مفھ رد، ھ م بررسی ک  ديگری ھ

شده باشد ناچار  در آينده ای نه چندان دور بنا انقلاباجتناب ناپذير بودن وقوع 

ان می شودی هلبا مسأ ه گريب ا .  برخورد مستقيم با قدرت دولتی دست ب ی ب يعن

سأله یی م درت سياس سخير ق رد رو.  ت ه مج ا ه ب ب شکل م ن م ا اي دن ب      رو ش

لنين و لوکزامبورگ ھر . له تمرکز يافتن از آن استنتاج کنيم توانيم دلائلی بر می

رمايه دار دو ه س تند ک ق داش دهتواف ز دھن أثير تمرک ورژوا ت ت ب   یی و دول

درت  اينکه  و در نتيجه تصور٢٧. جديد می گذارند ینيرومندی بر جامعه ن ق اي

ه  رد، آن طور ک از و متلاشی ک م ب دولتی متمرکز را می توان خرده خرده از ھ

  .مثلاً می توان ديوار را آجر به آجر خراب کرد، تصوری واھی است

                                                 
  : رجوع کنيد به کتاب-٢٦

DAVID LANE: THE ROOTS OF RUSSIAN COMMUNISM (ASSEN: 
VAN GORCUM AND CO. ١٩٦٩). 

شويک  اح ھای بل لنين سعی کرد ترکيب اجتماعی اعضای سوسيال دموکراسی روسيه و جن
الين و .  تحليل کند١٩٠٧ و ١٨٩٧و منشويک را ميان سال ھای  ه فع او به اين نتيجه می رسد ک
  )٥١ -٥٠ص (ک ھا بيش تر بود اعضاء کارگری ميان بلشوي

دی  "-٢٧ رايش نيرومن به طور کلی نمی توان منکر شد که در جنبش سوسيال دموکراسی گ
ه . به سمت تمرکز نشسته است زد، ک ر می خي رايش از ساختار اقتصادی سرمايه داری ب اين گ

ده است يال دموکراسی فعاليت ھای خود را در شھرھا. اساساً عاملی تمرکزدھن بش سوس ی جن
ی، و . بزرگ انجام می دھد ا در محدوده ی دولت مل اتی پرولتاري رسالت آن نمايندگی منافع طبق

  .قرار دادن آن منافع عمومی و مشترک در مقابل منافع گروه ھا و مصالح ملی است
اری " دراليزم خودمخت روز ف ه ب بنابر اين سوسيال دموکراسی به عنوان يک اصل با ھرگون

ارگری را در و ت. محلی، مخالف است ام سازمان ھای ک ارگران و تم ه ی ک ا کلي د ت لاش می کن
ا  ی ي ی، دين ه اختلاف مل رفتن ھرگون دون در نظر گ ار را ب ن ک د و اي   يک حزب واحد متحد کن

د ان مأخذ ." (حرفه ای که ممکن است در ميان کارگران وجود داشته باشد انجام می دھ ، ٢٢ھم
  ).١١٦ص 
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ين و نظرولوژيک اصلاح طلبی و تجديددر تحليل نھايی جوھر ايدئ ه لن طلبی ک

ر دو ورگ ھ د لوکزامب ا را رد کردن سان آن ھ صبی يک ور و غ ا ش ن ٢٨ب  در اي

سخير  یولی ھمين که مسأله. تصور نھفته است که چنين امکانی وجود دارد  ت

 ھدفی نه چندان دور  ی بعيدی بنا شد و به مثابه یقدرت دولتی ديگر در فاصله

ا مسألهباز شناخته ش وراً ب ی ف ه  یود خرد انقلاب رای ب زار لازم ب ا و اب  راه ھ

ا  می شودروه ب انجام رساندن تسخير انقلابی قدرت رو ورگ  اينج م لوکزامب ھ

ين از مفھوم  ی استفاده ینحوه ه طوری " صرفاً جدلی لن ه ب ائی ک وبين ھ ژاک

ورده د خ اتی پيون اھی طبق ای دارای آگ ازمان پرولتاري ه س ذير ب د جداناپ را " ان

رد ر ک ط تعبي ه. غل وعی توطئ ه ن حاً ن ده واض ن اي ين از اي صود لن ری  مق گ

ه  ستی بلک ت کوشش بلانکي شان در جھ مت گيري ه س ت ک شروئی اس روه پي گ

ی باشد ام وظايف انقلاب رای انج ذير ب د . خستگی ناپ ازه نمی دھ ه اج گروھی ک

  .ندتمرکز بر اين مسائل منحرفش کفراز و فرودھای جنبش توده ای از 

يم نافامبورگ منصزبا لوک آنکه ولی برای د اضافه کن رده باشيم باي ار ک ه رفت

اگز-نگريست ه میاز ديدگاه تاريخی متفاوتی به مسألکه اولاً او  ع ن ير  و در واق

أثير اوضاع   او به نقد بيش١٩٠٤ چون تا سال -بود ان تر تحت ت و شرايط آلم

                                                 
د . ندره گرز مطرح کرده توجه کنيد مثلاً به نظريه ای که آ-٢٨ مطابق اين نظريه حزب جدي
ه . می توان ايجاد کرد" از پائين به بالا"را فقط  آن ھم فقط زمانی که شبکه ی گروه ھای کارخان

 ". سراسر مناطق ملی بسط يافته باشد"و گروه ھای کادرھا و فعالين 
(„NI-TRADE-UNIONISTS, NI BOLCHEVIKS“, LES TEMPS 
MODERNES,) (OCTOBER, ١٩٦٩). 

ه سمت مرکز" نفھميده است که بحران دولت سرمايه داری به تدريج، و گرز ، "از حاشيه ب
ه . صورت نمی گيرد يد، ب ی رس ه نقطه ی عطف معين ی ب ه وقت بلکه فراشد ناپيوسته ای است ک

ع. سمت زورآزمائی قطعی ميل می کند ه موق ی ب  صورت اگر تمرکز گروه ھا و مبارزين انقلاب
ه مجاری  داختن آن ب بش و ان دن جن ه عقب ران ه ب نگيرد، فقط کار بوروکراسی اصلاح طلب، ک

ه گرز .  ھمان طور که در ايتاليا به سرعت انجام شد-قابل قبول تسھيل می شود انی ک م زم آن ھ
روه ھای . مشغول نوشتن مقاله اش بود شينی گ الين"اين ھمه به سرعت به عقب ن ا و فع " کادرھ

  .و به ھيچ وجه به گسترش آن ھا به سراسر کشور نيانجاميد. شدمنجر 
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روشن شد که در آلمان ھم انقلاب   اينکهبود تا روسيه و لھستان ثانياً به محض

ه مفھوم لنينی آن را  یدر آينده ايج ضروری ب  نزديکی امکان دارد او کاملاً نت

  ٢٩.استنتاج کرد

م آن وان ھ سکی ج دلتروت ه در ج ا ک ه  اج تھم ب ين او را م ه لن ر علي ش ب

يعنی قرار دادن ابتکار عمل فقط حزب به جای ابتکار عمل " گرائی جايگزين"

ا  ردپرولتاري د،ک ب ش ی مرتک تباه بزرگ سته٣٠. اش ر ھ ام را از  ی اگ ن اتھ  اي

ستی از تکامل  اينجا  جدلی آن جدا کنيم یپوسته ده آلي ا و اي ز مفھومی نارس ني

  : آگاھی طبقاتی پرولتاريا می يابيم

                                                 
ست -٢٩ ذاری حزب کموني ه گ اره ی پاي ورگ در ب ه ی روزا لوکزامب ه مقال د ب وع کني  رج

ان در حزب ": اولين کنوانسيون"آلمان، تحت عنوان  ای آلم ی پرولتاري گروه ھای ضربتی انقلاب
 ". سياسی مستقلی متحد شده اند

THE FOUNDING CONVENTION OF THE COMMUNIST PARTY OF 
GERMANY (FRANKFURT: EUROPAISCHE VERLANGSTALT, 
١٩٦٩), P. ٣٠١. 

ايلات " ايگزين تم ی را ج ذير انقلاب از ھم اکنون مسأله اين است که ھمه جا اعتقاد تزلزل ناپ
ه سازيم ايگزين حرکت خودانگيخت دار را ج ار نظام يم و ک ي). ٣٠٣ص " (انقلابی کن ه ھمچن ن ب

ورگ،  دقطعه ی زير از جزوه ی روزا لوکزامب پارتاکوس چه می خواھ د انجمن اس ؟ توجه کني
ه ): "٣٠١ص ( ا ب ارگر ي ه ی ک د در رأس طبق ه بخواھ ست ک ی ني پارتاکوس آن حزب ن اس انجم

د درت برس ه ق اری آن ب ا. ي ست جز آن بخشی از پرولتاري زی ني پارتاکوس چي ه از انجمن اس  ک
ه يک کل جھت تحقق . ھدف خود آگاه است آن بخشی که در ھر قدم توده ھای کارگر را به مثاب

ائی  ه ی انقلاب ھدف نھ ه ی جداگان د و در ھر مرحل اری می دھ اريخی خود ي ه ھدف ت دادن ب
د دگی می کن ری را. سوسياليستی را نماين انی پرولت افع انقلاب جھ ی من سأله ی مل ". و در ھر م

ود ل١٩٠٤در سال ) مندل. تأکيد از ا( شويزم را درک نکرده ب وز جوھر بل ه . وکزامبورگ ھن ک
وده ھای وسيع" از  جداناگزير بايد" آن بخش پرولتاريا که از ھدفش آگاه است" سازمان داده " ت

  .شود
شگام را  بھترين تأييد نظر ما اين است که به مجرد اينکه روزا لوکزامبورگ مفھوم حزب پي

ا  وکرات ھ يال دم رد، سوس ار ک پآن ھ(اختي ای چ وکرات ھ يال دم ه ) م سوس تھم ب م م او را ھ
 . کردند" ديکتاتوری بر پرولتاريا"طرفداری از 

(MARX ADLER: KARL LIEBKNECHT UND ROSA LUXEMBURG, 
DER KONPF, VOL. XII, NO ٢ (FEBRUARY, ١٩١٩) P. ٧٥.) 

٣٠- LEON TROTSKY: NOS LACHLS POLITIQILS (PARIS: 
EDITIONS PIFRRE BELFOND, ١٩٧٠), PP ١٢٩-١٢٣.                                 

   

 ٣٣ 



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

ا" ه من وزد ک دگيش فمارکسيزم می آم ا را شرايط عينی زن ع پرولتاري

ه سرانجام محکم آنچنان اين منافع. کنند تعيين می د ک اب ناپذيرن  و اجتن

اھی خود وارد )(!)( ا را در شعاع آگ د آن ھ  پرولتاريا را مجبور می کنن

   ٣١." خود سازدذھنیکند، يعنی تحقق منافع عينی خود را منافع 

ادگی ه س روزه ب یام اده  م بختی س ه خوش ه چ د ک وان دي ه و  ت           لوحان

دری ه ق ل گرايان ن تحلي ا نھفای در اي ود نارس ه ب ا .ت افع  اينج ا من وری ب افع ف من

رين مسايل استراتژيک و تاکتيک ھای  ده ت تاريخی، يعنی با روشن کردن پيچي

د رار داده شده ان ه . سياسی در يک سطح ق ه ب اريخی ک ايع ت ا فج سه ب در مقاي

وری تعل ی ف ی وظايف انقلاب ا در اجرای حت درت پرولتاري در شرايط (( عدم ق

ی ری انقلاب دان رھب ه  ))فق د ک ی نماي طحی م اً س د واقع ن امي د اي رخ داده ان

  .منافع تاريخی خود را باز خواھد شناخت" بالاخره"پرولتاريا 

ه طور چشم ه ھمان خوشبختی ساده لوحانه، ب ری در قطع رين از  یگيرت  زي

  .ھمان جدل جلوه می کند

ذير وسوسيال دم اب ناپ  حزب )(!)(کرات انقلابی نه تنھا از رشد اجتن

ذير سياسی م اب ناپ روزی اجتن ز در پي  )(!)(طمئن است بلکه ترديدی ني

دارد ايده ن حزب ن ی درون اي ه در . ھای سوسياليزم انقلاب نخستين نکت

اثبات مسأله اين است که انکشاف جامعه بورژوا خود به خود پرولتاريا 

ه  ن است ک ه دوم اي را به سمت تعيين حدود سياسی خود می راند يا نکت

ی وس رايش عين ين گ ن تعي اکتيکی اي رين و حايل ت ل ت رين، کام دود بھت

                                                 
  .١٢٥ ھمان جا ص -٣١
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ريعم سيزم ين بيق ت ی مارک ی، يعن ياليزم انقلاب ود را در سوس       ان خ

  ٣٢.می يابند

ه تروتسکی جوان در  ه پرچمی ک د ک شان می دھ ه روشنی ن ول ب ل ق ن نق  اي

دل ان  اج ز ھم ته ج ين برافراش ا لن ده"ش ب ه ش ک تجرب ديمی یتاکتي ه "  ق ب

ودن " و کائوتسکی نيست که ساده لوحانه معتقد به روايت ببل ذير ب اب ناپ اجتن

ه در فاصله" پيشرفت است دی ک ی عقاي انی  یيعن ا جنگ جھ ارکس ت  مرگ م

د دموکراسی اول بر سوسيال ا بودن ی حکمفرم اھی . بين الملل ين از آگ مفھوم لن

ده) )ی هدھندنشان((تر، ديالکتيکی تر و  نھايت غنی بی ر تضادھای پيچي ودت . ی ب

ان حاضر  ودن انقلاب در زم چرا که بر مبنای درک ھوشمندانه ای از مطرح ب

  .بنا شده بود) ...، يک روز"بالاخره"در سال ھائی نزديک و نه دور (

ه  ادآوری است ک ه ي اريخی لازم ب ن انکشاف ت ود از اي ان خ ل بي رای تکمي ب

ال  يه در س لاب روس از انق س از آغ سکی پ ين ١٩١٧تروت ل لن        از ، تحلي

 سازماندھی  لنينی یگيری آگاھی طبقاتی پرولتری، و از اين راستا نظريه شکل

دبين  ه (را به طور کامل پذيرفت و با سرسختی از آن برعليه افراد شکاک و ب ک

د" نطفه ھای استالينيزم"مدعی بودند اين نظريه  رد) را می پروران اع ک و . دف

  :سان در آخرين اثر ناتمام خود نوشتبدين

ارس  ا م ه ي ای روسيه در فوري وغ فکری پرولتاري عامل عظيم در بل

ود١٩١٧ ين ب خص لن نت .  ش ان س شد، او بي ازل ن ا ن مان ھ او از آس

ی ارگر انقلاب ه ی ک ود طبق ا . ب وده ھ ه ت ين ب جھت رسيدن شعارھای لن

دک، وجود داشته باشند؛ لازم  لازم بود کادرھائی ھر چه ھم در آغاز ان

 به رھبری موجود باشد، اعتمادی مبتنی بر مجموعه بود اعتماد کادرھا

                                                 
  .١٨٦ ھمان جا ص -٣٢
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تهيتجرب ر دور . ات گذش ی از نظ ه معن بات ب ل از محاس ن عوام حذف اي

وا"داشتن انقلاب در جريان واگذاردن مفھوم مجرد  وازن ق ه جای " ت ب

اً  آن است، چون انکشاف انقلاب دقيقاً بدين وا دائم وازن ق ه ت معناست ک

ر أثير تغيي ه سرعت تحت ت ب و ب شار عق ذب اق ا، ج اھی پرولتاري ات آگ

ود،  درت خ ه ق ه ب زون طبق اد روزاف شرو، و اعتم شار پي ه اق ده آن ب مان

طور که  ھمان. ستون فقرات حياتی اين فرآشد حزب است. کند تغيير می

  ٣٣.ستون فقرات حياتی در مکانيزم حزب رھبری است

 حزب انقلابی بايد تمام خواست ھای حاد جنبش ھای مترقی کليه

  . طبقات و اقشار تحت ستم را از آن خود کندی

  

ایای  ی تودهی توده  ی خودانگيختهی خودانگيخته  پيشگام انقلابی و مبارزهپيشگام انقلابی و مبارزه

                                                

  

ارزات " کم بھا دادن"اگر عملکرد لنين در زندگيش را در  نظام دار اھميت مب

ا   تودهی خودانگيخته ارزاتی از جانب " درک ارزش"ای و در تقابل ب ان مب چن

سک ییلوکزامبورگ و يا تروت ی تلق ائيم ب ه وی روا   نم سبت ب عدالتی بزرگی ن

ی . داشته ايم اگر از بعضی پاره ھای جدلی آثار لنين که خود فقط در محتوای کل

ا ا ب ان شور و  بحث قابل درک ھستند بگذريم ملاحظه می کنيم که او ھمه ج ھم

راحت روزا وق و ص سکی  ش ورگ و تروت هلوکزامب ار خودانگيخت   یاز انفج

 
٣٣- LEON TROTSKY: „THE CLASS, THE PARTY AND THE 

LEADERSHIP“: FOURTH INTERNATIONAL (PREDECESSOR OF 
THE INTERNATIONAL SOCIALIST REVIFW) VOL. I, NO,٧ (DEC, 
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ستی فقط بوروکراسی . ٣٤کرد ای استقبال می  تودهاعتصاب و تظاھرات استاليني

ه اعتمادی روز توانست با بی ارزات خودانگيخت ه مب وافزونش ب ه -ده ایت ه ب  ک

زم را تحريف  ھر حال اين عدم اعتماد، خود ويژگی ھر بوروکراسی است لنيني

  .کند

ن با نمی توا غيان انقلاب پرولتری راطزامبورگ کاملاً درست می گفت که کلو

م در ھيچيک و در" از قبل معين کرد"تقويم  ين ھ ا  از نوشته ھای لن مخالفت ب

ل روزا. زی نمی توان يافتيت چياين واقع م مث ين ھ ود  لن د ب ورگ معتق لوکزامب

ل تصور نيست را  ای منفرد، که بدون آن که اين انفجارھای توده ا انقلاب قاب ھ

ی ه م ه  ن رد و ن يم ک د تنظ وان براساس قواع انتح"ت تون از " ت فرم ک س ي

ه. دار در آورد افسران درجه ه زرادخان ورگ ب ل لوکزامب م مث د ی لنين ھ  قدرتمن

وده انرژی خلاق، راه دان  جوئی و ابتکاری که در مبارزات واقعاً وسيع ت ای مي

  .عمل پيدا می کنند، و ھمواره خواھند کرد، اعتقاد داشت

ابر ه بن ان نظري اوت مي ن تف یی اي ازماندھ  لنين ه یس ه اصطلاح نظري   یو ب

و یدخ سيار م ل ب د و تأم د از تردي ط بع ه فق ه  انگيختگی ک وان آن را ب ت

سبت داد ورگ ن ه ا -لوکزامب اءدادن ب م بھ ودهبتدر ک ار ت ه در  ک ست، بلک ای ني

سياری. ستا ھای آن درک محدوديت ام ب ه انج ادر ب وده ای ق کارھای  ابتکار ت

د د. عظيم است هولی به خودی خود نمی توان ارزه برنام  جامع و  یر طول مب

رای املی ب ه ک ر کلي ه ب زد ک رح ري ستی ط لاب سوسيالي شت ی انق سائل انگ  م

ذارد  ذر(بگ ستی بگ ازی سوسيالي ز )مياز بازس ست تمرک ادر ني ائی ق ه تنھ ، و ب

                                                 
  .١٨ جلد کليات لنين می توان مثال ھای زيادی در اين مورد آورد، مثلاً رجوع کنيد به -٣٤

MOSCOW: FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE, ١٩٦٣. PP 
٤٧٧-٤٧١; VOL. ٢٣, PP ٢٥٣-٢٣٦; VOL. ١٠, PP. ٢٧٨-٢٧٧.  
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رکوب ای س ی و ابزارھ ز دولت درت متمرک رنگونی ق ت س افی جھ ه ک از  آنک

ی" کامل از  یمزايای استفاده اط برخوردار است ب"خطوط داخل وجود ه  ارتب

اورد ن درک . بي ا اي وده ای ب ودانگيختگی ت ای خ دوديت ھ ارت ديگر مح ه عب ب

. نمی توان فوراً به انجام رساند شود که انقلاب سوسياليستی پيروز را آغاز می

افتن " ناب"ای  و خودانگيختگی توده ل ي ل تقلي وری قاب ھمواره به ابتکارات ف

  .است

ری در  فقط در کتاب داستان" ناب"انگيختگی ، خود آنکهافزون ھای جن و پ

ن جنبش یباره اريخ راستين اي ه در ت ا . جنبش کارگری پيدا می شود و ن  اينج

ا"مقصود از  وده ھ ه ا" خودانگيختگی ت ائی است ک بش ھ ل توسط زآن جن  قب

د شده ان زی ن رح ري ال ط ه کم زی ب ان مرک ک ارگ ی . ي ودانگيختگی "ول      خ

ا وده ھ اه را" ت د ھيچگ بشنباي ی جن ه معن دون   ب ه ب ائی ک أثير سياسی از "ھ ت

ه پوشش آبی رنگ يک جنبش . به حرکت در می آيند تعبير کرد" خارج ظاھر ب

ه چشم " ای خودانگيخته" را اندکی بشکافيد فوراً آثار رنگ سرخ تند زير آن ب

ورد د خ روه . خواھ ک گ ضو ي ا ع صابی "ي ه اعت د ک د دي شگام، را خواھي پي

" انحرافی چپ"ا عضو پيشين سازمان ي .به راه انداخته است" انگيختهخود"

رده است آموزش وی  ديگری را مشاھده می کنيد که مدت ھاست آن را ترک ک

د، در شرايط انفجاری درت ياب ا ق وده ت افی ب دازه ک  در ،در آن سازمان به آن ان

ه سرعت د به سر می برده انديزمانی که اکثريت توده ھا ھنوز درحالت ترد  و ب

  .عمل کند

" فعاليت مخفی"ھا   سالی توان در عمل خودانگيخته ثمره در يک مورد می

دی ای يا گروھی از اعضاء ساده يک اپوزيسيون اتحاديه ه را دي ا در.  اتحادي  ي

 - و بدون موفقيت ظاھری-ھای مديد ھائی که مدت  تماسی مورد ديگری نتيجه
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اور  ھر مج ارگران ش ا ک ه(ب ا کارخان اوری ي ه )  مج ی"ک ا دست چپ   در آن " ھ

زی از ی در دنيای مبارزه. قوی ترند، برقرار گشته را مشاھده نمود اتی چي  طبق

  .پخته از آسمان بيفتد وجود ندارد" خودانگيخته"قبيل مرغی که به طور 

ن رو، ارزات  آنچه از اي ه مب ه"ک ايز " خودانگيخت شگام متم ه پي را از مداخل

ارزه از يک ی ر مورد نخست کليهکند اين نيست که د می  شرکت کنندگان در مب

. از توده متمايز شده است" پيشگام"مورد دوم  سطح آگاھی برخوردارند و در

ارزات خودانگيعامل تما ه در مب ن نيست ک ارزه اي ه ھيچ يز اين دو شکل مب خت

شگام متشکل . شود به پرولتاريا ارائه نمی" خارج"راه حلی از  ه ھر رو، پي ب

ه ش ه"ای  يوهب ه نخب ی" گرايان ورد م وده برخ دائی ت اھای ابت ا تقاض د و  ب نماي

ه" ه آنی"برنام ود را ب ل م  خ ا تحمي د یھ ارزه. کن يچ مب ز ھ     ی ھرگ

. ای اعمال نفوذ عناصر پيشگام وجود نداشته است ای بدون گونه خودانگيخته

شگام " آن ھا و مبارزاتی که در" خودانگيخته"ن مبارزات يتفاوت ب ی پي انقلاب

د یمداخله م ارزات " کن ه در مب ن است ک اً در اي ه"اساس خصلت " خودانگيخت

ه (برنامه است  رمتشکل، فوری، ناھمبسته و بیي عناصر پيشگام غی مداخله ک

ه ).افتد کارخانه، آن محله يا شھر اتفاق می از روی اقبال در اين  در صورتی ک

ز ه ري ازی، برنام ی، ھماھنگ س ازمان انقلاب ود س ت دروج ه حرک وردن آی، ب

 عناصر ی ھای مختلف، شکل دادن مداوم، و مداخله  بخشی موزون و آگاھانه

ه. سازد را ممکن می" خودانگيخته"ای  پيشگام در مبارزات توده  ی تقريباً کلي

ت يلنينی را ضروری می سازند بر اين واقع" گرائیماوراء تمرکز"عواملی که 

  .متکی ھستندو فقط بر اين واقعيت 

ذير  ان مکانيکی(فقط قدری گرايان اصلاح ناپ ن  می) عليت گراي ه اي د ب توانن

ه ه ھم د ک ی  یمسأله قناعت کنن اراً در روز معين د ناچ وده ای باي  انفجارھای ت
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د اده ان اق افت ه درعمل در آن روز اتف ل ک ن  دلي ه اي د فقط ب اق می افتادن و . اتف

ورت ائی ص ين انفجارھ ه چن واردی ک وع م رعکس در مجم ان ب ه امک  نگرفت

ته است ود نداش داد آن وج دری. رخ ورد ق رز برخ ين ط ه  يک چن ه (گرايان وج

ا مکتب فکری کائوتسکی اتر-مشترک ي ه)  ب ع کاريکاتوری از نظري   یدر واق

ی ازماندھی لنين ت س سياری از . اس ه ب ت ک ی ھاس ن ويژگ ورت اي ر ص در ھ

ن  ا اي ين ت ا لن ه در مخالفت ب ين را ک ان لن ارهحمخالف خودانگيختگی  "ی د درب

ن عليت در. کنند پرگوئی می" توده ذل  ھمان زمان دچار اي ی مکانيکی مبت گرائ

ی د م ی. گردان ان درک نم ا  اين در ب وردی چق ين برخ ه چن د ک امی "کنن والا مق

  .که مورد نظر آن ھاست در تناقض می باشد" خودانگيختگی توده

ای خ ذيری انفجارھ اب ناپ اه اجتن ر آغازگ ر اگ وی ديگ هاز س      ی ودانگيخت

وده د ت ار-ای ادواری باش ن انفج ضادھای ا اي ه ت د ک ی دھن انی رخ م ت زم

اعی يوه-اجتم ر ش ه ديگ ند ک يده باش ه ای رس ه درج صادی ب دی ی  اقت  تولي

ين بحران ھای ناچارسرمايه داری  وع چن ه طور ادواری وق ی را  ب شا انقلاب پي

د اد نماي ه آن-ايج ين لحظ ه تعي ست ک د دان اه باي ا  دق یگ ن انفجارھ وع اي ق وق ي

اقی  ايع اتف ی و وق ممکن نيست، چرا که ھزاران رخداد فرعی، تصادم ھای جزئ

از اين رو، يک انقلابی پيشگام . می توانند نقش مھمی در تعيين آن بازی نمايند

ر  ود را ب روی خ ساس ني ات ح د در لحظ ادر باش ه ق يعف"ک ه ض رين حلق " ت

سه ل مقاي ه طور غيرقاب د، ب ز کن دها متمرک ات مغشوش ع ادی ی ی از عملي  زي

  ٣٥.است کارگران پيشرو که قادر به تمرکز نيرويشان نيستند کارآتر

ديتر گردو نمونه از بز ه در غرب صورت گرفتن اه -ن مبارزات کارگری ک  م

ه  ائيز ١٩٦٨م سه و پ ا١٩٦٩ در فران املاً تأ- در ايتالي الا را ک ات ب د ي نظري    ي
                                                 

ه -٣٥ ومی م صاب عم دن ١٩٦٨ اعت راکم ش ان مت دم امک نی ع ه روش سه ب و" در فران د خ
  .عناصر انقلابی پيشگام را در سطح ملی نشان داد" بخودی
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د ی کنن ا. م ا مب ا ب ر دوی آن ھ دند و ھيچرزاھ از ش ه ای آغ ک ت خودانگيخت ي

ه زرگ سوسيال دم توسط اتحادي ا احزاب ب ا ي دارک " کمونيست"کرات و وھ ت

ا ھسته ھای  در. داده نشده بود شرو، ي شجويان پي ا دان ارگران ي ورد ک ھر دو م

اروت در ر ب ه زدن ب ا جرق ی ب ا انقلاب ا و اينج اد  آنج ه"و ايج هی تجرب "  نمون

د کننده نقش تعيينکارگر ی   طبقهبرای آموزش ورد  در. ای بازی کردن ھر دو م

ون دند ميلي ارزه ش ارگر وارد مب ا ک انزده -ھ دود پ سه و ح ون در فران  ده ميلي

ی در دوران -ميليون در ايتاليا، چنين موردی تا به حال سابقه نداشته است  حت

  .ترين مبارزات طبقاتی بعد از جنگ جھانی اول بزرگ

رايش ت گ ر دو حال هدر ھ د   خودانگيخت شان دادن ود ن ارگران از خ ه ک ای ک

نگ ا از  فرس وميزم"ھ صاب" اکون اد اعت و افت صادی جل رفاً اقت ای ص در . ھ

ن فرانسه اشغال کارخانه انگر اي ددی بي ی متع ا و ابتکارات جزئ ودھ .  واقعيت ب

راي ن گ ا اي دن در ايتالي رح ش يم و مط انی عظ اھرات خياب ط در تظ ه فق ش ن

هتقاضاھای سياسی ن ودار شدن نطف ه  شان داده شد، بلکه در نم رايش ب ھای گ

دم در سازماندھیسمت خود ين ق رای برداشتن اول  در محل توليد، يعنی تلاش ب

وه ه جل درت دوگان تقرار ق شت راه اس ر گ اب : گ ی انتخ شيعن دگان بخ ا نماين  ھ

شگامان( ا پي دين معن هب ارگر   طبق سه ی ک ارگران فران شگامان ک ا از پي ايتالي

وتر دهجل ستين دروس عم د و نخ سه رای  بودن ه فران اه م اريخی م ه   ت آموخت

ارزه ھيچيک  ليکن در٣٦.)بودند ه فقط مب ودهی از اين دو حالت ن ای و   قوی ت

خودانگيخته موفق به سرنگون کردن دولت بورژوا و وجه توليد سرمايه داری 

                                                 
ی -٣٦ شگام انقلاب دان پي ت فق ه عل ستقل، ب ازماندھی م دائی س ن اشکال ابت م اي ا ھ ی اينج  حت

اد تمرکز  رای مدت زي ستند ب رد، نتوان ده بگي دارک ضروری را برعھ متشکل که می توانست ت
ی و سر زار دولت ا و اب ه ھ ه ی اتحادي دمحافظه کاران ی کنن ازه از متلاشی . (مايه داران را خنث ت

  ).کردن آن حرفی نزده ايم
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وده ی درک ت شد، حت اه ای از ن رنگونی را در کوت ين س ه چن دافی ک دتاھ         م

  .پديد نيامد ھيچيک می توانست ممکن نمايد در

تعاره سکی ی اس يه تروت لاب روس اريخ انق مدر ت اطر آوري ه خ ار :  را ب بخ

ه ه در لحظ ستونی ک دان پي ت فق ه عل د ب ست آن را  ینيرومن ی توان ساس م  ح

روی ٣٧.متراکم کند، در ھوا تبخير شد ائی ني ل نھ ه در تحلي  البته شک نيست ک

وده. تمحرکه بخار اس سيج ت رژی ب ارزه يعنی ان وده یای و مب ه خود   ت ای، ن

الی بيش نيست. پيستون ستون پوسته ای توخ رژی پي دون . بدون اين ان ی ب ول

ه جائی نمی رسد ن جوھر . پيستون، حتی قوی ترين بخار ھدر می رود و ب اي

  .است سازماندھی  لنينیی نظريه

  

سازماندھیسازماندھی

                                                

  ی انقلابیی انقلابی  ، بوروکراسی و مبارزه، بوروکراسی و مبارزه

ود دارددر م وج شکل ھ ک م ه ي ن رابط ين، در دوران د  اي ه لن رين  غاک ت

شويک ا من ود ب ادلات خ ات و مج ود  مباحث ه آن نب ا اصلاً متوج ا، ي  -١٩٠٥(ھ

جاست و در اين). ١٩٠٨ -١٩١٤(ول نداشت و يا توجه کافی بدان مبذ) ١٩٠٣

سکی و روزا اريخی تروت ار ت ل ک ه ارزش کام ورگ دلو ک م  رکزامب سھيل فھ ت

 برجسته - حزب کارگری- کارگران پيشرو- کارگر یطبقه"مول ديالکتيکی روف

  .شود می

ارگران يھای وس ر ناکافی آگاھی طبقاتی در تودهيعلت سطح ناگز قاً بهيدق ع ک

ا لازم می شود ان. است که حزب پيشگام و شکاف ميان حزب توده ھ طور  ھم

 
  . تاريخ انقلاب روسيه لئون تروتسکی، -٣٧

LEON TROTSKY: HISTORY OF THE TUSSIAN REVOLUTION (ANN 
ARBOR: UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS, ١٩٥٧) P. X I X 
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 وحدت شکاف -ای است  ديالکتيکی پيچيدهی که لنين ھم تأکيد کرده اين رابطه

رای انقلاب ی ھای تاريخی مبارزه ويژگی  که کاملاً با-و درھم آميزی ی ب  انقلاب

  .کند سوسياليستی مطابقت می

جامعه ای . گيرد  بورژوا ريشه میی ولی اين حزب جدا افتاده در داخل جامعه

ا ه ب ردن  ک ون ک ه سمت چيزگ الائی ب د ک شمول و تولي ار جھان سيم ک امیتق  تم

رايش داردروابط سانی گ ه ٣٨. ان ارت ديگ ب دا از رعب ی ج  ساختن دستگاه حزب

ه ارگر  طبق دار شدنی ک زار  خط خود م ن اب ه(اي ارگری از طبق ود )  ک را در خ

ظ و . دارد ه سمت حف رايش ب ر رود گ ه ای فرات ن خط از مراحل نطف ی اي و وقت

ا(خود ھدفی غائی، و نه وسيله ای برای ھدفی ديگر  بقاء دستگاه در   یرزهمب

  .می شود) طبقاتی موفقيت آميز

ل سوم است یاين گرايش ريشه ی در :  انحطاط بين الملل دوم و بين المل يعن

ھای  ای سوسيال دموکرات و کمونيست در تبعيت بوروکراسی آمدن احزاب توده

  ٣٩.ن جزئی از وضع موجود شده بودنداشارفورميست که با فعاليت روزانه 

ازمان ی در س ای  بوروکراس ار ھ سيم ک ای تق رآورده ھ ی از ف ارگری يک ک

ھای کارگر است، که تحت رژيم  يعنی محصول ناتوانی توده. اجتماعی کار است

راً از د آسرمايه داری اکث ه . موزش نظری و فرھنگی محرومن د ب و نمی توانن

ه آن د در چارچوب سازمان ب ه باي ائی ک ا پرداخت، برسند مجموعه کارھ و . ھ

رداختن ب رای پ ورکوشش ب ا، آن ط ن کارھ ه در ه اي ارگری آ ک بش ک از جن غ

                                                 
  : مثلاً نگاه کنيد به-٣٨

GEORGE LUKACS, GESCHICHTE UND KLASSENBEWUSSTSEIN 
(BERLIN: MALIK-VERLAG, ١٩٢٣), PP ١٨٩_١٨٠ ff 

ر ساخت -٣٩ ا آن زي ن بوروکراسی ھ ادی اي ژه ی سياسی و م  به ھر رو، دفاع از منافع وي
اخت ه اش رو س ر پاي ه ب ت ک اعی ای اس ا[اجتم ار آذری-روبن وبات ]  ياش تقلال و رس ن اس اي

  .ايدئولوژيک آن بنا می شود
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سيم . يست ن))در شرايط فعلی((راه حل مسأله . گرفت صورت می ين تق چون چن

ده عمل شرايط مادی  بايد باکار کاملاً  ه ھيچ وجه زائي  مطابقت داشته باشد و ب

ن شرايط در. مقام پرستان شرور نيست شوند  اگر اي ه ن اری، خنظر گرفت رده ک

ادانی و دوديتن ان مح د ھم د ش اد خواھن ه ايج اتی ک بش   منازع ر جن ائی براب ھ

ه بوروکراسی ا شروع از . کارگری خواھند گذاشت ک اوتیآپس ب اه متف  - غازگ

ان مسأله ای -به جای سطح آگاھی سازماندھی تکنيک ھایيعنی   دوباره به ھم

رای: رسيم که قبلاً توضيح داديم می ل شدن ب ار بيش از حد قائ  وجه يعنی اعتب

د سرمايه ه تولي ی داری ب ب ب ه مکت ا  مثاب ت پرولتاري ب و نقصی جھت تربي عي

هداری به طور خودکار سرمايه اينکه  مستقل و يا تصوری برای مبارزه ی   طبق

آزاديش، و  سازماندھی را قادر به شناخت خودانگيخته اھداف و اشکالکارگر 

  .دستيابی خود به خودی به آن ھا می سازد

ا منشويک ستين بحثلنين در نخ شکيلات و  ھايش ب ا خطر مستقل شدن ت ھ

ن . گرفت کم میه شدن احزاب کارگری را بسيار دستکراتيزوبور ر اي فرض او ب

ھای  طور عمده از آکادميسينجنبش جديد کارگری بطلبی در  بود که خط فرصت

  یاو مبارزه. گيرد خرده بورژوا ريشه می" ناب گرايان اتحاديه"خرده بورژوا 

ر  ه خط ايش برعلي سياری از رفق وروکراتيزم"ب ی" ب تھزاء م ه اس ت را ب . گرف

 دموکراسی طلبی در سوسيال ترين منبع فرصت عملاً تاريخ نشان داد که بزرگ

ه  ا و ن سين ھ ه آکادمي ا ن ل از جنگ اروپ ه"قب ان اتحادي اب گراي ود  اھمان" ن خ

 يکسو  که از"قانونگرائی"يعنی در .  بوداتروکراسی حزب سوسيال دموکربو

انی و اتی و پارلم ت انتخاب ه فعالي ارزه  ب ه مب ر ب جھت اصلاحات از سوی ديگ

ه وری در زمين د ف ی ش دود م نفی مح صادی و ص ای اقت رف . (ھ يف ص توص
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شابه عميقی آن و عملکرد احزاب کمونيست   نشان می،عملکرد ه چه ت د ک دھ

  ).فعلی اروپا موجود است

د ودتر و دقيق تر ازتروتسکی و لوکزامبورگ اين خطر را ز . لنين درک کردن

ه  اين انديشه ١٩٠٤لوکزامبورگ حتی در سال  ود ک رده ب ايزی "را اظھار ک تم

 محتاطانه سوسيال ))زياده از حد(( توده ھا و موضع  یبين حملات مشتاقانهما

یودم ت" کراس ن اس ن٤٠.ممک يکن اي شده رد   ل ان ن ت بي وز درس شه ھن     اندي

و ه عن ه ب را ک ود، چ ی ش وم م ورد موھ صداق آن، م ا م انتراليزم "ان تنھ س

د. مشی لنين عنوان شده است" افراطی ه نق  ،در سال بعد تروتسکی مسأله را ب

  :دقيق تر مطرح کرده است

وده ه ت سبتی ک ان ن ه ھم ياليزم روی ب ه سوس ا ب ی ھ وند و  آور م ش

يش شان ب يش مبارزات ر و ب ی ت ضبط م ازمان داده و من ر س ود  ت    ش

ھا  ترين آن  احزاب سوسياليست اروپا، و مخصوصاً بزرگکاری محافظه

يال يشودم حزب سوس ان، ب ی کرات آلم ر م ود ت يال. ش ه سوس  در نتيج

 سياسی پرولتاريا، ی  تجربهی گيرنده به مثابه سازمان دربردموکراسی، 

انع مستقيمی در راه گشوده  یممکن است در لحظه ه م ديل ب ی تب  معين

صا دن ت اکاریآشم دش ان ک اع مي ودرگران و ارتج ورژوائی ش ه .  ب ب

اری ه ک ارت ديگر محافظ ارگری عب زاب ک ستی اح ات سوسيالي  در تبليغ

درت  ی معينی مبارزه یلحظه ممکن است در  مستقيم پرولتاريا جھت ق

   ٤١.را عقب براند

ردياين پيش بينی را تاريخ به طور اسف انگيزی تأ د ک ا آغاز جنگ . ي ين ت لن

س ن م ه اي انی اول متوج پ جھ اح چ ه جن ورتی ک شد در ص يال (أله ن سوس
                                                 

  .١٢١، ص ٢٢مأخذ يادداشت  ھمان - ٤٠
  ".نتايج و چشم اندازھا" لئون تروتسکی -٤١

 ٤٥ 
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اره) کراسیودم ود را درب ام خ ل از آن اوھ ا قب دت ھ ان م ديريت حزب  یآلم  م

  ٤٢.کرات به دور انداخته بودوسوسيال دم

  

   انقلابی انقلابیی انقلابی، عملکردِ ی انقلابی، عملکردِ   برنامهبرنامه، ، سازماندھیسازماندھی  یی  نظريهنظريه

ه در ی ليکن بعد از ضربه ين وارد شد ١٩١٤ اوت ٤ روحی شديدی ک ه لن  ب

ه جلی ای درباره ز قدم تعيين کنندهيو نا ه .  برداشتو اين مسأله ب از آن روز ب

  .نه صرفاً به عملکرد بلکه به محتوا ھم مربوط شد سازماندھی ی مسألهبعد 

ذاردن  رفاً گ ر ص سأله ديگ ازماندھی"م ور" س ه ط ا  ب ل ب ی در تقاب کل

ه اغلب در  به طور" خودانگيختگی" ی، آن طور ک ردکل د ک در يک و ؟ چه باي

ارت است .  مشاھده می شود، نيستپسگام به جلو دو گام به  ون مسأله عب اکن

ق ناختن دقي از ش ازمانی از ب ه ب س ت و از ه ک ار اس ه ک ی محافظ ور عين ط

ن بازشناسی براساس ملاک عينی . سازمانی که به طور عينی انقلابی است اي

ره انقلابی، بردن اين برنامه به ميان توده ھا عمی برنامه( ی و غي ) لکرد انقلاب

ا   توده یگيرد و مبارزه جوئی خودانگيخته صورت می ات ي ر عملي ه ب ھا آگاھان

ازمان ود س ی وج وده حت ای ت لاح ھ ه ای اص ب و محافظ رجيح داده  طل ار ت       ک

وده" دار از به طور نظام١٩١٤نين بعد از سال که ل آنجا و از. شود می ھای  ت

ھا  که در تضاد با توده دموکراتيک، ان سوسيالدر مقابل سازم "سازمان نيافته

اع می ه، دف وده قرار گرفت ه ت ه خيانت ب تھم ب ن يک را م ا اي د ي ا می کن د،  ھ کن
                                                 

 مثلاً توجه کنيد به سرزنش ھای نيشدار کلارا زتکين به کميته ی اجرائی حزب سوسيال -٤٢
اب ) و از جمله بی شخصيتی کائوتسکی(دموکرات  راه که در مکاتباتش در رابطه با سانسور کت

 .  نوشته کائوتسکی توسط حزبقدرت
K. KAUTSKY, LE CHEMIN DE POUVOIR (PARIS: EDITIONS 
ANTHROPOS, ١٩٦٩), PP. ٢١٢-١٧٧. 

  .و اين را با احترامی که لنين در ھمان سال برای کائوتسکی قائل بود مقايسه کنيد

 ٤٦
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ه"کسانی که  د" ساده لوحان ا کنن د ممکن است ادع  .از سازمان بت ساخته ان

د از  ه ن١٩١٤لنين بع ورگی ظ ب از گشته است" خودانگيختی"ر لوکزامب  ٤٣.ب

ين حت ون لن هاکن ده را لازم ار ش ه ک ای محافظ ازمان ھ دن س ی ش  ی ی متلاش

  ٤٤.اجتناب ناپذير آزادی پرولتاريا می داند

لنين توسط خود او  سازماندھی  یولی تصحيح، يا بھتر بگوئيم تکميل نظريه

ال  د از س ه سمت پرس١٩١٤بع ب ب ه عق دمی ب ودانگيختگی ت ق اب"ش خ " ن

ناختن از ش ه سمت ب و ب ه جل دمی ب ود، بلکه ق یح نب ام زب انقلاب وم ع  از مفھ

اتی  اينکه اکنون به جای گفتن. سازمان بود اھی طبق ھدف حزب تکامل دادن آگ

ه. کند تری را ارائه می رمول بسيار دقيقواست فی کارگر   طبقهسياسی  ی وظيف

یپيشگام انقلابی عبارت است از تکامل دادن  اھی انقلاب هآگ شگام طبق  ی  در پي

ارگر ه. ک زب طبق ازمان ح ه در آن ی س ت ک دی اس ارت از فراش ی عب    انقلاب

ه ه ایی برنام ا تجرب ستی ب لاب سوسيالي ه انق شرو در  ک ارگران پي ت ک  اکثري

  ٤٥. درھم می آميزد اندمبارزه گرد آورده

                                                 
 . توسط بين الملل کمونيست منتشر شد١٩٢١ مطالب زير در سال -٤٣

LENIN, „DER ZUSAMMENBRUCH DER I I INTERNATIONALE“ 
LININ & ZINOVIEV, GEGEN DEN STORM (PUBLISHED BY THE 
COMMUNIST INTERNATIONAL, ١٩٢١) P. ١٦٤.  

  .١٦٥ ھمان جا ص -٤٤
  .چپ روی کمونيزم، بيماری کودکانه:  لنين-٤٥

زوه ی  الا از ج ذکور در ب ه ی م ه قطع ين ب دھمچن ی خواھ ه م پارتاکوس چ ن اس ؟ از انجم
  .يدروزالوکزامبورگ رجوع کن

سکی در سال  ر از بحث تروت ری برت ورگ در ١٩٠٦اين نتيجه گي ا بحث روزا لوکزامب  ي
ود١٩٠٤سال  ا .  ب وکرات، آن ھ يال دم اری در حزب سوس داوم محافظه ک زايش م ر اف در براب

د . گمان می کردند که توده ھا می توانند فقط با شورای انقلابی مسأله ی تسخير قدرت را حل کنن
هاعتص"در جزوه ی  وده ای، حزب سياسی و اتحادي  ROSA LUCAMBURGدر " (اب ت

SPEAKS OP CIT, PP لوکزامبورگ حتی نقش تعيين کننده را به طور موقتی  ) ٢١٩-١٥٣
وده ای "سازمان نيافته"به بخش  ، يعنی فقيرترين بخش پرولتاريا می دھد که در طی اعتصاب ت

ند اھی می رس ا. به ناگاه به آگ ته ھ م در نوش ين ھ د از لن ر ١٩١٤يش بع ا را در براب وده ھ ن ت  اي

 ٤٧ 
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ه رايش نظري ن گسترش و پي ا اي پس از آغاز ، سازماندھی  لنينی یھمراه ب

ی م وم لنين سترش مفھ انی اول گ گ جھ لاطجن ودن انق ر رح ب ال حاض ب در ح

رد ی گي ال . صورت م ل از س ه ١٩١٤قب يش ب م و ب ين ک رای لن وم ب ن مفھ  اي

د ی ش دود م يه مح د از . روس ا بع سترش ١٩١٤ام ا گ ام اروپ ه تم ه اش ب  دامن

ت لاب . (ياف د از انق وری جھت ١٩٠٥بع وان ف ه ت د متوج ه نق ين ب يه، لن  روس

  ).انقلاب در کشورھای مستعمره و شبه مستعمره شده بود

ه صحت د تراتژيک"ر نتيج رح اس شورھا" ط ت ک ی جھ ستی یلنين  امپريالي

سأله ا م ی ب ای غرب يم  یاروپ ی کن دگی م ه در آن زن اريخی ک ت دوران ت  ماھي

 - از ديدگاه ماترياليزم تاريخی فقط با آغاز از اين فرض است. پيوند عميق دارد

ات است ل اثب ا صحيح و قاب ه نظر م ه ب ين المل-ک ه از آغاز جنگ ب ل اول و  ک

ک دوران  رمايه داری وارد ي انی س ام جھ يه نظ ر در روس لاب اکتب يش از انق پ

ن بحران ٤٦بحران ساختاری تاريخی د گشته است و اي ه باي اوب ب ه طور متن  ب

وم حزب را از  وان مفھ ی ت شود، م ر ب ی منج رای "اوضاع انقلاب ی ب وان فعل ت

 صعود ی ر مرحلهاز سوی ديگر اگر فرض کنيم ھنوز د. استخراج کرد" انقلاب

ين مفھوم می یسرمايه داری، به مثابه  بايست  نظامی جھانی، ھستيم يک چن

در طرح  آنچه چون. مردود شناخته شود" گرای اراده"مفھومی کاملاً ھمچون 

ده است مسلماً  غاستراتژيک لنين عامل تعيين کنن ستتبلي ی ني ر چه -  انقلاب  اگ

                                                                                                      
را، . اشرافيت کارگری قرار می دھد اده گ يش از حد س اگرچه، به نظر من، اين عمل به نحوی ب

در آن دوران کارگران کارخانه ھای عظيم فولاد سازی و فلزکاری ھم در ميان بخش . انجام شده
د ان بودن ا اينکه آن ھ. سازمان نيافته پرولتاريای آلم د از ي وده ای ١٩١٨ا بع ه طور ت ه چپ ب  ب

  . تعلق نداشتند" فقيرترين لايه ھا"گرويدند، به ھر حال به 
اط -٤٦ اريخی انحط از دوران ت ی آغ رمايه داری، يعن ومی س ران عم ه اصطلاح بح ن ب  اي

تباه  ی بحران ھای اقتصادی دوره ای اش ا بحران ھای جذر و مدی يعن سرمايه داری را نبايد ب
داين ب. گرفت . حران ھا، ھم در دوران صعود و ھم در دوران نزول سرمايه داری اتفاق می افتن

اعی. "در آراء لنين دورانی که با جنگ اول جھانی شروع می شود " دوره ی آغاز انقلاب اجتم
   .٣٩٣ .GEGEN DEN STORM OP CIT P: است، مثلاً رجوع کنيد به
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د در دور ون باي ه انقلابي ت ک سلم اس ن م ادرت اي ه آن مب ز ب ی ني ان غيرانقلاب

دان دور   انقلابی است که در آيندهی مبارزه بلکه تمرکز آن بر -ورزند ای نه چن

ی در دوران صعود سرمايه داری ح. شود آغاز می ينت ارزاتی ممکن ھمچن  مب

اموفق ھمچون ، ولی تنھا)مثلاً کمون پاريس(بودند  در . نمونه ھای استثنائی ن

دارک و شرکت چنين شرايطی سازما ن دادن حزب از طريق تمرکز کوشش بر ت

  .معنی است فعال در چنين مبارزاتی بی

ور ه ط ارگری ب زب ک ان يک ح اوت مي ی  تف ب  یواژه(کل ه ترکي ارگری ب  ک

زب  ضاء ح هياع ی پاي اتی ا حت اره داردي انتخاب ارگری ) ش اش زب ک ک ح و ي

ھا   اجتماعی عينی آنا وظايفيفقط در برنامه )  چنين حزبیی يا ھسته(انقلابی 

ه طور عينی ( که عبارت است از دامن زدن، نه خاموش کردن، تمام مبارزات ب

وده ی ت ری انقلاب ام درگي ا تم ا ي ارزه ھ کال مب ا و اش د  ھ وھر تولي ه ج    ای ک

رار می سرمايه ورد سؤال ق ورژوا را م د داری و دولت ب بلکه در . نيست) دھن

داد ھای آموزش توانائی آن در تدوين روش ی مناسب جھت بردن برنامه ميان تع

  .باشد روزافزونی از توده ھا نيز می

رد ان ک ا خطر : ولی می توان از اين ھم جلوتر رفت و مسأله را دقيق تر بي آي

اصلاح طلب و " کارگری"ھای  مختص سازمان) )طبقهاز ((استقلال تشکيلات 

ه سازمان ا برن فرصت طلب است با ھر سازمانی، منجمل ائی ب ه و عملکردِ ھ  ام

ی در يک سازمان .  می کندانقلابی، را نيز تھديد ا انکشاف بوروکراسی، حت آي

ين اجتناب ناپذيرانقلابی، برآيند  ا ب سيم کارھ  ھرگونه تقسيم کاری و از جمله تق

ری" ضاء"و " رھب ابر" اع ست؟ و بن ی  ني ی، وقت ازمان انقلاب ر س ا ھ ن آي اي

د  ه اش از ح رددشخص و محدودی وسيع تمدامن ه.ر گ ی از ی در مرحل   معين
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ه ترمزی  انکشاف خود و از انکشاف مبارزات توده ای محکوم نيست که بدل ب

  بر مبارزات توده ھای پرولتری در راه آزاديشان گردد؟

يم، فقط يک نتيجه میی اگر چنين شيوه وان   استدلالی را صحيح فرض کن ت

ارگر   طبقهرھائی: گرفت شريت از طريق سوسياليی ک اممکن استو ب  - زم، ن

ون  دن"چ ستقل ش ه((" م ر ))از طبق ذير ھ اب ناپ ه اصطلاح اجتن اط ب  و انحط

ع فقط  روی استضليک سوی معسازمانی در واق ه سوی ديگر آن ف تن   ک رف

ارزه  م و بيش در مب ه ک ام روشنفکرانی ک ه، تم تدريجی کارگران سازمان نيافت

الائی  د ک دهدرگيرند، و تمام افرادی که در قيد تولي ار آم شمول گرفت د در  جھان ان

ی جامع . باشد خرده بورژوائی می" آگاھی کاذب"کام يک  تنھا با فعاليت انقلاب

وذ  وان از نف ی ت ه م اختن نظري ی س ام و غن اھی ت ه آگ يدن ب دف رس ا ھ و ب

ين . حتی در صفوف افراد انقلابی جلوگيری کرد"  حاکمی ايدئولوژی طبقه" چن

اليتی صرفاً  الفع د فع الا . يافته باشديتی جمعی و سازمان می توان ر استدلال ب اگ

ودن سازمان و چه  ا ب ه چه ب ود آن وقت می شد نتيجه گرفت ک صحيح می ب

دون آن، ارگر ب ه ی ک اھی  طبق ه آگ ه ب ن است ک ه اي وم ب ر صورت محک در ھ

  .يا به سرعت آن را از دست بدھد. طبقاتی سياسی دست نيابد

درست است، چرا که آغاز يک فرآشد را ولی در حقيقت اين شيوه استدلال نا

دارد یهجبا نتي ه.  نھائی آن يکسان می پن ن خطر وجود دارد ک ن رو اي  و از اي

م خود ی ھ دار حتی سازمان ھای انقلاب ه((م دا از طبق د) )ج ه شيوه ای . گردن ب

تنتاج را اس دری گ ستا و ق ين خوداي ه چن د ک ذير  می کنن اب ناپ دار شدنی اجتن م

ا نه نظريه می تواند نشان دھد و نه تجربه، چرا که وسعت چنين چيزی ر. است

شگام یو دامنه ی و پي ی - خطر انحطاط بوروکراتيک يک سازمان انقلاب  و حت

ی بيش سته-تر از آن يک حزب انقلاب ا واب ه تنھ ه  ن رايش ھای موجود ب ه گ  ب
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مت خود هس ود در جامع ای موج ام نھادھ ع تم ه در واق ت، ک دن اس دار ش   یم

ه ضبورژوا دچ ستگی دارددار آنند، بلکه ب ز ب يکی از . گرايش ھای موجود ني

ه از ياين ضدگرايش ھا ادغام سازمان انقلابی در يک جنبش ب ی است ک ن الملل

مستقل است و از ديدگاه نظری پيوسته مراقب آن ھاست " ملی"سازمان ھای 

ادی سياسی ینه به وسيله( ه) ضوابط سازمانی بلکه از طريق نق ا نمون  ی ، ي

ی  ی واقع ارزات انقلاب ی و مب اتی واقع ارزات طبق ک در مب ری نزدي ر درگي ديگ

الاخره کوشش که برگزيدن مداوم کادرھا را در عمل م. است مکن می سازد و ب

ان دار جھنظام داوم وظايف مي ار از طريق تعويض م سيم ک ردن تق ت از ميان ب

ام وقت ه طور تم ا ب شگاه، و ي ه، دان ه در کارخان رادی است ک ار اف    در حزب ک

ام (می کنند؛ و ايجاد ضمانت تشکيلاتی  ه تم رادی ک د اف ل محدوديت درآم از قبي

شکيلاتی و وازين ت اع از م ی و  دموکراسی وقت در حزب کار می کنند، دف درون

  ).آزادی ساختن گرايش و جناح، و غيره

ان آن ھان گرايش ھای متضاد به يحاصل ا ارزه مي ستگی داردمب ه خود .  ب ک

ه در نھ اعیايت ب سته استدو عامل اجتم ه درجه يکسو از. ٤٧ واب افع   یب من

ه " سازمان مستقل" که اجتماعی خاصی د و از سوی ديگر ب خود ايجاد می کن

هفعاليت سياسیگسترش  ه  ی پيشگام طبق د ب ی می توان ی فقط وقت ارگر، اول  ک

ابر. حرکت در آيد که دومی به طور قابل ملاحظه ای تقليل يافته باشد ل  بن ن ک اي

ده می شود ازی خسته کنن ددر دوران . استدلال بدل به يک لغت ب ال متزاي  انفع

                                                 
ه است بزرگ ترين نقطه ضعف اين نظريه قدری گرا بی -٤٧ ه نھفت ين نکت از . شک در ھم

اعیگرايش موجود به سمت افزايش استقلال مستقيماً  ردخطر اجتم دون آنکه .  را نتيجه می گي ب
گرايش . دگرسانی قدرت اجتماعی بالقوه، و منافع ويژه ی اجتماعی را در تحليل خود منظور کند

ا  ه آن ھ شان، ب شبرد منافع انا((دربان ھا و صندوقدارھا به سمت پي ا و )) مک ر بانک ھ سلط ب ت
. دزديدن که فقط تحت شرايط ويژه ای ممکن است" قدرت" به جز -شرکت ھای بزرگ نمی دھد

ته  م داش اعی ھ وای اجتم وعی محت ه ن د ب بنابر اين اگر تحليل اين گرايش به سمت استقلال بخواھ
  .باشد بايد با تعريف اين شرايط ھمراه باشد
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ولی اين به ھيچ . نمی تواند فعالانه جھت آزادی خود مبارزه کندطبقه ی کارگر 

ه در دوران  د ک زونوجه ثابت نمی کن شرو، سازمان فعاليت روزاف ارگران پي  ک

ق  رای تحق ؤثری ب زار م د اب ی توان ی نم دانقلاب ات . آزادی باش ه عملي ر چ اگ

ر توسط فعاليت مستقل  سازمان می تواند و می بايد ھر چه بيش" دلبخواه" ت

شروی آن(طبقه  شر پي ا ق د شود) ي ام . تجدي رای انج زاری ب ی اب سازمان انقلاب

ارگران  وده ھای وسيع ک داوم فعاليت سياسی ت زايش م دون اف انقلاب است و ب

  .استانجام انقلاب پرولتری غيرممکن 

  وظيفه پيشگام انقلابی عبارت است از

  . کارگر ی تکامل دادن آگاھی انقلابی در پيشگام طبقه

  

  

 دموکراسی  دموکراسی وودموکراتيک دموکراتيک سانتراليزم سانتراليزم ، ، سازماندھیسازماندھی  یی  نظريهنظريه

  شورايیشورايی

ش ی النينی اين ايراد را گرفته اند که با تمرکز افراط سازماندھی  یبه نظريه

راد مغشوش است، . ودش درون حزبی می دموکراسی افشمانع انک ن اي ولی اي

ه ، سازماندھی که اصول لنينی آنجا چون تا الی ک تحت سازمان را به اعضاء فع

د ی کنن ار م ی ک ارت جمع هنظ ع دامن د، در واق ی نماي دود م  دموکراسی  ی، مح

  .حزبی را نه تنھا تحديد نمی کند بلکه بدان گسترش نيز می دھند

ازمان  دود يک س اد مح ه ابع انی ک ر رود در از زم ی فرات د معين ی از ح انقلاب

سازمان (يا باشگاه . واقع برای آن صرفاً دو الگوی سازمانی ممکن وجود دارد

ه ای يال ) منطق زب سوس ازمانی ح کال س د اش ا حق عضويت مانن اتی ب انتخاب

ه  ارزاتی متکی ب د مب ا يک واح سه، ي ست فران ان و حزب کموني وکرات آلم دم
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رای .  آگاهبرگزيدن صرفاً اعضاء فعال و ه الگوی نخست در را ب واضح است ک

طيوارد شدن و ول گشتن افراد ب ی فق ذارد، ول  کار و مخالفين سياسی باز می گ

ا  ستندآنج رح ھ ت مط ه دوم اھمي ی و در درج سائل فرع ه م ر . ک رف ديگ  از ط

ه اعضاء بی  وسيعی از یتوده شکيلات  عمل و غيرسياسی پاي اتی ت ھای انتخاب

وان آن ھمواره می ورند وآ وجود میه را ب رد ت سيج ک ا را ب د .ھ ه فاق رادی ک  اف

ادی  یعده(آگاھی طبقاتی ھستند  ی از نظر م ن اعضاء حت  نه چندان کمی از اي

د سته ان ا واب ه نھادھ وده-ب تی  ت ارگران و گماش ھرداری و اداری، و  ک گان ش

  ).کارکنان خود سازمان کارگری، وغيره

ه مرک رای عضو ليکن در سازمان مبارزاتی ک ه فقط ب ب از اعضائی است ک

افتن تفک د، امکان ي شان بدھن ه و مسئوليت ن داقلی از علاق  رساده شدن بايد ح

ی بيش ع خيل ر است مستقل در واق شکيلاتچی. "ت ام " ھای اصيل ت راد مق و اف

ھای انتخاباتی، برای خود  توانند در آن، به سھولت عمل در باشگاه پرست نمی

د ابر. جا باز کنن ات موجود حل و فصل ا بن ر اساس واقعي د ب ن، اختلاف عقاي ي

ستگی ا  خواھند شد و نه بر اساس واب ادی ي اداری"ھای م واضح . مجرد" وف

ه صرف ه ب ه است ک ار اينک ود ک ضمين خ ده ت اخته ش ين س ازمان چن ه  س علي

ی دست. راتيزه شدن سازمان نيستبوروک انع شدن از آن ول کم شرط اساسی م

  ٤٨.آورد را فراھم می

                                                 
ن . وکراتيک البته بخشی از اين ضروريات است دم- قواعد صدری سانتراليزم-٤٨ ابر اي بن

وند ع ش املاً مطل ری ک ا در رھب تلاف نظرھ د از اخ ق دارن ام اعضاء ح د، تم د : قواع ق دارن ح
گرايش تشکيل دھند و نظرات متناقض خود را قبل ازانتخاب رھبری و گردھمآئی ھای حزبی به 

د ده شوند؛ حق اطلاع ديگر اعضاء برسانند؛ جلسات عمومی حزبی باي ه طور مرتب فراخوان  ب
اه . تجديدنظر در تصميات اکثريت در پرتو تجربيات قبلی وجود دارد ی اقليت حق دارد گھگ يعن

رفتن ابتکار عمل  جھت تغيير تصميات اکثريت کوشش کند؛ اعضاء و اقليت ھا حق در دست گ
  .را در جلسات عمومی دارند؛ و غيره
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وده)  حزبی يا خود حزبی ھسته(رابطه بين سازمان انقلابی  ارگران ی و ت  ک

اه دگرگون می ی، ناگ ع انقلاب ه واق ين . شود به مجرد وقوع يک انفجار ب در چن

اه سال لحظه ی و عناصر سوسياليست آگ ھای سال  ای بذری که عناصر انقلاب

ی ه زدن م ه جوان ده است شروع ب ته و از آن محافظت ش د کاش وده. کن ای  ت ھ

د وسيع قادر می ی دست يابن ی . شوند فوراً به آگاھی طبقاتی انقلاب ابتکار انقلاب

  .افتند ھای انقلابی پيش می ھای وسيع به مقدار زيادی از گروه توده

ورد و در تاريخ انقلاب روسيه در کتابش یتروتسک د م ه در چن رد ک د ک  تأکي

وده اع ت ضی اوض زب ب بع ی از ح يه حت ارگر روس ای ک وتر ھ م جل شويک ھ ل

ه ٤٩.بودند  ولی نبايد از اين واقعيت به نتايج تعميم يافته برسيم و مھم تر از ھم

ن  د آن را از اي تنباي اھيم حقيق ين مف ل لن ای آوري ل از تزھ ه قب يم ک دا کن  ج

نی  ی روش يه تلق لاب روس داف انق ت و اھ شويک از ماھي زب بل تراتژيک ح اس

ا٥٠.نداشتند ل ت ه  و به ھمين دلي انی ک ل خودزم ا تزھای آوري ين ب دم  لن ھای  ق

                                                                                                      
ی  دم-اين قواعد لنينی سانتراليزم د حزب نامه ی جدي ری در اساس ه طور چشم گي وکراتيک ب

آئی حزب ١٩٦٨حزب کمونيست چکسلواکی، قبل از اوت سال  اردھمين گردھم دارک چھ  در ت
انتراليزم. فورموله شدند شين س ا اشغال -مدافعين کرملين ن سأله را ب ن م  بوروکراتيک جواب اي

سلواکی، اين بازگشت به قواعد لنينی در واقع ازميان جوانب مختلف تحول چک. چکسلواکی دادند
  . دموکراتيک مھم ترين ضربه بر بوروکراسی شوروی بود-سانتراليزم

  .، مأخذ ذکر شده در بالاتاريخ انقلاب روسيه لئون تروتسکی، -٤٩
ای -٥٠ ال ھ ان س ه ١٩١٧ و ١٩٠٥ مي يدن ب اس رس ر اس شويک ب زب بل اتوری " ح ديکت

ه امکان وحدت .  شده بودترتيب" دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان يعنی بر اساس فورمولی که ب
ارت -يک حزب کارگری با يک حزب دھقانی در چارچوب سرمايه داری اشاره می کرد ه عب  ب

رد ی ک ی م يش بين يه را پ شاورزی روس رمايه داری در صنعت و ک شاف س ر انک ا . ديگ ين ت لن
ا در سال .  به اين امکان باور داشت١٩١٦اواخر سال  يش ١٩١٧تنھ ر صحت پ ه ب ود ک ی  ب بين

اعی  ا و اجتم اتوری پرولتاري ه کمک ديکت سأله ی ارضی را فقط ب تروتسکی بدين منظور که م
  .کردن اقتصاد روسيه می توان حل کرد، واقف شد

  ھمارتموت مه رينگر 
HARMUT MEHRINGER „INTRODUCTION HISTORIQUE“ IN 
TROTSKY, NOS TACHES POLITIQUES, OP. CIT, PP ٣٤ ,١٨-١٧ ff. 
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ده را در تعيين ورد برداشت کنن ن م ن خطر می. اي يم اي ن لحاظ  ب ه از اي رفت ک

ا  ؛آسيب زيادی به حزب وارد شود اری را ب ان ک ل او توانست چن ن دلي ه اي و ب

وده ه ت د ک ام دھ ن  چنان سھولتی انج شويک آموزش او را در اي ارگر بل ھای ک

دراندند  راستا پيش می  و خود آنان نيز در واقع بازتاب راديکاليزاسيون نيرومن

  .روسيه بودندی کارگر  طبقه

شويک در  بدون شک ترسيم تصويری عينی، جامع از نقش سازمان حزب بل

اوت دارد يش متف م و ب دی ک ه دي از ب يه ني لاب روس ه  در. انق ان ک ان زم ھم

 با جلوگيری از کادرھای رھبری کننده حزب چندين بار محافظه کاری خويش را

ی در سکی يعن ع تروت وی موض ه س زب ب ت ح اره حرک ت ی ب ارزه جھ  مب

د) قدرت شوراھا(ديکتاتوری پرولتاريا  رفتن . نشان دادن ه شکل گ واضح شد ک

ه ی دو دھ ه در ط ارگری، ک ی ک ای انقلاب ازماندھی کادرھ ت  س ی و فعالي انقلاب

د ده بودن ن چرخش اس،انقلابی آموزش دي روز ساختن اي تراتژيک نقشی  در پي

ستی و  اگر بخواھيم رابطه. حياتی داشت مفھوم "ای ميان بوروکراسی استاليني

                                                                                                      
ين  به طور کامل در اشتباه است وقتی نظريه ی لنينی سازماندھی را با استراتژی ويژه ی لن

ارگر در "فرعی"جھت انقلاب روسيه مرتبط می کند تا اين نظريه را براساس نقش  ه ی ک ؟ طبق
ه ی . اين مبارزه توضيح دھد ام طبق ه تم اتی ب اھی طبق دريجی آگ ه ی گسترش ت ط نظري ه غل و ب

از اين بگذريم که مه رينگر خلاصه . ارگر تروتسکی را به نظريه ی انقلاب مداوم می چسباندک
ارگر استقلاللنين طرفدار . (ناکافی و خطائی از استراتژی انقلابی لنين می دھد  کامل طبقه ی ک

ری را در  ارگر نقش رھب ه ی ک ا اينکه طبق املاً ب ود و ک يه ب ورژوازی روس ل ب روسيه در مقاب
لا ودانق ق ب د مواف ازی کن تقرار )ب ب ين اس ون لن ز چ ورگ ني ه لوکزامب ذريم ک م بگ ن ھ ؛ از اي

ی[ديکتاتوری ه ] انقلاب رد و ب ع و زودرس رد ک ی بی موق ه عمل ه مثاب يه را ب ا در روس پرولتاري
لاب  اريخی انق ايف ت اندن وظ ام رس ه انج ش ب رفاً نق يه ص ای روس ی پرولتاري ارزات انقلاب مب

در حالی که درھمان زمان او با نظريه ی لنينی سازماندھی مبارزه (داد بورژوائی را اختصاص 
داقلی از . می کرد در ھر صورت به نظر ما واضح می آيد که ھر ادراکی از انقلاب مداوم که ح

ابر . واقع بينی را دربر داشته باشد بايد جداً روی وظايف انقلابی به طور کلی متمرکز گردد و بن
ه آن می رسداين از نظريه ی لنين ستقيماً ب ا دور نمی شود بلکه م ن . ی سازماندھی نه تنھ در اي

 : رابطه به جزوه ی لی دميس آوانس نگاه کنيد
DEMISE AVENAS, ECONOMIE ET POLITIQUE DANS LA PENSEE 
DE TROTSKY (PARIS MASPERO „CAHIERS ROUGE“ ١٩٧٠. 
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ين" حزب ن عنصر تعي د حداقل اي م قائل شويم باي ه حساب آوري م ب ده را ھ . کنن

تالين نتيجه روزی اس ه "ی پي ود بلکه نتيجه" سازماندھی ی نظري ی نب  ی لنين

ين و محو شدن يک جزء تعي وم ب ن مفھ ده اي شر کنن ی محو شدن يک ق د، يعن

وره ده در ک ارگری آبدي ای ک يع کادرھ ور ی وس ه ط ال و ب ديداً فع لاب و ش  انق

ه .ھا  توده بانزديک مرتبط  لنين خود به ھيچ رو اين واقعيت را انکار نکرده ک

ی زب م ی ح وم لنين ل مفھ ن عام دان اي رايط فق ه در ش د ب دتوان ديل  ض خود تب

   ٥١.گردد

ا ه ت امعی ک واب ج ا ج ون تنھ ارگر کن ه ی ک سأله طبق رای م ونگی یب   چگ

دا  طبقه ی کارگر  مستقل یمبارزه سازماندھی د از آن پي در دوران انقلاب و بع

ه٥٢.کرده و نظام شورائی است ه طور-  اين نظام نيروھای درون طبق ی   و ب کل

ه ی جامع تکش و مترق شار زحم امی اق ی-تم ادر م صادمی   را ق ه در ت ازد ک س

م  ان گرايشزمان و آشکار ميھم ه ھ ه ب ھای مختلف موجود در داخل خود طبق

عملاً منتخب  آنکه يعنی - نزديک شوند، به ھمين دليل ھر نظام شورائی واقعی

ر آن ده ديگری ب شکيلاتی برگزينن درت ت وده و توسط ق ارگر ب ای ک وده ھ ا  ت ھ

د شده باش ل ن اب-تحمي د بازت اگزير باي ده  ن کافی کنن اعی و   ش ای اجتم ھ

دئولوژي ورد آناي بلاً در م ه ق ری ک شار پرولت د ک اق رديم، باش د ک ا تأکي يک . ھ
                                                 

جزوه ) " ١٩٦٩ ,PARIS: EDITIONS SOCIALES( P٧٤ ,،١٢ لنين کليات جلد -٥١
؟ بارھا تأکيد می کند که سازمان انقلابيون حرفه ای که در آن پيشنھاد شد فقط در ی چه بايد کرد

ا دارد زد معن ارزه برمی خي ه مب ذير ب ه طور مقاومت ناپ ه ب ". رابطه با طبقه ی واقعاً انقلابی ک
روه ھای کوچک ارگر در گ ه ضعف ک د ک ا لنين روی اين مسأله تأکيد می کن قابليت " را فقط ب

ی وده ای علن ار ت وان       " حزب در برقرار کردن تماس با عناصر پرولتری از طريق ک می ت
  . درمان کرد

د -٥٢ رد آورده ام چاپ خواھ  انتشارات مساسپرو در پاريس به زودی مجموعه ای که من گ
ارگری"تحت عنوان . کرد ديريت ک ارگری، و خودم ه در آن " کنترل کارگری، انجمن ھای ک ک

رده عی ک يم س ات کن ز را اثب ن ت م اي شتالت . اي رلاگ آن ه ف ی ش وره پ شارات ي انت
)EUROPAISCHER VERLAGANSTALT ( انی شاء چاپ آلم رای ان اعلام کرده که ب

  . برنامه ای در نظر دارد١٩١٧اين کتاب در سال 
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ن  ورا((انجم ه) )ش ع جبھ ارگری در واق وعی ک ت از متن دی اس رين   واح   ت

اره گرايش ه توافق رسيدهی  يک مسألهی ھای سياسی که درب د،   محوری ب ان

ه. (انقلاب در مقابل دشمن طبقاتی يعنی دفاع مشترک از ی  به ھمين شکل کميت

اب ده اعتصاب بازت رايش  وسيعی کنن رين گ ارگران  ت ان ک اگون در مي ھای گون

ه. است ه کميت اوت ک ن تف رايش اعتصابی با اي ه در   فقط شامل آن گ ھاست ک

ی  شکنان جائی در کميته اعتصاب شرکت دارند و خود روشن است که اعتصاب

  ).اعتصاب ندارند

ی از ازمان انقلاب ک س ود ي ان وج ضادی مي يچ ت درت و ن ھ ی و ق وع لنين

دا ار سازمانی نظام. رددموکراسی واقعی شوراھا وجود ن دون ک رعکس ب دار ب

ا وپيشگام انقلابی نظام شورائی يا به سرعت توسط بور کراسی اصلاح طلب ي

ان از ( اصلاح طلب سرنگون می شود -شبه ام شورائی آلم ثلاً نظ ا ١٩١٨م  ت

سائل مرک)١٩١٩ ل م اتوانی از ح ت ن ه عل ا ب ارآئی آن ، و ي ی از ک زی سياس

ه  مثلاً کميته( شود کاسته می ان ژوئي ار ١٩٣٦ھای انقلابی در اسپانيا مي  و بھ

١٩٣٧.(  

ا  شه دارد ي اين فرض که نظام شورائی وجود احزاب را زائد می سازد دو ري

ه به طبق اد شوراھا يک ش ه ايج ه نشسته است ک اده لوحان دار س ن پن  ی در اي

رد،  ی کليهکند، پارچه میکارگر را يک  تمايز منافع و ايدئولوژی را از بين می ب

ه و به طور خودانگيخته و خود ارگر  کار به کل طبق ی راه"ی ک ل " حل انقلاب ک

ه. مسائل استراتژيک و تاکتيکی انقلاب را نشان می دھد ست ای ا يا صرفاً بھان

ام ی برای عده ری" معدودی که به خود مق ا استفاده ا" رھب د و ب ز بخشيده ان

د، چرا  ھای نسبتاً وسيع و ناآگاه را دستاويز خود قرار می اين فرصت توده دھن

ن  ه اي داختن نظامک گ ان ان چن ود امک وده خ تراتژيکی و ت سائل اس ه م دار ب
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لاب را اکتيکی انق ود ت ايزات درون خ ه تم ر دادن ب ث آزاد و پيک ق بح  از طري

ديريت در يوگسلاوی-مثلاً نظام به اصطلاح خود(ندارد  ن م وع آشکارا از اي   ن

  ).شود محسوب می

د فعاليت مستقل  اين در داخل نظام شورائی وجود حزب انقلابی می بنابر توان

الی ی ع اتی انقلاب اھی طبق ری از و خودآگاھی و در نتيجه آگ ه در يک  آنچه ت ک

رددنظام نمايندگی  ه . نامتمايز امکان وجود دارد موجب گ رای رسيدن ب ی ب ول

ا د مب دف باي ن ھ داي يش ران ارگر را پ ای ک وده ھ ستقل ت از  اينهن رزات م ه ب ک

رين  ھاست که در نظام شوارئی به کامل دقيقاً ھمين ابتکار مستقل توده. داشت ت

مفھوم : رسيم ی مشابھی می دوباره به نتيجه. مرحله ی انکشاف خود می رسد

ا شده باشد  لنينی سازمان، که بر ی(اساس استراتژی انقلابی درستی بن ريعن   ب

ھيچ چيز نيست مگر ھماھنگ ) يابی صحيح از فرآشد عينی تاريخیزاساس ار

ده  جمعی مبارزات تودهی کننده ا و ضبط کنن ات درک شده ھ ی  ی جمعی تجربي

وده ا ت تگی. ھ ای ناپيوس ه ج رر و رو ک ای مک انی و  ھ انی، مک زايش زم ه اف ب

  .گيرد کيفی را می

ين  ه ب ت ک شان داده اس اريخ ن ه ت ن رابط ی در اي ود را انقلاب ه خ ی ک       حزب

اوت بزرگی موجود استمی خواند ی است تف ا . و حزبی که در عمل انقلاب  آنج

ا فعاليت) )"حزبی("(که گروھی از مأمورين  ا ب ه تنھ ا و ابتکارات مستقل  ن ھ

  یکنند، بلکه سعی دارند به ھر وسيله که شده حتی به وسيله توده مخالفت می

ا ين ابتک امی چن روی نظ د ني ه کنن ر(راتی را خف تان را در اکتب وامبر -مجارس  ن

روه  آنجا و)  به خاطر بياوريم١٩٦٨ و چکسلواکی را در اوت ١٩٥٦ که اين گ

ی ا نم ه تنھ ه طور  ن ه ب ام شورائی ک ا نظ د خود را ب ان خودتوان ه از مي انگيخت

ارزه هی مب ه بھان ه ب د بلک ق دھ ته وف وده برخاس اع از ی  ت ری نقش" دف  رھب
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ا يک حزب - را نابود می کند آن٥٣"حزب ا ديگر ب ه م  آن وقت واضح است ک

شکيلاتی رو ا ت ه ب داريم بلک روکار ن ی س ری انقلاب ه ه ب پرولت ستيم ک   رو ھ

ده ازی نماين شر ممت شخص ق افع م ارزهای  من ا مب اً ب ه عميق ت ک ستقل ی س    م

ا بور. ھا خصومت دارد توده ی ب ه . رو ھستيمه ب کراسی روويعن ن حقيقت ک اي

ردد و شده و تبديل به حزبی در دست بورط منحمی تواندزب انقلابی ح کراسی گ

یھمان وم لنين ه مفھ ی برعلي در دليل ازماندھی ق سياری از  س رگ ب ه م ت ک اس

ار رود بيماران تحت معالجه می ه ک . تواند چونان دليلی برعليه دانش پزشکی ب

وده ه سوی خودانگيختگی ت ن مفھوم ب اب "ای ھر قدم که ما را از اي عقب " ن

ازی  ھمچون براند ه حکيم ب قدمی در کنار گذاشتن دانش پزشکی و بازگشت ب

  . محسوب می شود

  خواند و   انقلابی می راتاريخ نشان داده است که بين حزبی که خود

  .حزبی که درعمل انقلابی است تفاوت بزرگی بوده است

  

وروکرا وميزم، ب ی اکون ه شناس وروکراجامع وميزم، ب ی اکون ه شناس هتيزمتيزمجامع ه و خودانگيخت    و خودانگيخت

گرايیگرايی

                                                

  
ين ازآن ه مفھوم لن رديم، ک د ک ع مفھومی از  سازماندھی جا که ما تأکي در واق

ه د عامل مرکزی در نظري ه نق ری است، ب وان موجود جھت انقلاب پرولت  ی ت

 
ين -٥٣ رای لن زب" ب ری ح ش رھب شی " نق ه نق ت ن ی اس شی سياس ورائی نق ام ش در نظ

د . يگزينیجا د بلکه باي ايگزين اکثريت در شوراھا کن ه خود را ج ن نيست ک سأله ی حزب اي م
د ری حزب. "اکثريت را از صحت سياست ھای کمونيستی قانع نماي ر اساسی "نقش رھب ، در اث

شدهدولت و انقلابلنين در مورد شوراھا، يعنی  م ن شاش . ، حتی ذکر ھ و اگر او در شرايط اغت
دست به مانورھای تند تاکتيکی می زد و در نوشته ھايش استدلالاتی برعليه شديد و جنگ داخلی 

ا" ست ھ دون کموني وراھا ب ه " ش ر ل تدلالی ب يچ اس ا ھ ود، ام ی ش ت م دون "ياف ا ب ست ھ کموني
  .در آن نمی توان يافت" شوراھا
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مطلنينی آگاھی  شان دادي م ن ی مسأله تعريف موضوع . بقاتی پرولتری را ھ يعن

ه ی در جامع رمايهی انقلاب ين و   س ارکس و لن زد م زد ينھمچن(داری ن  ن

ال، کلو ا س ن دو ت ه اي ر چ سکی، اگ ورگ و تروت ايج لازم ١٩١٤زامب ه نت  ب

يدند ی ).نرس وع انقلاب هموض ارگر   طبق اوب ی ک القوه در تن رفاً ب ه ص ت ک اس

لاب ه. ست اانق رمايهی در جامع ار  س ی داری ک ی م د، م د کن ی زي شد و م . اندي

ه. ٥٤باشد در تماميت حيات اجتماعيش میی کارگر   طبقهغرض  لنينی ی نظري

ازماندھی از  س ی آغ ت موضوع انقلاب ابی موقعي ن ارزي ستقيم از اي ور م ه ط     ب

د اگزير ھستی پُ . می کن ين موضوعی ن د چون واضح است چن رتناقضی خواھ

ود ون . ب ه، چيزگ ار از خودبيگان ارمزدوری، ک ی ک أثير بردگ از يک رو تحت ت

وازی و خرده بورژوازی قرار شدن تمام روابط انسانی و تأثير ايدئولوژی بورژ

دی از سوی ديگر در دوران متناوبی وارد مبارزه. دارد  و ؛ طبقاتی راديکال کنن

ی  تگاه دولت رمايه داری و دس د س ه تولي ه وج کار برعلي ی آش رد انقلاب ی نب حت

اه سال گذشته ی تاريخ مبارزه. شود بورژوازی می  طبقاتی راستين صد و پنج

ثلاً يجمعبندی تار. ان شدنی استدر اين نوسانات متناوب بي ارگری م خ جنبش ک

رمول انفعال فزآينده يا فعاليت وفرانسه يا آلمان در صد سال اخير، يکی از دو ف

ه جمعناپذير به طور کا انقلابی گسست دی مل غيرممکن است، روشن است ک بن

ت ل اس ر دو عام دت ھ وق وح اريخی((. ف ر ت د ) )از نظ ل تأکي ن عام ه اي اه ب      گ

  .گذارد و گاه بدان می

                                                 
   گئورک لوکاچ در کتاب-٥٤

(GESCHICHTE UND KLASSENBEWUSSTSEIN, OP. CIT, P. ٣٠٦ ff )  
ه ئی"به اشتباه گمان می کند يکی از ريشه ھای  ه ی خودانگيخت ورگ " نظري روزا لوکزمب

اعی . کشف کرده است" پندار انقلاب پرولتری ناب"را در  حتی در کشورھائی که وزنه ی اجتم
سأله ی  ه م اد است ک ان زي ا آنچن اً بی اھميت است " متحدين"و عددی پرولتاري سأله ای مطلق م

ق لازم است") رولتری نابانقلاب پ"شرايط ( ه طور مطل شگام ب ه ی پي . باز ھم سازمان جداگان
  .چون درون خود پرولتاريا قشربندی وجود دارد
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شه ژرف رين ري ت ت ری فرص ای نظ ه ھ ی و فرق ر آن طلب ی، اگ ا را  گرائ   ھ

رايش الکتيکی موضوع  گ م، در تعريف غيردي ه شمار آوري دئولوژيک ب ھای اي

ارگر عادی  طلب برای فرصت. انقلابی نشسته است ی ذھن ک ا موضوع انقلاب ھ

م ا او سروکار داري ه ب ا سعی می. است که روزان ن آن ھ د طرز برخورد اي  کنن

طور که پلخانف به درستی گفته است   و ھمان؛کارگر را در ھر مورد تقليد کنند

ه از" ب جنب ای عق ده ھ سازندی مان ت ب ه "  او ب ود را ب ه خ ارگران توج ر ک اگ

اب اتحاديه" آنگاه دود کنند خويش محی مسائل کار و حرفه ان ن د " گراي خواھن

ود ارگران در. ب ر ک وجی از س اگ ی خنم ای وطن پراکن ت ھ دپرس ار آين  انه گرفت

اه  يالآنگ ز سوس شان ني يال-اي ا سوس اتريوت ي ی- پ ست م وند  امپريالي ر . ش اگ

رد  گ س شوران جن م سلح ا ھ دند آن ھ رد ش گ س ات جن سليم تبليغ ارگران ت ک

ين ". ھا ھميشه حق دارند توده. "خواھند شد ان يک چن رين بي آخرين و حقيرت

.  انتخاباتی ھم باشدی  حتی اگر صرفاً يک برنامه-مهنابرطلبی در تعيين  فرصت

اری ه ي ه بلکه ب ل علمی جامع ه و تحلي د .. ..نه از طريق تجزي سرشماری عقاي

  .خواھد بود

يد د رس دنی خواھ ل ناش ضی ح ه تناق ود ب ی خ ت طلب ين فرص يکن چن . ل

وده لوک ت بختانه س ی خوش ت نم ا ثاب اھی  ھ دت کوت ت در م ادر اس د و ق مان

ی شگ دتغييرات ه خود ببين اه . رف ب ی کارگ سائل داخل ا م ط ب ارگران فق روز ک ام

ان ا را پُ سروکار دارند اما فردا با يک تظاھرات سياسی خياب ردھ د ک . ر خواھن

ا موافق  امروز آن ل"ھ ستی در مقاب اع از موطن امپريالي دشمن خارجی، " دف

ه ر  یھستند، اما فردا از جنگ خسته خواھند شد و دوباره طبق اکم ب خود را  ح

ناخت د ش از خواھن لی ب من اص ون دش ا . چ اری ب ذيرا ھمک ور پ ه ط روز ب ام

م ھای خشن کارفرمايان را قبول می کنند اما فردا با اعتصاب د عل ه آن ق  برعلي
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ر اينکه به مجرد. خواھند کرد ا سلوک خود را تغيي وده ھ ارزه ت ه مب د و ب  دھن

ا ي" طلبی منطق فرصت" بورژوا دست بزنند ی عليه جامعه اق خود ب ی انطب عن

ين   سلوک تودهی  بورژوا به بھانهی شرايط جامعه ل ھم ھا به مقاومت در مقاب

  .ھا منجر خواھد شد توده

ه ی فرق املاً مشابه فرصت گرائ م ک ا ھ ان مسأله ھ ی را ی طلب  موضوع انقلاب

ی اده م د س ر. کن وی ديگ ل را از س ن عم ا اي ی ام ام م د انج رای . دھن ر ب      اگ

م مطرح است طلبان  فرصت ا او سروکار داري ه ب ه روزان ارگر عادی ک صرفاً ک

ه رای فرق ای  ب ا پرولتاري را تنھ ده"گ ان " آل اي ه چون ا ک ی آن پرولتاري يعن

ه حساب می انقلابيون عمل می د، ب د کن ر. آي ار  اگ ی رفت ه روش انقلاب ارگر ب ک

ود و نکند ديگر د ب ی نخواھ ه يک  موضوع انقلاب ه پاي ورژوا"ب زل داد" ب ه تن

د د ش ی. خواھ ای افراط ه گراھ ی، -فرق ان برخ ه" چون ان خودانگيخت " گراي

ا و مائوئيست چپ، برخی استالينيست ماوراء ا ھ ی ت ا حت ا ھ ه  آنج ن زمين در اي

ی يش م ر پ ه اگ د ک هرون ارگر   طبق هی ک دئولوژی فرق ل اي ول کام ی  در قب گرائ

ه ا طبق ه را ب ن طبق د، اي شان بدھ د  سرمايه دار ي یحضرات ترديد ن کی خواھن

  ٥٥.شمرد

                                                 
ان يک .  نمونه ی چشم گير اين مسأله را می توان مائوئيست ھای چين ذکر کرد-٥٥ زد اين ن

ر(جناح از حزب خودشان  ا پي ه انقلاب را ت ری که شامل اکثريت کميته مرکزی ای ک وزی رھب
 تشکيل –" سرمايه داران" حتی صاف و پوست کنده، -"مدافعين مشی سرمايه داری"از ) کردند

  .شده است
ه ١٩٤٨ جولای ١٤از ديدگاه ھواداران بورديگا در ايتاليا، اعتصاب عمومی  يچ ربطی ب  ھ

ر اع از رھب ارگران در دف ه ک د نظر ط" مبارزه ی طبقاتی پرولتاريائی نداشت، چرا ک بتجدي " ل
  .حزب کمونيست، تولياتی، به اعتصاب برخاسته بودند

د ه کني ه توج يس انتي سوی، دن رای فران ه گ ای خودانگيخت ان زيب ه بي من ب ی : "در ض وقت
دارد م ن ود ھ ست وج ی ني ا انقلاب ی. پرولتاري م نم ون ھ د انقلابي اری بکنن ا آن ک د ب ا  آن. توانن        ھ

ا آنچه توانند با گرفتن نقش معلم مردم چنان نمی ه در آن پرولتاري د ک ق کنن  شرايط تاريخی را خل
 پيش گفتار بر کتاب لئون تروتسکی ". (ھست بشود
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ی افراطی از ی گرائ ه  يکسو عين د است ک ارگران می("معتق ر چه ک د  ھ کنن

ی  تاانقلاب ی" س ه  و ذھن اور دارد ک ر ب وی ديگ ی از س ی افراط ط ("گرائ فق

در تحليل نھائی با انکار ") کسانی که نظر ما را قبول دارند انقلابی و پرولتريند

وده ارزات ت ی مب اً انقلاب ت عين ودهای  ماھي ط ت ه توس يع ک اھی  وس ا آگ ائی ب ھ

ی ری م اقض رھب ت بوش متن ل دس یه د در عم م م ت ھ د دس رای . دھن        ب

ستند چون  طلبان عينی فرصت ی ني ارزات انقلاب ن مب را اي ده اکثريت "گ اه آين م

ه اس وز ب ارگران ھن انوحزب سوسيال دم. (پ. پ. ک ل رأی ) کرات آلم ا دوگ ي

ه انقلاب  ن ذھنیبرای فرقه گرايا". خواھند داد گرا اين مبارزات اساساً ربطی ب

  ."ھنوز ضعيف است) يعنی گروه ما(چون گروه انقلابی "ندارند 

ی انی م ه آس رايش را ب ن دو گ اعی اي ت اجتم رد ماھي ين ک وان تعي : ت

ده. خرده بورژواروشنفکران   روشنفکرانی ھستند  یفرصت طلبان اکثراً نماين

ارگری ی ک ه بوروکراس سته ب ه واب ازمانک وده  در س ای ت ه  ھ سته ب ا واب ای ي

ستند ورژوا ھ ی ب تگاه دولت ه. دس ه فرق ورتی ک ده در ص ان نماين  ی گراي

ا د ي در  اينکه روشنفکرانی ھستند که وابستگی طبقاتی خود را از دست داده ان

                                                                                                      
(RAPPORT DE LA DELEGATION SIBERIENNE PARIS: 
SPARTACUS ١٩٧٠ P. ١٢). 

ی  ی گرائ ی افراطی و عين ی گرائ ه ذھن ه چگون د ک ی دھ شان م نی ن ه روش ول ب ل ق ن نق اي
روزی نمی رسد افراطی به ھم مربوطند،  ه پي ارزات عظيم ب توضيح اينکه پرولتاريا به رغم مب

د"چيست؟  شده ان ارور ن وز ب ی ھن ه در ". تقصير شرايط است شرايط عين وان حدس زد ک می ت
اب چپ افراطی،  ان"پشت نق ه گراي ائر " خودانگيخت سکی و اتوب ارل کائوت  مشھوری ھمچون ک

گرائی   ای که اين قدری  ی مسخره نتيجه. دھد  میھای پر مغز خود را به علامت تصديق تکان کله
ه  ه ی "افراطی و عليت گرائی مکانيکی به آن می رسد زمانی آشکار می شود ک انکشاف جامع

ارگران " مدرن خود بايد به طور ملموس به ما توضيح دھد چرا که درلحظه ی معينی اکثريت ک
ا ، به طرD) و شھرCولی نه کارخانه ی  (B و شھر Aکارخانه  اتوری پرولتاري داری از ديکت ف

ستگی . و برعليه اصلاح طلبی برخاسته اند ين سؤال ب ه جواب ھم خوب بايد، نتيجه ی انقلاب ب
ا و تمام" انکشاف جامعه ی مدرن خود"بنا به تز آنتيه تا وقتی که . دارد ه ھ ام کارخان  شھرھا تم

ه،  لاب نيانداخت وی انق يده در گل وی رس ل ھل ر"را، مث ای م م ھ ردن " دممعل دوش ک د از مخ باي
  . خودداری کنندD و Cاز طريق کوشش به  جلب کارگران "شرايط عينی"
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اه می از  جنبش واقعی قرار دارند وی هيحاش ضايا نگ ه ق د، در ھر  خارج ب کنن

اگزير ی دو مورد شکافی ن ان موضوع انقلاب ی در مي ان عوامل عينی و ذھن  مي

ه ی وجود دارد، ب اقض درون ا دارای تن ه و  واحد ام ان نظري صورت شکاف مي

طلبانه و بت سازی از  تواند به عملکرد فرصت که فقط می. يابد عمل بازتاب می

  .نزديک شده منجر گردد" آگاھی کاذب"که به حد " نظريه"

سياری از فرصت طلب ور(ان ويژگی ب ه ب ایوو از جمل ه ھای  کرات ھ اتحادي

ه  گرايان اديب اين است که دقيقاً مارکسيست و فرقه) کارگری ی را ب ھای انقلاب

ت  رايش جھ تن گ ا داش ودن و ي ورژوا ب رده ب نفکر و خ لطه "روش ر س زي

ارگر "درآوردن ه ی ک ی طبق تھم م د م سأله در ب٥٦.کن ن م ث اي ای درون ح  ھ

شجويان نق ی دان بش انقلاب ابرجن ده ای دارد بن سأله ش عم ن لازم است م   یاي

ی  ه گرائ وميزم و خودانگيخت ی، اکون ی بوروکراس ه شناس ا (جامع ورد "ي برخ

  .دقيق تر بررسی می شود") سازماندھی ی بانه به مسألهآپيشه ورم

انجي دين مي د و انباشت در چن ان تولي ری، مي ار فک دی و ک ار ي ان ک  گری مي

اط در سطوح مختلفی  بورژوا صورتی  جامعهی نقطه  می گيرد اگر چه اين نق

ه ثلاً در کارخان د م رار دارن ی . ق وم کل نفکر"مفھ ا " روش ورژوای "ي رده ب خ

ا " روشنفکر ی"ي ان " روشنفکر فن اگون چن ه ھای گون انگر جنب ع نماي در واق

ه رابطهيميانج ارزه یگری است ک ا مب املاً برجسته ی  آن ب اتی راستين ک  طبق

و اساساً می. است نت ر را در اي رد  ان مقولات زي ان مشخص ک ه ھيچ (مي ا ب م

  ):بندی تجربه و تحليل کاملی است کنيم که اين مقوله وجه ادعا نمی

                                                 
ازه " اکونوميست ھای" اين انتقاد به لنين و لنينيست ھا از جانب -٥٦ ه شده و ت يه ارائ روس

  .امروز خودانگيخته گرايان از نو آن را کشف کرده اند

 ٦٤



 ارنست مندل                                                          نظريه ی لنينيستی سازماندھی
 

أمورين   ميانجی-١ ی م د، يعن ار و سرمايه در فرآشد تولي ھای واقعی ميان ک

رمايه ی س ه : فرع ه ک ای اداری کارخان اير کادرھ ران و س ت گي رين، وق مباش

  .جمله حفاظت منافع سرمايه و نظم کار در کارخانه استشان از اوظيفه 

انجی-٢ د  مي ک و تولي ان تکني ک، مي ش و تکني ان دان ای مي تياران : ھ دس

زان،  ه ري رعين، تکنيک شناسان، برنام آزمايشگاه، پژوھشگران علمی، مخت

برخلاف روشنفکران گروه اول اين . ھا و ديگران کش ھا، نقشه مھندسين طرح

روه از ت گ ستند يسرما انھمدس دين ني ه از مول رفتن ارزش افزون د گ   ه در فرآش

د و آن ھا در د درگيرن ادی تولي ن رو خود سازنده خود فرآشد م   ارزشی از اي

  .کش آن ه ھستند و نه بھرافزونه

ديران تبل  ميانجی-٣ ادارات  ات ويغھای ميان توليد و تحقق ارزش افزونه، م

ار ھای بازار، کادرھا و  مؤسسات پژوھش ه ک ع ب دانشمندانی که در بخش توزي

  .مشغولند، متخصصين بازاريابی و ديگران

انجی-٤ ور   مي ه ط ان ب ار، اين روی ک ندگان ني داران و فروش ان خري ای مي ھ

ه ان اتحادي ه عمده عبارتند از کارکن ر کلي ه مفھوم وسيع ت ارگری و ب  ی ھای ک

  .ای بوروکراتيزه جنبش کارگری ھای توده کارکنان سازمان

انجی-٥ رماي  مي ان س ای مي اخت، توليدھ ه رو س ار در زمين دگان ه و ک کنن

د از ان عبارتن دئولوژی، اين ورژوا : اي تمداران ب شی از سياس ازندگان (بخ  س

ومی ار عم ته)افک ورژوا در رش سورھای ب سانی، ی ، پرف طلاح ان ه اص    ب

  .نگاران، برخی از ھنرمندان و غيره روزنامه

ه ميانجی ھای ميان علم و-٦ ه  ی طبق ان ک ه، آن دگان نظري د کنن ارگر، تولي   ک

ه دئولوژيک طبق د اي ه ای در تولي ه طور حرف ه  یب د و ب شده ان ام ن ه ادغ  حاکم
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اد مناسبات  علت آزاد بودن از وابستگی مادی به توليد قادرند تا حدودی به انتق

  . بورژوائی بپردازند

ن در گروه پنجم آاز می توان يک گروه ھفتم نيز به اين ھمه افزود که بخشی 

رار دارد شم ق روه ش شی از آن در گ ورژوائی کلاسی هدر جامع. و بخ ک، ي ب

ورژوائی  ر آموزش دی حرفه دئولوژی ب گروه پنجم قرار می گيرد، چون اولاً اي

ی يک  ه طور کل ه ای ب يم حرف در آن به طور نامحدود غالب است، ثانياً ھر تعل

ا رشد بحران ساختاری دبيرستان ھا و ھمراه ب. منش ايدئولوژيک و مجرد دارد

شگاه ا دان رمايهیھ ورت   س ی ص طح آموزش ز در س ی ني د، تغييرات     داری جدي

ی رد، از م سو گي رمايه يک ومی س ران عم دئولوژی  بح ام اي ران ع  داری بح

ورد  هيسرما زون م ه طور روزاف دئولوژی ب ن اي راه دارد و اي داری نوين را ھم

ماز. شود سؤال قرار گرفته می ر از گذشته وسيله  سوی ديگر آموزش ک ای  ت

دئولوژی است و ھدفش بيبرای تلق ا  شين اي راد ب ر معطوف آشنا ساختن اف ت

و ) ٣ و ٢گروه (ھا برای کار فکری آينده  ھای مختلف و آماده کردن آن تکنيک

د است و بدين آنادغام  وای  سان امکانی پيش میھا در فرآشد تولي ه محت د ک آي

ه از خودبشی زوآمچنين  سبت ب اھی ن ردی و يبه طور روزافزون با آگ گانگی ف

  .پيوند يابد) کلی و حتی نقد اجتماعی به طور( مربوط ی  اجتماعی در زمينه نقد

اتی  اھی طبق ر آگ نفکران ب دام بخش از روش ه ک ود ک ی ش ن م ا روش ن ج اي

روه قبل از ھر.  پرولتاريا تأثير منفی دارندی رشديابنده ز گ  ٥و  ٤ و ٣ھای  چي

روه ( ن گ ی اي ه طور کل ه ب ست، چرا ک روه نخست ني احتياجی به يادآوری از گ

دارد ارگری ن ار سازمان ھای ک اد  آنچه ).کاری به ک رای ابتکار عمل و اعتم ب

ا در ز ھمه خطرناکنفس کارگران اب متر است ترکيب ي روه ھ زی گ  و ٤ھای  آمي

ت٥ و، .  اس ن س ه اي انی اول ب گ جھ ه از جن کلی ک ه ش ه ب زاب خاص در اح
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رل مسکو دروسوسيال دم  کرات و به نقد تا حدی در احزاب کمونيست تحت کنت

  .کشورھای سرمايه داری در سطح وسيعی رخ داده است

رب فقط می توانند به کو٦ و ٢ھای  از طرف ديگر گروه ارگر ش ب ه ی ک  طبق

 سازند  را با دانشی مجھز می طبقهچون آن ھا. و سازمان ھای انقلابی بيفزايد

ه  ینقد خستگی ناپذير از جامعه که برای ن جامع ردن اي ورژوا و سرنگون ک  ب

يشای ضرور ی ب ر از آن جھت تصاحب موفقيت ست و حت د  ت زار تولي ز اب آمي

  .توسط مولدين ضرورت دارد

ارگری ٦ و ٢ گروه ھای ی آن ھا که يگانگی رشديابنده  را با سازمان ھای ک

ه گ د در عمل ب رار می دھن ه ق وذ ٥ و ٦ و ٣روه ھای مورد حمل ال نف  در اعم

ارزه. ياری می دھند طبقه ی کارگر منفی بر ان مب  ی چرا که در تاريخ ھرگز چن

ه٥٧. ايدئولوژيک ھمراه نباشد ديده نشده است یطبقاتی که با مبارزه   مسأله ب

د در ه بتوان دئولوژی ک ين آن اي ه  يق د، ب اھش می ياب د ک شه دوان ه ري ان طبق مي

ه اينکه نعبارت ديگر تعيي ا نظري ورژوا ي ورژوا و خرده ب ی  ايدئولوژی ھای ب

سانی . اف خواھد يافتشانک طبقه ی کارگر علمی مارکسيستی، کدام يک ميان ک

 کارگری که در حال  یدر داخل طبقه"  خارجی یثير روشنفکرانهأھر ت"که با 

ن واقع ا اي د ي ت مخالفن ارزه اس یيمب وش م ار کنن ت را فرام ا آن را کن       د و ي

ی أ م ه ت د ک ای گذارن روه ھ ق م٥، ٤، ٣، ١ثير گ انيزم ج از طري ه مک    موع

ه ذ یجامع ست ناپ داوم گس ور م ه ط رمايه داری ب صاد س ورژوا و اقت ري ب   ر ب

اورا می شود و خوددوارطبقه ی کارگر   چپ داروی مشکل ءانگيخته گرايان م

جارو جنجال به راه  ،ن فرآشد در اختيار ندارنديگشائی جھت پايان بخشيدن به ا

                                                 
 :  در اين مورد به کتاب زير رجوع کنيد-٥٧

NICOS POULANTZAS, POUVOIR POLITIQUE ET CLASSES 
SOCIALES, OP. CIT. 
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ارگر انداختن عليه نفوذ روشنفکران مارکسيست در داخل زی طبقه ی ک   جزچي

  ٥٨.باز کردن راه جھت بسط بلامانع نفوذ روشنفکران بورژوا نيست

ان خودانگيخته"حتی بدتر از اين منشويک ھا و  انع در راه " گراي اد م ا ايج ب

ر ون پرولت يم انقلابي ی و تعل ين ايجاد سازمان انقلاب سيم ب اگزير تق ه ای ن ی حرف

ی انق دی يعن ری و ي ار فک ارگران زيک ری ک نفکران و ياد فک وغ روش ر ي

ارگری را ای ک ازمان ھ ريع س دن س وروکراتيزه ش شند ب ی بخ يم م ون . تحک چ

راً در  رار دارد اکث کارگری که به طور مداوم درون فراشد توليد سرمايه داری ق

سته چنان شرايطی نيست که تمام جوانب نظري دين شکل واب د و ب ه را جذب کن

ل د. باقی می ماند" امتخصصين خرده بورژو"به  داخل سازمان  ربه ھمين دلي

ده ھا می انقلابی بيرون آوردن نوبتی کارگران از کارخانه ای  تواند قدم تعيين کنن

ائق  دم در جھت ف ا و نخستين ق شروترين آن ھ ل پي ائی فکری لااق در جھت رھ

  .درون جنبش کارگری محسوب گردد آمدن بر تقسيم کار

اره لام درب وز آخرين ک هی ھن ه شناسی خودانگيخت ی ب  جامع شدهيگرائ : ان ن

ان " عدم اعتماد"و " انزجار"بايد از خود بپرسيم  نسبت به روشنفکران در مي

ان  بيشی کارگر   طبقهکدام يک از اقشار ه در مي تر شايع است؟ واضح است ک

اعديتزي ری کهاآن اقش ا را  ی و اقتصادی آن اجتم يشھ ضاد  ب ه در ت ر از ھم ت

ه ھای . دھد واقعی با کار فکری قرار می ارگران کارخان د از ک اکثر اينان عبارتن

ا یکوچک و متوسط که پيشرفت تکنولوژ ه ب ارگرانی ک ا ک  تھديدشان می کند، ي

دخود رده ان ايز ک ا : آموزی و کوشش فردی خويش را از توده ی کارگران متم ي

ارگرا ه رأک ود را ب ه خ دنی ک انده ان ک رس ای بوروکراتي ازمان ھ ا : س س ي

                                                 
 بيش      جالب توجه است که بعد از انشعاب در سوسيال دموکراسی روسيه روشنفکران -٥٨

د ا بودن شويک ھ ن رابطه . تری، از جمله روشنفکران انقلابی حرفه ای، در جانب من ه   در اي ب
  .کتاب ديويد لين نگاه کنيد
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ائين آمو ار  ش و فرھنگ ھستند و اززکارگرانی که دارای سطح پ ا ک ن رو ب اي

د ابر-فکری بسيار فاصله دارن ه آن   و بن سيار ب اد و دشمنی ب ا عدم اعتم ن ب  اي

ه گی ه ي به عبارت ديگر پا-نگرند می وميزم خودانگيخت اعی اکون یاجتم  و رائ

ا گسترش دانش سازماندھیبه مسأله ی " ورانه برخورد پيشه"  و خصومت ب

  .در قشر پيشه ورمأب اين طبقه ديده می شود طبقه ی کارگر درون

ی  ی و فن دھای علم ا فراش نا شدن ب ش، آش سب دان ر آرزوی ک از سوی ديگ

ه م ای وسيع خدمت ک زرگ و شاخه ھ ا و شھرھای ب ه ھ ارگران کارخان ان ک ي

نير پيشرفت تکنولوژی ھستند و نپرچمدا ر اي ارگران در طرح  ز شھامت اکث ک

س ردن م ش لازم ی هألک م نق ت، فھ ه و دول طح کارخان درت در س سخير ق     ت

  .کند تر می ھای انقلابی را به مراتب آسان پردازان انقلابی و سازمان نظريه

ه ارگری اغلب  گرايش ھای خودانگيخت را درون جنبش ک شه(گ ه ھمي ر ن ) اگ

د یهين پايدقيقاً با ا اعی مطابقت می کن اره.  اجتم ورد بخصوص درب ن م   یاي

 مورد  سنديکاليزم در کشورھای لاتين قبل از جنگ جھانی اول و نيز در-آنارکو

شويزم صحت داشت املاً . من ت ک زرگ پايتخ ای ب ه ھ ا در کارخان شويک ھ من

ا شدند و مھم ارگری خود را  مغلوب بلشويک ھ ه ھای ک رين پاي ات   ونددر مع

د وب روسيه يافتن ه امروز در . ٥٩مخازن نفتی شھرھای کوچک جن کوششی ک

ارگری"ن يدوران سومين انقلاب صنعتی تحت لوای تضم رای " خودگردانی ک ب

از نو زنده کردن اين برخورد پيشه ورمأب انجام می شود صرفاً می توان ھمان 

ای ی نيروھ ار آورد يعن ه ب ته را ب ايج گذش ارنت ه ی ک شروگر  طبق القوه  وپي  ب

بش،  شه ورمآب جن ورکراتيزه شده و پي انقلابی را ھدر داده و به بخش ھای ب

   .  ھستند نيرو بخشد بورژواکه تحت نفوذ ايدئولوژی
                                                 

ه  دي-٥٩ انی ک زرگ و امک ای ب ه ھ ا در شھرھا و کارخان شويک ھ سلط بل ه ت ز ب ين ني د ل وي
  . دارای طبقه ی کارگر قديمی و جاافتاده بود، بيش از حد تأکيد می کند
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روشنفکرروشنفکر

                                                

   علمی، علم اجتماعی و آگاھی طبقاتی پرولتاريا علمی، علم اجتماعی و آگاھی طبقاتی پرولتاريا

ه انقلاب صنعتی  یفکری در فرآشد توليد در گستره وارد شدن کار  عظيم، ک

د در . آن استجد سوم مو ه نق فرآشدی که مارکس پيش بينی کرده و مبانی آن ب

ود ده ب ه ش نعتی دوم ريخت لاب ص ه ٦٠دوران انق راھم آورده ک رايط آن را ف ، ش

ه . آگاه شود ديگر به بيگانگی از خود يکبار روشنفکر علمی اھی را ب او اين آگ

ن به مصرف شد توليد مستقيم ارزش افزونه و تبديل شدآعلت خارج شدن از فر

ود ه از دست داده ب ا غيرمستقيم ارزش افزون ده مستقيم ي او ) )ساننبدي((. کنن

 
   در آخرين اثرش HANS JURGEN KRAHL ھانس يورگن کرال -٦٠

ZUM ALLGEMEINEN VERHALTNIS VON WISSENSCHAFTLICHER 
INTELLIGENZ UND PROLETARISCHEN KLASSENBEWUSSTSEIN 
SDS-INFO, NO. ٢٧-٢٦ (DEC ١٩٦٩ ,٢٢). 

م " تنھا" از می آوري قول موجود از مارکس در اينجا زمينه را نقل کرده و ما آن را در اينجا ب
  . اين نقل قول متعلق به بخشی از سرمايه است که به چاپ نرسيد(

SECHSTES KAPITEL, RESULTATE DES UNMITTELBAREN 
PRODUKTIONSPROZESSES. 

ار در  ستين ب ش نخ ن بح ود اي ده ب ده ش رمايه گنجان د اول س شم جل صل ش رح ف و در ط
„MARX-ENGEKS ARCHIVES“ ه ١٩٣٣ در سال ه، ب ه را ک ن مقال يد اي ه چاپ رس  ب

ه  ن دوست جوان ک منظور دامن زدن به بحث و ارتقاء درک متقابل با او نوشته شده است، به اي
  .نگيز از دنيا رفت تقديم می کنيمآنچنان غم ا

ار  ر ک رمايه ب تين س سلط راس ل ت ا تکام راه ب رمايه داری(ھم دی شخصاً س ه تولي ا در وج ) ي
اين نقش ھر چه بيش تر به ظرفيت . گرداننده ی واقعی در مجموعه فرآشد کارمزد کارگر نيست

د تع ا اجتماعی مرکبی برای کار و ظرفيت ھای مختلفی که برای کار موجودن ه ب رد ک ق می گي ل
دی  د و مجموعه دستگاه تولي شکيل PRODUCTIVE MACHINيکديگر در رقابت ان  را ت

د ی دھن ا . م د کالاھ ستقيم تولي د م اوتی در فرآين سيار متف اء ب ه انح ر -و ب ق ت ارت دقي ه عب ا ب ي
ا مغز خود، يکی .( شرکت دارند-محصولات يکی بيش تر با دست ھايش کار می کند، ديگری ب

ا . ست ديگری مھندس يا تکنسين و غيرهمدير ا اده ي ارگری س د و ديگری ک يکی بازبينی می کن
وم ). حتی کمکی است ق مفھ ر از طري يش ت ر و ب در نتيجه جنبه ھای مختلف ظرفيت کار بيش ت

رار . کار مولد طبقه بندی می شود د ق ارگران مول د در رديف ک ی دارن ين ظرفيت و کسانی که چن
ی د م ً . گيرن ستقيما ه م صرف آن ک د و م د تولي ابع فرآين د و ت رار دارن رمايه ق تثمار س ت اس         تح
  . باشند می

(KARL MARX. RESULTATE (FRANKFURT: NEUE KRITIK, ١٩٦٩) P. 
٦٦) 
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هنيز مغلوبِ  ادی شورش  ی از خودبيگانگی در جامعه بورژوا شده و اين پاي  م

 مادی امکان  یدانشجويان در کشورھای امپرياليستی است و افزون بر آن پايه

شمندان  ی از دان داد روزافزون دن تع ر ش بش درگي ا در جن ست ھ و تکنولوژي

  .انقلابی نيز محسوب می شود

نفکرشرکت انی  روش ل از جنگ جھ ستی کلاسيک قب بش سوسيالي ان در جن

ل توجه  ا در آغاز جنبش قاب اول عمدتاً رو به نقصان بود، اگر چه شرکت آن ھ

ارگر بود ليکن به موازات قدرت گرفتن جنبش توده ای متشکل ه ی ک اً  طبق دائم

دان . تر شد کم ه چن ری ک ر اث تروتسکی، در يکی از جدل ھايش عليه ماکس آدل

ن فرآشد ١٩١٠شناخته شده نيست و در سال   نوشته شده نشان داد که علت اي

ادی داردريشه ھای  اعی: م ستگی اجتم زرگ و  روشنفکرواب ورژوازی ب ه ب  ب

د  ای که به آن خدمت می دولت بورژوا، و يکسان شناختن خود با منافع طبقه کن

ه ه مثاب ه ب ارگری، ک ه جنبش ک  يک  یدر سطح ايدئولوژيک؛ و اين واقعيت ک

ه" ر جامع ه در براب ه " جامع ر جامع ش ديگ ا بخ ت ب ده، در رقاب شکل ش مت

د(( ی کنن دمت م ه آن خ ه ب شاری ک ورژوازی و اق اتوان است) )ب سکی . ن تروت

ی و در آستانه انقلاب   یپيش بينی کرد که احتمالاً اين اوضاع در دوران انقلاب

  ٦١.پرولتری، به سرعت تغيير خواھد کرد

ه نادرست  رد ک اکتيکی استخراج ک ايج ت ن مفروضات صحيح او نت ولی از اي

ين در سال ھای . بودند  -١٩٠٩به عنوان مثال او اعتباری را درک نکرد که لن

بش ١٩٠٨ ت جن شجوئی  جھ ه از(دان د ک دانقلاب پيروزمن ان ض ازمي اھر  ب     ظ

د . قائل بود) شد می ان برخاست جدي وان مرغ طوف ه عن جنبشی که لنين آن را ب

  .ناميده بود)  آغاز شد١٩١٢که بعدھا در سال (جنبش انقلابی توده ای 
                                                 

٦١- LEON TROTSKY „THE INTELLIGENTSIA AND SOCIALISM“ 
(LONDON NEW PARK PUBLISHERS, ١٩٦٦).                                           
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رد  ا ک ه ادع ت ک يش رف ا پ دان ج ا ب ی ت ه او حت ن زمين اه"در اي يوع " گن ش

ه ی روحي شجوئی، يعن بش دان ی جن اعی کل ای اجتم ی ھ ه،  یويژگ ه گرايان  فرق

ژه ران  روشنفکری فردگرائی وي ردن رھب ه گ دئولوژی، ب ان و بت سازی از اي

ی نفکرانقلاب يال روش ی  در سوس ت دموکراس يه اس ه . ٦٢روس وری ک ه ط ب

ه  ان ب ت، او در آن زم ان داش دھا اذع ود بع سکی خ اعی و تروت ت اجتم اھمي

ا می  ی مبارزهسياسی م بھ ان ک ا و انحلال طلب شويک ھ ين بل ا ب  فراکسيونی م

ارزه د-داد ن مب ه اي ز دنبال زی ج ع چي ا  یر واق شويک ھ ين بل ارزه ب و  مب

ود ا نب شويک ھ ه . من ی ب ارزه ربط ن مب ه اي شان داد ک اريخ ن ی"ت ه گرائ  فرق

ی " یروشنفکر ستی انقلاب نداشت بلکه به شکاف موجود ميان آگاھی سوسيالي

  ٦٣.و آگاھی اصلاح طلبانه خرده بورژوائی مربوط می شد

رکت ه ش ت ک ت اس ن درس نفکراي زب ان روش اختن ح ی روس در س  انقلاب

ه ی طبق وز حاصل صِ یانقلاب ای روس ھن دون  پرولتاري ردی، ب زينش ف رف گ

ن امر ب.  اجتماعی بود یھيچ ريشه ر اي ل ه و بعد از انقلاب اکتب ناچار در مقاب

 به جانبداری قادران فنی  روشنفکر یچرا که توده. انقلاب پرولتری قرار گرفت

د لاب نبودن اه انق د .از اردوگ اری در تولي ه خرابک يعی ب طح وس دا در س  ابت

صادی و روش ای اقت ازماندھی ھ شان  س پس ھمکاري د؛ س اعی پرداختن     اجتم
                                                 

٦٢- LEON TROTSKY „DIE ENTWICKLUNGSTENDENZEN DER 
RUSSISCHEN SOZIALDEMOKRATIE“ DIE NEUE ZEIT, VOL. 

XXVIII, NO(١٩١٠) ٢, P. ٨٦٢.                                                                       
ين -٦٣ ه لن  MOS TACHES POLITIQUE تروتسکی در نخستين اثر جدلی خود علي

OP. C I T. ين ) ٦٨ -٧١ مثلاً در صفحات ه کل جدل لن د ک شان دھ ود ن رده ب د کوشش ک به نق
 ھيچ چيز در چه بايد کرد؟" برخورد پيشه ورانه با مسأله ی سازماندھی"و " اکونوميزم"برعليه 

نفکران خرد رين نيروھای روش ه جز بحثی ميان روشنفکران، يا حداکثر کوششی برای جلب بھت
ورژوا ست-ب ی ني ی انقلاب يال دموکراس أثير .  سوس ع ت ود از دف ارت ب سأله عب ه م د ک او نفھمي

 ١٩١٤ تا ١٩٠٣جدل ھای او بر عليه لنين از . بر طبقه ی کارگرتجديدنظرطلبان خرده بورژوا 
با دستکم گرفتن نتايج فاجعه آميز فرصت طلبی برای طبقه ی کارگر و جنبش کارگری مشخص 

  . او به طور قاطعی بر اين دستکم گرفتن فائق آمد١٩١٧در سال فقط . می شود
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زاف  می داری"بايست به قيمت مزدھای گ ه؛می شد" خري روی   و عاقبت ب ني

  .محرکه ای جھت بوروکراتيزه شدن و انحطاط اين انقلاب بدل شدند

ی ان ف روشنفکرتيکه موفق آنجا از ه (ن رديم٢خاصه مقول اد ک ه ي امروز )  ک

ل ه دلي ز ب ه و ني ر يافت اطعی تغيي ور ق ه ط د ب ادی تولي د م ه در فراش ن اينک  اي

ه بخشی ازروشنفکر دل شدن ب ه در حال ب ارگر ان رفته رفت ه ی ک زدور  طبق م

ه . ھستند ی و در بازسازی جامع ا در فرآشد انقلاب وده ای آن ھ امکان شرکت ت

اريخی و دريش انگلس قبلاً يفر. کم تری قرار داردبر مبانی بسيار مح به نقش ت

ن ه اي ه روشنفکرحساسی ک د در ساختمان جامع ستی  یان می توانن  سوسيالي

  .بازی کنند اشاره کرده بود

جھت تصاحب و به کار انداختن وسائل توليدی به تعداد فراوانی از افرادی 

ه باشند ه فن و شگرد را آموخت م ک اج داري ا . احتي داريمم رادی ن ين اف ... چن

ده فن شناسان و پزشکان،  بينی می پيش ا ده سال آين يم در طی ھشت ت کن

ه خود جلب خواھيم ه  وکلا، و معلمين جوان را به تعداد کافی ب ان ک رد چن ک

ای ه  کارخانه ھا و امور اساسی ملت را بی خواھيم توانست اداره دست رفق

ود و در آن صورت به قدرت رسيدن. حزبی بسپاريم مان کاملاً طبيعی خواھد ب

اگر از سوی ديگر قبل از آماده . به طور نسبی بی دردسر انجام خواھد گرفت

ين  ان اول يم شگردشناس درت برس ه ق گ ب ر جن ق ديگ رايط از طري دن ش ش

د داد و  دشمنان ما خواھند بود و ھر وقت و ھر جا بتوانند ما را فريب خواھن

ردخواھند خيانت به ما  رور چار خنا. ک ه ت شان متوسل ب واھيم شد در مقابل

  ٦٤.شويم و با وجود اين به سراپايمان خواھند ريد

                                                 
٦٤ -  AUGUST BEBEL, BRIEFWECHSEL MIT FRIEDRICH ENGELS 

(THE HAGUE: MOUTON AND CO., ١٩٦٥), ٤٦٥.  
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ه يم ک د اضافه کن ه باي ارگر البت ه ی ک لاب صنعتی از  طبق در طی سومين انق

سبت بدانشراي ری ن  داشت برخوردار ١٨٩٠چه در سال ط کيفی به مراتب بھت

روز آ يشماست و ام ه یی جھت ادارهرت ادگی ب ا کارخان ا دارد ت ه  ھ در  آنچ

ال نظارت  آنچه ولی در تحليل نھائی. زمان انگلس داشت که توده ھا جھت اعم

ن (لازم دارند توانائی تکنيکی است " کارشناسان"سياسی و اجتماعی بر  در اي

ال  ين در س ورد لن ت١٩١٨م ادی داش ام زي ان.)  اوھ دت مي يم وح  تحک

ای صنعتی و شرروشنفکر دهکان فن شناش و پرولتاري ان  روشنفکری ت فزاين

  .تواند اين نظارت را تسھيل کند انقلابی در حزب انقلابی می

ار از د و ک اعی شدن عينی تولي ان اجتم ضاد مي شديد ت و  يکسو به موازات ت

ت خصوصی از سوی ديگر  ط (مالکي ران رواب اد شدن بح وازات ح ه م ی ب يعن

رمايه داری دی س ادتری-)تولي وين و ح اھد شکل ن روز ش ا ام ضاد  م ن ت  از اي

شه ه ري ستيم ک ه ح ی ھ اه م وده٦٨وادث م ارزات ت سه و مب ال   در فران ای س

 ھم راستای با کوشش ھای سرمايه داری - در ايتاليا در آن قرار داشت١٩٦٩

ا، دانش ھر چه  وده ھ نوين جھت نجات خود از طريق افزايش سطح مصرف ت

ديل از . شود  میھا  انقلابی برای تودهی تر تبديل به نيروی مولده بيش و اين تب

د؛ دانش  ی دھ اظ رخ م هبدو لح سط جنب زايش یا ب ار و اف ود ک زون  خ  روزاف

ده ای در فرآشد يکسو از اينکه توده ی عظيم کالا نه فقط د و بحران فزاين  تولي

اد رار دارد ايج ه ق د  میتوزيع سرمايه، که بر اساس توليد کالائی تعميم يافت . کن

ادبلکه از سوی ديکر با اي  امکان از جاد آگاھی انقلابی در افراد بسياری در ايج

ر ر سرمايه داری و پا یھم پاشاندن افسانه ھای جامعه ه کردن کتاب ھائی که ب

ه از  ه ب ادر می سازد ک ارگران را ق چھره واقعيت زده اند موفق می شود، و ک

اه شوند ان بخشند. خودبيگانگی خود آگ ن از خودبيگانگی پاي ه اي رو. و ب ز ام
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ا و  مانع اصلی در راه ارتقاء آگاھی طبقاتی سياسی پرولتاريا چندان فقر توده ھ

وذ  بلکه بيش. يا محدوديت ھای شديد محيط بسته زندگی آن ھا نيست ر در نف ت

دئولوژی داوم اي ان آن م ورژوا در مي ورژوا و خرده ب ات ب ا و خراف ه  ھ ا نھفت ھ

م . است أثير عل ردن دقيقاً در چنين دورانی است که ت از ک ه در ب اعی نقادان اجتم

د نقشی ت، می توان ه واقعي ا ب اً چشم توده ھ اھی  واقع ردن آگ دا ک ی در پي  انقلاب

  .ھا ايفا نمايد طبقاتی توده

د و  اد می کن ارگر را ايج وده ھای ک البته اين امر ضرورت پيوند ملموس با ت

شرو ازيا ارگران پي يله ک ه وس ط ب ی  يکسو ن ضرورت فق ازمان انقلاب از و س

ل تحقق است ن امر . سوی ديگر قاب رای اي ينب هھمچن   روشنفکر لازم است ک

ه آنچه علمی و انقلابی ھر د طبق دار و منتق شار بي ه اق ه علت  یرا ک ارگر، ب  ک

ده د یخصلت پراکن ه نماي ه او ارائ ست، ب ل ني ری کام ه فراگي ادر ب اھيش ق .  آگ

ه بازيع ی، ک اھی علم ش و آگ ی آن دان ین ت واقع ناختن ماھي رهش شی   بھ ک

ضحانه ازدی مفت ا ممکن س رای آن ھ ان را ب کار و پنھ ه.  آش ه ن ود  اينک ا خ ب

عانه  را و متواض ق گ رود"آزاری خل ق ب وی خل ه س ه عو " ب ود را ب ل خ م

  .تر محدود نمايد پشتيبانی از مبارزات برای دستمزد بيش

  

  تاريخی و انتقال آگاھی طبقاتیتاريخی و انتقال آگاھی طبقاتی) ) پداگوژیپداگوژی((فن آموزش فن آموزش 

 پاسخ به مسائل توان  یارائه سازماندھی ظريه ی لنينیاگر قبول کنيم ھدف ن

ه مسأله ه مستقيماً ب ن نظري   یموجود جھت انقلاب و موضوع انقلاب است، اي

اھی دگرسانی  یيعنی مسأله. تاريخی منجر می شود) پداگوژی(فن آموزش   آگ

اھی سياسی  ه آگ ه ای ب اھی اتحادي اتی واقعی و آگ اھی طبق طبقاتی بالقوه به آگ

ه در ه ب طبقه ی کارگر اين مسأله را صرفاً در پرتو طبقه بندی. لابیانق روالی ک
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رد ل ک وان ح ی ت د م الا آم وده-ب ه ت ارگران ب دی ک ه بن ی طبق ارگران ی يعن :  ک

يشر ب- کادرھای انقلابی متشکل وکارگران پيشرو اھی  ای جذب ھر چه ب ر آگ ت

ژه د از فرآشد ؛ خود دارد یطبقاتی، ھر قشر احتياج به روش آموزش وي  و باي

ردن رابطه.  خود عبور کندی آموزش ويژه رار ک ه برق ا  یو نياز ب  مشخصی ب

ره د نظری داردی کل طبقه و داي ه .  تولي شگام ک ی پي اريخی حزب انقلاب نقش ت

ن سه شکل . لنين در نظر داشت را می توان چنين خلاصه کرد بيان مشترک اي

  .آموزش

آگاھی انقلابی " دادن"سعی در .  آموزندھای وسيع صرفاً ا زمبارزه می توده

ی ثمر است ا . به آن ھا از طريق تبليغ حکم اسطوره سيزيف را دارد و ب ی ب ول

ود ه وج ی آمو اينک ارزه م رفاً از مب ا ص وده ھ رزت د ھ ه  ن اً ب ارزه ای الزام مب

وده ساب ت اھی  اکت یای آگ ودانقلاب ی ش ی نم داف .  منتھ ول آن اھ ارزه ح مب

ه طور کامل اقتصادی و سياسی ک وان ب ه به طور فوری قابل تحقيق اند و می ت

شان آورد ايجاد آگاھی انقلابی رمايه داری به چنگدر چارچوب نظام اجتماعی س

د ی کنن يال دم. نم يم سوس ام عظ ی از اوھ ن يک ای واي بين"کرات ھ در " خوش

که گمان . )ميان آن ھا انگلس و در(اواخر قرن نوزدھم و اوائل قرن بيستم بود 

ا، و  صاب ھ اتی و اعت ارزات انتخاب ی در مب روزی ھای جزئ ان پي د مي می کردن

ا خط مستقيمی وجود  ی پرولتاري ارزه جوئی انقلاب زايش مب آگاھی انقلابی و اف

   ٦٥. دارد که بدون واسطه از يکی به ديگری می توان رسيد

                                                 
 به نظر آن ھا يگانه مشکل انقلاب نشان دادن عکس العمل لازم به لغو حق رأی عمومی -٦٥

سأله . يط جنگ پيش بيايدبود، که ممکن بود مثلاً در شرا برعکس لوکزامبورگ ھنگام بررسی م
اتی  ارزات دستمزدی و انتخاب رده در بررسی اشکال مب ه کوشش ک وده ای آگاھان ی اعتصاب ت

  . روسيه را دقيقاً استنتاج کند١٩٠٥فراتر رود و درس ھای انقلاب 
  در تحليل جالبش از ) LELIO BASSO(حتی امروز ليليو باسو 
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او ين ب ه چن شان داده ک اريخ ن روز. ری نادرست استت ن پي سماً اي ھای  یمل

اد به طورجزئی  ارزه جوئی کلی نقش مھم و مثبتی در تقويت اعتم نفس و مب  ب

ارزات. (توده ھای کارگر داشتند ن مب ه اي ا ک ی را يکسره رد آنارشيست ھ  جزئ

د تباه بودن د در اش ی کردن ارزه). م رای مب ا را ب وده ھ ارزات ت ن مب ی اي   یول

 طبقه ی کارگر ان انقلابی در مي ی مبارزه یفقدان تجربه. انقلابی آماده نکردند

روس از سوی  طبقه ی کارگر و وجود چنين تجربه ای در ميان يکسو آلمان از

ن دو اھی اي ان آگ ايز مي رين تم م ت ارگر ديگر مھ ه ی ک  جنگ  یدر آستانه طبق

 ١٩١٧ -١٩١٩تعيين نتايج مختلف انقلاب ھای سال ھای  اين اختلاف در. بود

  . در آلمان و روسيه نقش اساسی ايفا کرد

ا زا وری  آنج ردن احتياجات ف رآورده ک اً ب وده ای عموم ارزات ت ه ھدف مب ک

وب چاست، از نظر استراتژی انقلابی بسيار مھم است که تقاضاھائی که در چار

ه  ائی ب ک پوي ا ي رح آن ھ ستند و ط ق ني را و تحق ل اج رمايه داری قاب ام س نظ

ان دو طبق ائی مي ه زورآزم د و ب ی نماي اد م ی ايج ورعينی انقلاب لی  یهط  اص

د داد وری پيون ات ف ه احتياج د، را ب ی انجام درت م ر ق ر س اع ب ن . اجتم اي

ست،  ل کموني استراتژی تقاضاھای انتقالی است که در چھارمين کنگره بين المل

                                                                                                      
ROSA LUXEMBURGS DIALEKTIK DER REVOLUTION 
(FRANKFURT: EUROPA SCHEVERLAGSANSTALT ١٩٦٩), PP ٨٣-٨٢ 

ره  ارزات روزم سعی می کند جوھر استراتژی لوکزامبورگ را ھمچون توافقی بينابينی ميان مب
د" تشديد تضادھای"و اھداف عالی، که محدود به  وه دھ ه . انکشاف عينی است جل ن نکت ذکر اي ت

ه که به عل اجی ب ده، احتي ت ھمين اشتباه او مفھوم عميق تر استراتژی اعتصاب توده ای را نفھمي
  .تفصيل در اينجا ندارد
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ه دھا توسط تروتسکی  یبه کوشش لنين، در برنام ده شد و بع رن گنجان  کمينت

  ٦٦.ا تشکيل می دھدپرداخته شده و قالب اصلی برنامه بين الملل چھارم ر

وده  ان ت ی در مي اتی انقلاب اھی طبق ط در صورتی ھانکشاف آگ يع فق ای وس

ا ا تجربي ه آن ھ ان دارد ک ارزاتی تامک ه مب دود ب ه صرفاً مح د ک را بگيرن  را ف

ی در چارچوب سرمايه داری نباشد ردن . کسب تقاضاھای جزئ ا راه وارد ک تنھ

وده ای از  ارزات ت شر وسيعی از تدريجی اين تقاضاھا در مب ارزات ق طريق مب

د. کارگران پيشرو است د دارن ا پيون وده ھ ن تقاضاھا را . که از نزديک با ت و اي

) آيد دست نمیه  طبقه بی که معمولاً به طور خودانگيخته از مبارزات روزمره(

ه در کارخانه ه بوت اگون ب ارزات گون  ھا ترويج و تبليغ می کنند، آن ھا را در مب

را رسد  آزمايش می گذی انی ف ا زم د ت ارند و توسط آغالشگری انتشار می دھن

ن تقاضاھا را ھدف  د و تحقق اي راھم آين م ف که شرايط عينی و ذھنی مناسب ھ

  .واقعی اعتصاب ھا، تظاھرات و مبارزات آغالشگرانه وسيع و غيره گردانند

یدر ميان توده ھا آگاھی طبقاتی انقلابی فقط از  ه طور عين  تجربه مبارزات ب

ه.  حاصل می شودانقلابی اھی از تجرب ن آگ شرو اي ارگران پي دگی،  یميان ک  زن

                                                 
د-٦٦ وع کني ست رج ل کموني ين المل ارم ب ره ی چھ ه در کنگ اره ی برنام ث درب ه بح .  ب

)PROTOKOLL DES VIERTEN KONGRESSES DER 
INTERNATIONALE)(  

اين بحث ) ٤٠٤ -٤٤٨ص )) لل کمونيست به چاپ رسيد توسط بين الم١٩٢٣که در سال ((
ف، رادک و  سکی زينووي ين، تروت ضاء لن ه ام يه ب دگی روس ر از طرف نماين ه ی زي ا اعلامي ب

بحث درباره ی اينکه تقاضاھای انتقالی را چگونه می شود فورموله : "بوخارين خاتمه يافته است
ه کرد و در کدام بخش برنامه می بايد آن ھا را وارد  ساخت اين تصور غلط را به وجود آورده ک

د  اق آراء تأکي ه اتف يه ب دگی روس ل نماين ن دلي ه اي ود است ب ورد اختلاف اصولی موج ن م      در اي
ی و  ان کل ين بي ی و ھمچن ه ی بخش ھای مل الی دربرنام می کند که مطرح کردن شعارھای انتق

وان فر ردانگيزش نظری آن ھا در بخش عمومی برنامه را نمی ت سير ک ی تف ان " (صت طلب ھم
ی ١٩٠٤به نظر می رسد تروتسکی به نقد در سال ). ٥٤٢جا، ص  يش بين تراتژی را پ  چنين اس
 در پرولتاريا تکيه زده است بر فقدان آگاھی موجودحزب : "به اين نقل قول توجه کنيد. کرده بود

  ..." و کوشش می کند که با ارتقاء سطح آگاھی پرولتاريا در آن ريشه بدواند
(NOS TACHES POLITIQUES, OP CIT, P. ١٢٦). 
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ی شود ی حاصل م ور کل ه ط ارزه ب ار، و مب ات . ک ن تجربي ستاي اً لازم ني  حتم

شرو از. انقلابی باشند ارگران پي ايج  ک اتی نت ه برخوردھای طبق ات روزان تجربي

 سازماندھی  طبقاتی وی ابتدائی را در رابطه با لزوم ھمبستگی طبقاتی، مبارزه

ه در قالب آن . طبقه استنتاج می کنند شکيلاتی ک اشکال گوناگون برنامه ای و ت

ا ی رود بن يش م رد و پ ی گي ام م ازمانی انج ارزاتی و س ل مب ا عم رايط  ھ ر ش ب

 کار، تو تجربيا. نی و تجربيات ملموس تفاوت ھای فاحش، با يکديگر دارنديع

ه  کارگران پيشر یزندگی و مبارزه ه می رساند ک ن نکت ه درک اي ا را ب و آن ھ

ابود  ه ن ه منظور اصلاح شرايط موجود، و ن ه صرفاً ب آن دسته از مبارزاتی ک

  .کردن کامل آن ھا انجام می شود سخت ناکافی ھستند

شرو  فعاليت ھای پيشگام انقلابی امکان فراتر رفتن آگاھی طبقاتی کارگران پي

ن نقش واسطه ای پيش. از اين مرز را فراھم می آورد د اي گام انقلابی نمی توان

ام دھد صرفاً . خود را به طور خودکار يا بدون در نظر گرفتن شرايط عينی انج

ام آن را  ائی انج شگام توان ه خوب پي زمانی انجام چنين کاری ممکن می شود ک

د ته باش اتی و . داش ری، تبليغ ت نظ وای فعالي د محت ر باي ارت ديگ ه عب ب

اليتش قواعد انتشاراتيش مطابق  شرو باشد و شکل فع ارگران پي با احتياجات ک

، )رمول ھای التيماتوم وار احتراز کندواز ارائه ف(فن آموزش را زير پا نگذارد 

یو نيز اين شکل فعاليت بايد با  ا يک فعاليت ھای عمل داز سياسی و ب   چشم ان

ی. زمان ربط داده شودبه طور ھم ار استراتژی انقلاب د اعتب ا بتوان  و سازمان ت

  .تر کند مدعی آن را بيش

ارزه ود مب سی در دوران رک ه نف اد ب وقتی اعتم تن م ل رف اتی و تحلي     طبق

شگام ی کارگر  طبقه ه نظر می رسد پي و زمانی که ثبات دشمن طبقاتی مسلم ب

ای نقش واسطه  ر کفايت ايف ی اگ ه اھداف خود برسد، حت د ب انقلابی نمی توان
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م داشته  آگاھی طبقاتی انقلابی در شرو را ھ ارگران پي ميان وسيع ترين اقشار ک

د ه. باش اد ب ه اعتم ت اينک حيح "نداش ک ص حيح"و " تاکتي شی ص ط م       " خ

ارزه می ود مب ی در دوران رک د حت روی  یتوان ا ني ه طور معجزه آس اتی ب  طبق

ده ای بیانقلاب ود آورده  فزاين ورژوا . وج ی ب ه از خردگرائ ت ک داری اس پن

ر ی گي اليسرچشمه م ه از ماتري کزد ن سياری از . م ديالکتي شاء ب دار من ن پن اي

شعابگران . انشعاب ھا درون جنبش انقلابی است شکيلاتی ان چون فرقه گرائی ت

رار ه ق ن نظر ساده لوحان ای اي ا  بر مبن ه ب    " کاربست تاکتيک صحيح"دارد ک

ه ميان حاشيه ھای بکر دست نخورد تر از تب بيشامی توانند افرادی به مر ه ب

د سازماناز  خود جلب کنند تا ه نق ه . يافته ھستندميان انقلابيون که ب ی ک ا وقت ت

اچيز  اد گروھک ھای ن م جز ايج شرايط عينی نامساعد باشند اين انشعاب ھا ھ

ت د داش لی نخواھ ی از آن. حاص شعابگران و حت ه  ان ا ک ک"ھ ای  تاکتي ھ

  .ندسزاوار سرزنش بود نيز ضعيف تر می شو آنچنان "خطايشان

ی ا شرو در يول ارگران پي ان ک ی در مي شگام انقلاب ه پي ی نيست ک دان معن ن ب

ود د ب أثير خواھ ی ت ده و ب ی فاي درست . دورانی که شرايط عينی نامساعدند، ب

 به بار نخواھد آورد ولی برای آن موفقيت فوریاست که کار در چنين شرايطی 

ارزه ه برخاس ینقطه عطفی که مب اره شروع ب اتی دوب د  طبق دارکتن می کن  ت

  .بسيار مھم و حتی تعيين کننده ای محسوب می شود

ان ت ھم وده درس ه ت ور ک ه ط دون تجرب يع ب ای وس ارزهی ھ ی ی  مب      انقلاب

ی وز  نم ه ھن م ک شروئی ھ ارگران پي د، ک دا کنن ی پي اتی انقلاب اھی طبق د آگ توانن

ن خواس ود اي ا را خواست ھای انتقالی به گوششان نرسيده قادر نخواھند ب ت ھ

ا .  طبقاتی وارد نمايند ی مبارزه یدر موج آينده تدارک شکيبا و پيگير ھمراه ب

ام  دين سال انج رای چن ات ب ی برخی اوق شگام انقلاب دقت مدام به جزئيات که پي
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ران طبيعی  ه در رھب ود ک می دھد، نتايج غنی خود را آن روز آشکار خواھد نم

د دشم وذ عقاي ردد و تحت نف وز م دطبقه که ھن ا ،ن ان اه در يک اعتصاب ي  ناگ

د و آن را در رأس  ارگری را مطرح می کنن رل ک سترده خواست کنت تظاھرات گ

   ٦٧.مبارزه قرار می دھند

شرو و آنکه ولی برای ارگران پي د  روشنفکرک ه باي يم ک انع کن ان مترقی را ق

مبارزات توده ای را به سطحی وراء خواست ھای فوری کشاند و خواست ھای 

الی شگام انتق ی پي ازمان انقلاب ه س ست ک افی ني رار داد، ک ا ق  را در رأس آن ھ

ين خواست رده، از  فھرست يک چن ين و تروتسکی گلچين ک ه از لن ائی را، ک ھ

د ظ کن ش . حف ار و دان ويه ای اختي وزش دو س د روش آم ی باي ازمان انقلاب س

انی. دوگانه ای کسب کند ای جھ ات پرولتاري د مجموعه تجربي  از يک سوی باي

ارزه رن مب ک ق يش از ي ی ب وی  یدر ط د، و از س ود نماي ی را از آن خ  انقلاب

ی  روز، در سطح مل اعی ام ديگر بايد به تحليل جدی و مداومی از واقعيت اجتم

د ی دست بزن ين الملل ار. و ب وان از درس ھای ت ه می ت ق تجرب ط از طري خ يفق

رد ن خاطر عمل در سطح ب. برای درک واقعيت موجود سود ب ه اي ی ب ين الملل

ين عملکردی  یمهزلا رای چن ستی است، و ب ی مارکسي ين الملل ل ب  مطلق تحلي

  .يک سازمان بين المللی ضرورت مطلق دارد

ی  ين الملل بش ب اريخی جن ه ی ت امی تجرب ق تم ل و دقي رفتن کام را گ دون ف ب

ه ی سرمايه داری ١٨٤٨کارگری از سال  ضادھای جامع  تا به حال نمی توان ت

                                                 
ر ) ٥٧ P “١٩٦٥ ,.LENINE,“ PARIS E. D. I( گئورک لوکاچ در کتاب -٦٧ املاً ب ک

د  ی نمی توان ی لنين ه حزب انقلاب رد ک شابھی نتيجه می گي حق است ھنگامی که از ملاحظات م
ان" کند"انقلاب  سو در جري ه آن دبلکه می تواند گرايشاتی را که ب سريع کن ی .  است ت ين حزب چن

ه شمار می رود ارت -درعين حال که توليد کننده ی انقلاب است خود محصول انقلاب ب ن عب  اي
سکی  افر کائوت ه مواضع متن د ک دارک انقلاب ("به لوکاچ امکان می دھ حزب می بايست در ت

د ش("و روزا لوکزامبورگ ") باشد ق خواھ را آشتی ") دحزب جديد با کنش انقلابی توده ھا، خل
  . دھد
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ا -چه در سطح بين المللی و چه در سطح يکايک کشورھا-ا نوين امروزی ر  ب

اتی  اھی طبق ری آگ دقت علمی تعيين کرد، يا تضادھای ملموس را که با شکل گي

ه  د ب ه می توانن ارزاتی ک ا شيوه ی مب رد، ي راه ھستند مشخص ک پرولتاريا ھم

ناخت وند را ش ر ش ی منج شا انقلاب اع پي وم . اوض شگاه عل ه آزماي اريخ يگان ت

رفتن کامل . تماعی استاج ه زحمت فراگ مارکسيست ھای به اصطلاح انقلابی ک

ه " دانشجوی پزشکی"از آن . و دقيق درس ھای تاريخ را به خود نمی دھند ک

  .از قدم نھادن به داخل آزمايشگاه تشريح خودداری می کند بھتر نيستند

ه جھت  ر"در اين رابطه لازم به يادآوری است که مجموعه تلاشی ک " ازاحت

بش انقلاب ته" یجن ای گذش شعاب ھ دم درک  "از ان رفاً ع د ص ی آي ل م ه عم ب

ه -ماھيت اجتماعی ارگری را ب ی ک ين الملل  سياسی شکاف ھای درون جنبش ب

ذارد ری . نمايش می گ اگزير در شکل گي ه ن اقی ک ر از عوامل مشخص و اتف اگ

ن نتيجه می ر ه اي ائيم، ب د چشم پوشی نم وده ان ه اين شکاف ھا مؤثر ب سيم ک

ده ه  یبحث عم ا ب ل اول ت ين المل ذاری ب ه گ ارگری از پاي ی ک ين الملل بش ب  جن

روز  ا و (ام ست ھ ين مارکسي ا؛ ب ست ھ ا و آنارشي ست ھ ان مارکسي ث مي بح

ا و  ين انترناسيوناليست ھ ا؛ ب ا و منشويک ھ شويک ھ ين بل تجديدنظرطلبان؛ ب

اتوری دافعين ديکت ان م ا و ]یانقلاب[سوسياليست ھای وطن خواه؛ مي  پرولتاري

ا  دموکراسی مدافعين ين تروتسکيست ھ ورژوائی؛ ب ان ب ا؛ مي و استالينيست ھ

ا ستيمائوئ ست ھ ا و خروشچفي ری و) ھ لاب پرولت انی انق سائل بني ه م ه ب  ھم

ارزه وط می شوند یاستراتژی و تاکتيک مب ی مرب اتی انقلاب سائل .  طبق ن م اي

ارزاساسی از  ا و مب د یهذات سرمايه داری، پرولتاري ر می خيزن ی ب   و؛ انقلاب

هه  ب یاز اين رو تا زمانی که مسأله ه در سطح  یوجود آوردن جامع ی طبق  ب

د د مان اقی خواھن شده مسائل مبرمی ب انی عملاً حل ن ه . جھ اردانی"ن ، ھر "ک
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سخاوتمندانه و ، ھر چقدر ھم "مصالحه جوئی"چقدر ھم با مھارت باشد، و نه 

درازمدت از طرح اين مسائل در عمل و  د درنوانکدام نمی تبا گذشت باشد، ھيچ

د قرار گرفتن آن ھا در وگيری کنن ون جل د انقلابي ا نتيجه. مقابل نسل جدي   یتنھ

ردن؛ تحلي،احتراز از بحث گرد اين مسائل اين است که ل و  که به جای مطرح ک

ه، حل آن ھا به طريق علمی و روش ی برنام اق ب دار، کار سرسری، برحسب اتف

  . علم و تجربه کافی صورت خواھد گرفتو بدون

ه اريخی نظري ارکس امری  یولی اگر چه فرا گرفتن کامل و دقيق جوھر ت  م

ارگران  ه ک ی ب اتی انقلاب اھی طبق ال آگ است لازم، باز به خودی خود جھت انتق

افی ن روشنفکرپيشرو و ستان مترقی ک ی نظام. ي ه تحليل ر آن ب زون ب دار از اف

اج اس ر احتي رايط حاض هش دون آن نظري ه ب ک ت، ک ائين  ھيچي وارد پ از م

د د ش سوب نخواھ وری: مح ای ف ت ھ اختن ظرفي کار س ت آش زاری جھ  اول اب

ارگر  ه ی ک ناخت طبق ت ش زاری جھ ارزه؛ دوم اب رای مب ه"ب "  ضعيف یحلق

ه وين و جامع زاری جھت  یمناسبات توليدی سرمايه داری ن ورژوا؛ سوم اب  ب

رای و ( لازم رموله کردن خواست ھای انتقالیوف نيز روش ھای آموزش لازم ب

رح آن ا ط اعی و). ھ ل اجتم دی و کام ل ج ی از تحلي رفاً ترکيب ادی از  ص انتق

ؤثری داوضاع موجود و جذب  زار م د اب ارگری می توان بش ک اريخ جن روس ت

  ٦٨.جھت اجرای وظايف نظری پيشگام انقلابی باشد

                                                 
در ارزيابی خويش از لوکاچ کاملاً محق است ) ١٣ff.op. Cit p( ھانس يورگن کراھل -٦٨

د و او را " ايده آليزه"ھنگامی که می گويد لوکاچ مفھوم کليت آگاھی طبقاتی پرولتاريا را  می کن
د دی را ترکيب نماي ه ی تجري ادر نيست دانش تجربی و نظري ه ق د ک ه . متھم می کن ن ک خود اي

شه دارد ا . مسأله در ناتوانی انتقال نظريه ی انقلابی به توده ھای کارگر ري ه ی م کراھل از مقال
ه  د ک می تواند اين نتيجه را بگيرد که انتقال آگاھی تنھا ھنگامی می تواند به طور کامل تحقق ياب

توار شده باشد ی سازماندھی اس وم لنين ائی در ترکيب-بر پايه ی مفھ  دانش تجربی و  عدم توان
ايز . نظريه ی تجريدی، خود در کنه اين رويکرد نھفته است از آن جائی که خود کراھل يک تم

ين  دگی"شديد ب ن " بيگانگی در زن ه ھر حال اي ل می شود، ب د قائ ده ی تولي ه ش د بيگان و فراش
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د در  انقلابی توده ھای وسيع، آگاھی یبدون تجربه مبارزه  طبقاتی نمی توان

د ميان اين توده ه. ھا به وجود آي دون مداخل شگام و ورود  یب ارگران پي اه ک  آگ

وان از  ا سخت می ت ارگران از طريق آن ھ ارزات ک الی در مب خواست ھای انتق

ه ارزهی تجرب د ی مب وده ای سخن ران ی ت دن خواست ھای .  انقلاب دون پراکن ب

ی،  شگام انقلاب ق پي الی از طري انانتق ه  اينکه امک ی ب شرو در جھت ارگران پي ک

ه. نيست سرمايه داری بر جنبش تأثير بگذارند، موجود ضدعواق دون برنام   یب

ن  یانقلابی، بدون مطالعه دون کاربست اي ارگران، ب ی ک  کامل در جنبش انقلاب

ه  دونمطالع الاخره ب ر، و ب اع حاض ه اوض ه ب ت و  اينک ی قابلي شگام انقلاب پي

د، امکان را درھبری جنبش  ات کن ر چندين بخش يا در شرايط خاصی عملاً اثب

داردمتقاعد کردن  ی وجود ن زوم سازمان انقلاب ه ل شرو ب ن . کارگران پي و از اي

دارد  ود ن ز وج انی ني ين امک ت(رو چن دود اس خت مح انش س ا امک ه ) ي    ک

شرو ف خواست ارگران پي ا اوضاع عينی توسط ک ه وھای انتقالی مناسب ب رمول

د و ب. شوند م می پيچن اتی درھ اھی طبق ری آگ دين گونه عوامل مختلف شکل گي

  . را بوجود می آورند سازماندھی پايه ھای مادی مفھوم لنينی

 ، زمانی که در آن واحد، بيان آموزش توده ھا دریفرآشد ساختن حزب انقلاب

ی در  شگام و آموزش کادرھای انقلاب شر پي ی ق ات عمل مبارزه، آموزش تجربي

                                                                                                      
ه ی ثقل را به مثابه نقط" بيگانگی مصرف کننده"آمادگی را پيدا می کند که گرايش مارکوزه ای 

دن"مشکل بپذيرد و در نتيجه  ه ی متم وين " ارضاء نيازھای جامع ه نظام سرمايه داری ن را ک
اتی  اھی طبق ه ی سدی در راه کسب آگ ه مثاب ظاھراً توانسته برای طبقه ی کارگر ممکن سازد ب

 البته بيش از ھر زمان ديگر نقطه ی ضعف وجه توليد سرمايه داری را. پرولتاريا به شمار آورد
تنھا از آنجا می تواند يک عصيان انقلابی . می بايد در خطه ی بيگانگی فراشد توليد جستجو کرد

  .شروع شود، ھمان گونه که وقايع فرانسه و ايتاليا نشان داد
با اين توصيف ما به فراشدی باز می گرديم که آن را توصيف کرديم يعنی فورموله کردن و 

ين (ن مسأله ما مثل کراھل با توصيف اي. انتقال آگاھی طبقاتی ل لن و ھم چنان که متقاعد شديم مث
ه ی ) و تروتسکی اده لوحان ام و س وم"به ھيچ طريقی درصدد نيستيم تا مفھوم خ " حزب بحرالعل

د  داوم تولي ده ی م ژه و فرارون د وي ه ی يک فرآش ه مثاب ی ب ه ی انقلاب ل نظري ای تکام ه ج را ب
  .جايگزين کنيم

 ٨٤
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ی باشد، منش واحد خود را بانتقال ن د آورده ظريه و عمل انقلاب . دست خواھ

ی  . درونی مداومی موجود است یم گرفتن و تعليم دادن رابطهيميان تعل ن حت اي

ان د در مي ت دور افکن د قابلي ان باي ت، آن ادق اس ز ص ی ني ای انقلاب  نکادرھ

ابلي.  از دانش نظری خود را داشته باشند حاصلھرگونه تکبر ان ق ن چن تی از اي

ارزه ا مب ه فقط در رابطه ب اتی واقعی و  یادراک حاصل می شود که نظري  طبق

اً  اھی واقع ه آگ ی ب القوه انقلاب اتی ب اھی طبق ردن آگ ظرفيت آن جھت دگرسان ک

دا می د انقلابی توده ھای وسيع کارگران، ارزش پي ارکس میکن د  م يم : گوي تعل

عنای اين کلمات آشنا ساده است،  درک م٦٩.دتعليم ديده باشن دھندگان بايد خود

ن  دون ف ه ب اه جامع ی آگ ازی انقلاب ان س ه دگرس ستند ک ا ني دين معن سلماً ب م

ی ممکن است ر . آموزش انقلاب ستی زي ارت مارکسي ات در عب ن کلم فحوای اي

ا شرايط سازی  ندرعمل انقلابی، دگرگو"کند؛  بيان کامل تری پيدا می خويش ب

  ٧٠."مان می شودزدر حال دگرگونی ھمراستا و ھم

  

تواند  ھای وسيع، آگاھی طبقاتی نمی  انقلابی تودهی بدون تجربه

  .وجود آيده ھا ب در ميان اين توده

  ارنست مندل

١٩٧٠  

                                                 
ر "تز سوم "  درباره ی فوئرباختزھائی. " کارل مارکس-٦٩ نظريه ی ماده گرای که به تغيي

د و  ی ياب ر م سان تغيي ط ان رايط توس ه ش د ک ی کن وش م د فرام ی دھ ت م رايط اھمي ول ش و تح
وزش داد د آم ی باي دگان را م ه آموزن سأله اساسی است ک ن م ابراين، اي س، " بن ارکس و انگل م

  .ايدئولوژی آلمانی
  .٢٣٤ ھمان جا، ص -٧٠
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